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شرون ا  میبل ه مشر  تش خن ین برابر  
اقریررانروس  داسرررتررانری   عرروس  رمرران 
اجتمراعی و عراشرررقرانره از یرک دختر در  

لیرد  ای میان اقیانوس را در برمیجزیره
نوشررر  از آن جزیره و مردمران  نره می
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 عشقم نترس! : رماننام 

 آریانا عاشوری زاده  نویسن ه:

 قانه / جنایی ژانر: عاش

 

 خ صه رمان: 

بازی از جنس عشر و انتقامی از جنس حسادع و آمیخته با حسرتی عمیر  
 و جان سوزا 

 اتفاقاتی مرموز و هیجانی نه قلب را از تپش می ان ازدا 

خ ف اری مرموز و تشنه به خون در مقابخ  سرلردی تیز هوش و سرشار از  
 تجربها 

 نیست برن ه این می ان خون؟ 

 سرنوشتی را می خش ؟ ماهورا در این بین خه 

را لرفته  قصه  ساده  دخترک  خانواده  جان  اصخ  تصادفی نه  این  آیا  اما    
 ماجراست؟ 

رازهایی نه سر از زمین بلن  می ننن  و معماهایی نه پیچ و خم داستان را  
 به رخ می نش ا 
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شودا اما عشر  ور میدر بین این جنگ و تردی  و این عشر است نه شعله
 به خه قیمتیااا؟ 

 انی متفاوع با داستانی متفاوعا رم

 

 

 ♡بسم الله اخرحمن اخرحیم  ♡

 ها از درد دوری بهتر است   عشر بعضی وقت

 قرارم نرده و لفته صتوری بهتر است بی

 : است داده یادم  یعقو  …ام توی قرآن خوان ه

 دخترع وقتی ننارع نیست نوری بهتر است

 نن هایت را ا یت می  هایم خشم   نامه

 درد د  نردن برای تو حضوری بهتر است

 ها  نس افه تلخی  از   ام خسته … خای دم نن

 های قوری بهتر است   خای با عطر هخ و لخ

 … ام؟اع؟اا یا تو سرع بر شانهمن سرم بر شانه

 ف ر نن خانم الر باشم خه جوری بهتر است؟ 
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 این ف ر می ننم نهااا م و دارم به به سقف خیره ش ه

 شای  سا  ها پیش حوا عاشر شیطان بوده!

 س وع عاشر حرف زدن!

 نویر عاشر جنرخ!

 ننما خیزها ف ر میهر روز صتح وقتی آمپرم بالا نیوم ه به این 

آروم پتوی مخمخ لرم بنفش رنگ رو از روم ننار زدم و از روی تخت صورتی  
 رو پوشی ما رنرم بلن  ش م دمپایی های تو خونه ایم 

 نردا  ور نه خشم هام نیمه باز بود و نور خورشی  ا یتم میهمین

موهام رو روی یه  رف شونه ام لااشتم و وارد دستشویی ش م نراهی به 
ژوخی ه    موهای  همیشری  ی  قیافه  همون  دوباره  ان اختم   آینه  تو  خودم 

 صورع پف نردها 

شیر بردم و صورتم رو شستم شیر آ  رو باز نردم و دوتا دست هام رو زیر  
ان اختم   خودم  به  نراهی  آینه  تو  دوباره  و  ت رار نردم  این نارو  بار  خن  
ابروهای پرپشتم درهم ش ه بودن با انرشت اشاره و شصتم دوتا ابروهام  

 رو صاف نردما 

 پوفی لفتم و جلوی آینه رفتما 

 خب
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 خب

 امروز خی بپوشیم؟ 

روی در نم  قهوه ای رنرم برداشتمش    نراهم به یه مانتوی قرمز رنگ افتاد از 
 و پوشی ما 

از  همین  ور نه دنمه هاش رو می بستم خمیازه ای نشی م نه نشونه 
 خوا  آخود بودنم رو می دادا 

اما  به زحمت درس می خون م   و  ن اشتم  رو  و ت ریس  استادها  حوصله 
 امروز بای  واسه ضایع نردن ی ی از استادها حتماً برما 

 یه!امروز روز مهم 

شلوار ساده مش ی رنرم رو پوشی م با نش قرمزم موهام رو دم اَستی بالای  
 سرم بستم مقنعه ی مش ی رو هم سرم نردما 

روی صن خی جلوی آینه نشستم و موهام رو نمی از زیر مقنعه بیرون آوردم  
 یه رژ قرمز جیغ هم به خب هام زدم با یه خط خشما 

قفس یه  بودم  راضی  اتاقم  دنوراسیون  قرار از  پنجره  از نتا  نه ننار  پر  ه 
مادرم  به  این خصوصیتم  می لفت  عمو  زن  خون نم  عاشر نتا   داشت  

 رفتها

اون هم نتا  خون ن و دوست داشته خا ره های زیادی رو از موقع بچریم  
 به یاد ن ارم براریمااا
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یه نم   تقه  تقه ای نه روی  تقه هاش پر از عروسک بود درسته بزرگ  
 دک درونم فعاخهااا!ش م وخی نو

ها هم دوست دارم همیشه شب باشه اخه عاشر خوابی نم  اختته لاهی وقت
 و صتح ش ن رو دوست ن ارما 

 مخصوصاً روزایی نه بای  برم دانشراها 

نه هوا خیلی سرد بود  پاختو بنفشم رو هم تنم نردم اصً   اقت سرما خون
 رو ن ارم و زود تب می ننما 

 سمت پایرایی رفتما و   نیفم رو برداشتم 

دی م زن عمو و عمو سر میز غاا خوری نشستن و دارن صتحونه می خورن 
 س م نردم و صتح بخیر لفتم: 

 صتح بخیر عمو صتح بخیر زن عموا  -

 خون دهنشون پُر بود با ختخن  جوابم رو دادنا 

ست    درون  ش ه  تی ه  تی ه  فانتزی  های  نون  میزی نه  به  دست  با  عمو 
قرار داشت و تخم مرغ نیمرو و عسخ و خامه و پنیر و  حصیری نرم رنگ  

خای خوش عطری نه رایحه ی لخ بهار نارنج بوش من رو دیوونه می نرد  
اشاره نرد نه نراهی به ساعت مچی ام ان اختم با دی ن ساعت بی خیا   

 ش م هرخن  نه دخم ب جور هوس این خای رو نرده بود لفتم: 

 نه خیلی ممنون! -
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 همین  ور نه دهنش پر بود لفت:زن عمو 

 خی خی و نه؟ بیا بای  صتحونه بخوری عزیزما  -

 دوباره شروع نرد از اون پن  و ان رز های خوبش رو لفت: 

بتین للم از ق یم لفتن  صتح خقمه ی نانی  ظهر تا می توانی  شب سیتیخ   -
 ت انی  ح اقخ یه خقمه رو نه می تونی بیا للما 

 برام لرفت و دستش رو سمتم دراز نردا یه خقمه نون پنیر 

 بیا قربونت برم  بیا عزیزما  -

خقمه ی توی   و تش ر نردم عمو همین  ور نه  از دستش لرفتم  ختخن   با 
 دهنش رو می جویی  لفت: 

 یه قُلُب هم از این خای بهارنارنج نه عاشقشی بخورا  -

و نزدیک  فنجون خای رو از روی میز برداشتم خشم هام رو بستم و فنجون ر 
بوی   عجب  بَه  استشمام نردم   رو  بوش  وجود  تمام  با  و  آوردم  ام  بینی 

 م هوش ننن ه ای!

در   تموم ش   وقتی صتحونه خوردنم  اثر لااشت  نی وتین روی مغزم  مثخ 
 حیاط رو باز نردم آروم آروم به سمت خیابون حرنت نردما

موم بر  پ ر و مادرم  ی یه تصادف مردن و سر پرستی من رو عموم و زن ع
 عه ه لرفتنا 
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 خیلی باهام خوبن از لخ نازنتر بهم نمیرنا

 یه پسر هم دارن نه خارج از ایران زن لی می ننه من هم نه ماهورامااا!

 "جهان" 

 روی صن خی نشستم و پوشه ی ستز رنگ سنرین رو باز نردما

) دو نیلو شیشه  پانص  لرم هروئین  مق ار زیادی تریاک به اضافه ی حمخ  
 دست ساز(  نوشی نی اری و پخش هشتاد خیتر و نره

این تازه ی ی از پرون ه ها بود این ق ر روی هم دیره انتاشته ش ن نه نم  
 نشنا نم دارن مغزم رو به سمت نابودی می

آقای صفوی مثخ وزیر من بود  وزیری ق ر شناس و منظم و دقیر صفوی با  
 آه و افسوس خب زد:

اشغالا ب بخت می ننن  ما سعی می ننیم جامعه  جوون هامون رو با این آت  -
 ساخم و خوبی رو براشون رقم بزنیم اماااا

سری ت ون دادم و پوشه رو بستم با همون اخم غلیظ همیشری و ص ای ته  
 للویی لفتم: 

 پی اش نردین؟  -

 _نه آقا اماااا 

 با خشم بهش خشم دوختم از لفتن نلمه "نه" بیزار بودما 
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 زن لی من هیچ نقشی ن اشتا نه  نش   نمی شه در 

 صفوی با دی ن خهره ی من حرف در دهنش ماسی ا 

 اله حرف دیره ای رو به زبون می آورد از نوره در می رفتم و ااا 

 باز دم ص ا داری رو بیرون فرستادما 

 _ مره نرفتم ساعت یازده بای  اینجا باشه؟

 ت لفت:سری ت ون داد و با ترس و وحشتی نه همیشه از من در دخش داش

 چَااا چَااا خشم آقا می لم پی اش نننا  -

با ترس و خرز و همین  ور نه به حرناع و عصتی بودن من خیره بود عقب  
 لرد نرد و از در خارج ش ا 

 عصتی پوشه رو سمت در اتاق پرتا  نردا

 صفحه هاع پوشه ورق ورق ش  و روی زمین افتادا 

 همیشری ام رو ناهش ب ما شقیقه ام رو خمس نردم تا نمی سر درد 

ن فه پانت سیرار مارخترو رو از نشوی میز نار در آورد یک نخ رو برداشتم 
 پانت رو روی میز پرع نردما 

 تقه ی آرومی به در خورد خیلی خشک و آروم لفتم: 

 بیا توا  -

 با دی ن اون فرد نراهم رو به سرتا پاش دوختما 
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 ا نیان با اوخین ق م پاش روی برله ها خغزی 

به برله های پر پر ش ه زیر پاش خشم دوخت نمی زانوش رو خم نرد و  
 ا ی ی از برله ها رو برداشت و با لام های مح می سمتم اوم 

  تر معمو  مثخ همیشه عصتی غری م:

 در اتاق نار من لاراژ خونتون نیست! -

 سرلرد نیان ن فه در رو بست و روی صن خی نشستا 

 خب هام لااشتما سیرار مارخترو رو بین 

نیان هم مثخ ماهورا میونه ی خوبی با دود وااا ن اشت همیشه من رو  
 نصیحت می نرد اما نو لوش شنوا؟ 

 سیرار را از خب هام ج ا نرد و لفت: 

بتین سرلرد تو می خوای جوون هارو از هروئین  بنگ و شیشه و هزارتا    -
نشی؟ اله ما  مارای دیره نجاع ب ی خودع داری سیرار می  نوفت و زهر 

 نتونیم جلو خودمون رو بریریم خه توقعی میشه از جوونا داشت؟

 با ن فری دستی به پیشونی ام نشی م و لفتم: 

سرلرد ف رم زیاده خن  وقتیه این پرون ه های سنرین حا  و روزم رو بهم   -
 ریختها 

 نیان: 
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تو پرون ه های از این سنرین ترو با موفقیت پشت سر لااشتی مطمئنم    -
 تونیااین رو هم می

حرف هاش برام اهمیّتی زیادی ن اشت خون لوش من از این حرف ها پر  
 بودا 

خحظاتی در س وع سپری ش  نه آقای صفوی ب ون اجازه و در زدن وارد  
 اتاق ش ا 

 _ سرلرد جهانااا ماااما اوااا اون روا 

 انرشت اشاره ام رو روی خب هام لااشتم  بلن  لفتم: 

ای  بهت برم این اتاق در داره  در؟ می فهمی در یعنی  هیس! خن  بار ب  -
 خی؟ یا بفهمونمت؟

 سرش رو پایین ان اخت و خب زد: 

 عار می خواما  -

پلک هام رو روی هم لااشتم و با ت ون دادن دست هام فهمون م نه حرفش  
 رو بزنها 

 _ پی ا نردیم آوردیمشا 

 _بتری ش اتاق بازجویی الان میاما 

 دار عقب نشی م و بلن  ش ما صن خی ام رو ص ا  
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 دستم رو سمت در اتاق دراز نردم و رو به سرلرد با پوزخن  لفتم: 

 خوشحا  می شم رفع زحمت ننی ا  -

اون    نیان متعجب و حیرون بهم خیره ش   خون انتظار همچین حرفی رو 
 هم با این خحن خشک و نوبن ه از من ن اشتا 

 ط بچری بودااااون دوست دوران بچریه من بود اما اون فق

 الان از یک شیر درن ه هم درن ه ترما 

 می تونستم با یک اشاره مجلس هزار نفری رو در س وع مطلر فرو بترما 

 نیان سرش رو پایین ان اخت و ختخن ی زد:

_ می دونم درنت می ننم این روزا اوضاع روحیت خیلی داغونه  اما خنین  
 رفتاری اون هم با یه سرلرد صحیح نیستا 

 ن ی رنرین روی خب هام نمین نرداپوزخ 

_ بتین هرنی می خوای باشی باشا سرلرد  سرهنگ  رئیس جمهور  شورای  
   مجلس هرنی هستی واسه خودتیااا

پس بهتره سرع تو لاک خودع باشه و از رفتار من ایراد نریری اله بخوام  -
 ازع ایراد بریرم نهااا

تا به صورتش رسی م و  نراهم رو از نفش های براقش آروم آروم بالا بردم  
 ادامه ی حرفم رو لفتم: 
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 سر تا پاع ایرادها  -

 با همون ختخن  ادامه داد:

باشه جهان خان  اما این حرفایی نه می زنی براع خیلی لرون تموم می    -
 شه ها!

 با شهامت به خشم هاش ز  زدم و با  عنه و قا عیت نامخ لفتم: 

 زون خوشم نمیادا باار لرون تموم شه خون من از خیز های ار  -

 یقه ی ختاس زیر نتم رو درست نردم و سمت اتاق بازجویی راه افتادما 

توی راهروی محخ نار تموم هم ار ها با دی ن من از روی صن خیشون بلن   
 می ش ن و ادای احترام می نردنا 

 من با بالا آوردن دستم بهشون می فهمون م لازم نیست و بشیننا 

یپوتر نشسته بودن و دی ن سربازای سخت دی ن هم ار ها نه پشت نام
 نوش من رو به وج  میاوردا 

اتاق   در  و  احترام نرد  ادای  ها  سرباز  از  ی ی  بازجویی  در  پشت  رسی م 
 بازجویی رو برام باز نردا

وارد ش م یه میز بزرگ و دوتا صن خی نه ی ی از صن خی هارو مجرم احا ه  
 نردا 
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برش رو نراه می نرد موهاش   نراهی به سر و وضعش ان اختم همش دور و 
 شلخته بود و انرار سا  های سا  شونه ن رده بودشا 

 یه ختاس لشاد و بلن  صورتی هم پوشی ه بودا

 رو به صفوی خب زدم:

 خرا دست هاش بستس؟  -

 با من من لفت: 

 آااا آقا خیزه اینااا آخه این دیوونه اسا -

اشاره نردم نه شا  مجرم رو  به زن خادر مش ی نه ننار مجرم ایستاده بود  
 درست ننها 

 نفسی ص ا دار بیرون دادم و عصتی غری :

 دیره نارم به اینجا نشی ه نه بای  دیوونه ها رو بازجویی ننما  -

 با این حرفم نراه اون زن مجاوبم ش ا 

 با ن فری به دوتاشون لفتما 

 خیلی خو  می تونی  بری ا  -

رو   رو بستن  صن خی  و در  رفتن  و نشستم  بیرون  دار عقب نشی م  ص ا 
 نراهش همش سمت ساعتم بودا 

 نمی بلن  لفتم: 
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 خب! -

 یهو جا خورد و نراهش رو به خشم هام دوخت  

 واقعاً هم شتیه دیوونه ها بودا 

باز   رو  پوشه  بی توجه بهش  بود  به خشم هام خیره ش ه  همین  ور نه 
 نردما 

وونه ها برخورد داشتم تموم توضیحاع توی این پوشه بود یه خن  باری با دی 
  تر معمو  زیاد بهشون اهمیت نمی دادما

 خانمِ سمیعی  درست لفتم؟ -

روی   دقیقاً  خورشی   نور  دوخت   پنجره  به  رو  نراهش  و  داد  ت ون  سری 
 صورتش خودنمایی نرد  با خاع خاصی خورشی  رو تماشا می نردا 

 من حتی به در آوردن خشم های خورشی  هم ف ر می ننم! -

 نه اس دیره  از دیوونه خه توقعی میشه داشت؟ دیوو

لازم نیست خشم های خورشی  رو در بیاری شما فعً  مواظب باش قانون    -
 خشم های خودع رو در نیارها 

 بی مهابا خب زد: 

 من ناری ن ردم نه بخوام مجازاع بشما  -

 پوشه رو مح م به میز نوبی م و نمی ترسی  و سرش رو عقب بردا 
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 به دیوونری یاااا؟  خودع رو زدی -

نراهش نردم   منتظر  و  دادم  ت یه  به صن خی  بیشتر  به سینه نمی  دست 
 س وع نرده بود و با انرشت هاش بازی می نرد داد زدم:

 د جون ب نا  -

از ترس خرزی  ترس رو می تونستم از خشم هاش بخونم آروم آروم پلک می  
 دستش خونی ش ا زد و اونق ر با ناخنش با پوست دستش بازی نرد نه 

 دستم رو بالا آوردم و لفتم: 

 بتین آروم باش قص  ن ارم بترسونمتا -

یه نراه به دست هاش ان اخت و یه نراه به من با نراهش بهم می فهمون  
 نه دستتن  رو باز ننما 

سری ت ون دادم و رفتم دستتن  رو از دور دست هاش باز ننم نمی آستینش  
 بالا رفت وااا 

ت  بودانراهم مجاو   نقطه  تا  با سه  تاس  یه  روی دستش ش   پس    توی 
 یعنیااا؟ 

 اون نفر سوم بود؟ 

 با دی ن تتو هردو به خشم های هم خیره ش یما 
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همین  ور خیره نراهش می نردم نه نراهش رو ازم لرفت و مچ دستش  
 رو ماساژ دادا

عقب رفتم و س وع نردم بهتر بود به خودش اجازه ی صحتت نردن ب م 
شستم و انرشت هام رو در هم فرو بردم و با تحقیر نراهش  روی صن خی ن

 می نردما 

 خب؟ -

 با زبونش ختش رو تر نرد و به دن ون لرفتا 

 با پونص  میلیون نارع راه میفته؟  -

 دست به سینه با پوزخن  نراهش می نردم نه ادامه داد: 

 یه تومن؟  -

 پوزخن م رنرین تر ش  نه ادامه داد:

 دو؟ -

عوض نردم و با خشم مح م با دوتا دست هام به میز نوبی م و  حاختم رو  
 غری م: 

 اصً  می ونی من نی ام؟ می دونی؟  -

 سرم رو نزدی ش بردم نه از ترس سرش رو عقب برد و ادامه دادم: 
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ب بخت من می تونم هزار نفرو بخرم و بفروشم تو واسه من دم از رشوه   -
 می زنی؟  

شه وقتی عصتی می شم عاخم و آدم رو  رغتت نمی نرد تو خشم هام خیره  
 زیر سوا  می نشما 

 دوباره با فریاد لفتم: 

خواهر من نجاست؟ د جون ب ن برو خواهر دست لخ من نجاست؟ خی    -
 نارش نردین؟ 

ازم داره می فهمی  اله   از قتخ یه شناختی  س وع نرده بود و معلوم بود 
 جرم!ااا جهان عصتی بشه نه به مجرم رحم می ننه نه به ننه ی م

_ این تاسااا این تاس نشونه از خیه؟ نفراع بع ی نجان زود برو تا نمی  
 از جرمت رو نم ننما 

_آدم فروشی تو  اتم نیست  من آدم پوخ اری نیستم نه خن  میلیارد به تو  
 ب م آزادم ننی؛ فقط می خواستم امتحانت ننم؛ وخی نهااا انرار سرسختی!

 یه ع سی رو در آوردم و جلوش لرفتماروی صن خی نشستم و از لای پوشه 

 _این رو می شناسی؟

سرش رو به نشونه ی "نه" ت ون داد نه با دستم نلتی نه روی میز بود رو  
 خمس نردم و لفتم: 

 حالا خی بازم نمی شناسیش؟  -
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ترس و وحشت واضح درون خشم هاش موج می زد  آ  دهنش رو به  
 سختی قورع داد و خب زد: 

زیادی نمی دونم توی این خهارسا  اصً  من رو با رئیس رو به  جهان خیز    -
رو ن ردن  مواد جا به جا می نردم  دسیسه خینی می نردم  شرایط لازم رو  

ها و خر پو  ها رو برقرار  برای دختر دزدی مخصوصاً دزدی ن دختر پوخ ار 
می نردم  اما هیچ وقت نااشتن رئیس رو بتینم فقط ص اش رو شنی م و  

پوخم رو می لرفتم ماهی ده میلیون  یه   تماس ازش دارم من فقط  شماره 
 واسه خودم و خانوادم نافی بودا 

 خطور این پو  های حروم از للوع پایین می ره؟  -

 آهی نشی  و لفت: 

قتخ از این ه وارد این نار بشم خواهرم با نفش پاره پوره م رسه می رفت    -
  ساخی یه بارم مرغ و لوشت  و مورد تمسخر هم  سی هاش قرار می لرفت

رو به خشم نمی دی یم؛ مادرم یه نلیه اش رو از دست داد اصً  می دونی  
دیاخیز خیه؟ می فهمی دیاخیز یعنی خی؟ اصً  می دونی پاک نردن اشک  
های مادر خه دردی داره؟ پ رم وخمون نرد به من و خانوادم پشت پا زد   

د  سر درد اصً  می دونی به  مادرم ضربه ی ش ی ی خورد هرروز قلب در 
بالای سر مادر و   م ع خن  سا  شب رو تو بیمارستان سر نردن اون هم 
ترس از این ه هر خحظه تموم ننه خه حسی داره؟ ناخه های شتونه ی مامان  
اشک هاش نه همیشه از ما پنهون می نرد؛ خرج بستری ش ن  دارو ها   

صً  می ش  با ص  و پنجاه تومن  دنترااا من بای  از نجا می آوردم سرلرد؟ ا
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پو  یارانه زن لی رو لارون ؟ من خواهرم با ختاس پارساخی م رسه می رفت  
باهاشون دفتر   و  پارساخش رو می نن   دفتر ن اشت نه برله های دفترای 
درست می نرد  تا حالا با نفش پاره م رسه رفتی؟ تا حالا رفیقاع آناخیزع  

ع تو لوش تو لوشی باهم حرف زدن؟ تاحالا  نردن و درمورد ختاس پاره پور 
ش ه دست تو دست با خواهر نوخی ت از ننار نتابی عتور ننی بوی غاا به 
مشامت بخوره و دخت ضعف بره و پو  ن اشته باشی واسه آبجیت بخری؟ 
صن خی   روی  می ننه نه  تماشا  رو  مردم  باز  دهن  با  داره  هی  اونم  حالا 

می ننن و یه نوشابه هم روشااا تو  نشستن و دارن سان ویچ نوش جان  
خی می دونی آخه سرلرد؟ تو خی می دونی؟ تا حالا ش ه دوستت بهت بره  
می خوام بیام خونتون رو بتینم و از این ترس داشته باشی نه بیاد خونه ی  
پر از نم و ر وبت با دیوار های پوسی ه و سقف فرو ریختت رو بتینه و هی  

زمان دیره مونو  ننی؟ اصٍ  می دونی د  لشنه  عار و بهونه بیاری و به یه  
نه وضع  هام به خا ر اینسر رو باخش لااشتن یعنی خی؟ تموم خاسترار 

نردن؛ دختری  ماخی خوبی ن اشتیم خانواده هاشون با ازدواج مخاخفت می
نار؟ نه آقا سرلرد  نه توان خری  جهزیه رو ن اشته باشه رو می خواستن خی

را من نون و آ  نش ؛ نجابت من به خشم اونا نیوم   پان امنی و نجابت ب
نه فقیر بودیم و هیچی ن اشتیم؛ اونا پو  رو م ک می  همش بخا ر این

  آدم  هیچ ی  رههرررررررررشه   دونستن  شماهم نفست از جای لرم بلن  می
  داشت   وجود  من  برای   زیادی  های  راه  شای    درسته  آره  ننه؛  نمی  درک  رو 
   رفبر   رو  مش  تشون   و  ننم   ماخی  ساپرع   رو  ام   خانواده   تونستم  می   نه
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ابت و پانی منحرف بشم  من فقط زیر  نج  ی  جاده  از   نخواستم   من   اما  ننم 
 دست خ ف ارام همین!

 پوزخن ی زدم و لفتم: 

 تموم ش ؟  -

 با دستش اشک هاش رو پاک نرد نه لفتم: 

 به ص اش می خورد جوون باشه یا پیر؟  -

 نری خب زد: با لیجی و م

 نمی دونم درست یادم نیست وخی زیر سی سا  می خوردا -

 ی ی از سرباز ها رو ص ا زدم: 

 قنتری؟ -

 سریع در رو باز نرد و ادای احترام نرد و لفت: 

 بله قربان؟  -

 تلفن رو برام بیارا  -

 خشم قربانا  -

خن  دقیقه لاشت و تلفن رو آورد تلفنِ مخصوص خودمون بود با تماس  
 ون هیچ شماره ای نمی افتادا لرفتنم

 زیر خشمی نراش نردم و لفتم: 
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 شماره!ااا  -

 با مِن مِن لفت: 

 شماره خودش نیست وخی شماره ی ی از آدماشها  -

همین الآن زنگ می زنی و درباره آخرین ناری نه بهت دادن صحتت می    -
ن ازمت  ننی به ولای علی اله دست از پا خطا ننی و خیز بی ربطی بری می  

ننج اُخُف ونی آ  خنک بخوری بتینم اون موقع خانوادع اوضاشون از اینی  
نه هست بهتر میشه یا داغررون تر  اما بلع س اله باهام همر اری ننی 
خودع و خانروادع رو تحت پوشش می لیرریم هیچی واسرتون نم نمری  

  اریما 

شر ه بود  شماره رو وارد نرد و همین  ور نه اشک توی خشرم هاش جمع  
 من رو نراه نرد هر دو منترظر بودیم  رف جوا  ب ها 

 یه بوقااا دو بوقااا سه بوقااا و بلآخرهااا 

 با ص ای مردونه ای نه بهش می خورد قُلُ ر درجه یک باشه لفت: 

 جررررانرررم؟  -

 با خرزشی نه توی ص اش ایجاد ش ه بود خب زد:

 دختره رو ردیف نردماسمیعی ام؛ محخ قرارمون نجا باشه؟  -

تری لرفته دیره به تو نیازی  بتین رئیس بهمون نزدیک تر ش ه و افراد زیاد  -
 فهم ش ؟ نیست واسه تصفیه حسا  به اینجایی نه میرم بیا شیر 
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 بحرین! واسه تصفیه حسا  بای  اونجا می رفت!

 جاختها 

 رئیس بهمون نزدیک تر ش هااا این هم جمله ی جاختیه یعنی خی؟ 

 ازشون دور بوده؟ مره

★★★ 

 "ماهورا" 

بلآخره بع  از بیست دقیقه استاد اوم  به احترامش همه ایستادن  من هم 
 دستم رو زیر خونه ام لرفته بودم و داشتم خرع می زدم نه یهو ص ام زد: 

 خانم صتوری؟  -

دانشجوها سمت من خرخی   هوف   نراه همه ی  با خشم های لرد ش ه 
 بلن  ش ما  بلن ی لفتم از روی صن خی 

 استاد ختخن ی زد و لفت: 

 حالا ش ا  -

 دستش رو دراز نرد و و ادامه داد: 

 بشینی  بشینی ا  -

 با دستم رو شونه ی نفر جلوییم نه یه پسر بود زدم و لفتم: 

 ور می خوام خرع بزنما بتین یه نم بیا این -
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  ختخن  لشادی زد و مانع ش  نه استاد من رو نتینه و من راحت بتونم خرع 
 بزنم  دو تا دست هام رو روی میز ق   نردم و سرم رو روشون لااشتما 

 داشتم خرع و پرع های استاد رو لوش می دادم نه می لفت: 

بتینی  اصخ درس ما درباره ی خ است و مهم ترین درس هست  من خن    -
تا سوا  از شما می پرسم هر نی جوا  داد نمره ی نامخ این ترم رو بهش 

 می دما 

ثخ همیشه داشت خرع می لفت؛ منتنظر مون م بپرسه بتینم خی می باز م
 خواد برها 

خن  ثانیه لاشت همه منتظر و با حاخت سواخی داشتن استاد رو نراه می  
 نردن نه لفت: 

 آیا این جا نسی هست نه ص ای خ ا رو شنی ه باشه؟  -

 همه س وع نردن و هیچی نرفتن نه ادامه داد: 

 رو خمس نرده باشه؟ این جا نسی هست نه خ ا -

بازم س وع نردن و هیچی نرفتن منم نه می دونی  تو حرف هاش دنتا   
یه سوژه می لشتم نه ضایع اش ننم مثً  یه بار به جای لفتن امروز صتح  

 لفت: امروز شُتحا 

 نلی مسخره و ضایع اش نردم دوباره ادامه داد: 

 اصً  این جا نسی هست نه خ ا رو دی ه باشه؟ -
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واسه سومین بار هم نسی جوا  ن اد و همه س وع نردن  استاد با قا عیت  
 نامخ خب زد:

 پس بچه ها با این اوصاف خ ا وجود ن اره اینطور نیست؟ -

 سرم رو از روی میز برداشتم و دستم رو بالا لرفتم نه لفت:

 برو خانم صتوریا -

ته خاه بلن  می ش   از روی صن خی بلن  ش م و رو به بچه ها با ص ایی نه از  
 لفتم: 

 آیا این جا نسی هست نه ص ای مغز استاد رو شنی ه باشه؟ -

 همه سری به معنای نه ت ون دادن نه در ادامه لفتم: 

 آیا این جا نسی هست نه مغز استاد رو خمس نرده باشه؟ -

 همه باهم لفتن: 

 نها -

 دوباره لفتم: 

 این جا نسی هست نه مغز استاد رو دی ه باشه؟  -

 برای بار سوم همه نشی ه و مح م لفتن: 

 نه! -

 آمیز و با قا عیت نامخ لفتم: رو به استاد با پوزخن ی تحقیر 
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 پس استاد  با این اوصاف توی نله ی شما مغز وجود ن اره اینطور نیست؟   -

نصف ن س شروع نردن به خن ه  نصف دیره ام دهنشون باز مون ه بود و  
 تعجب نرده بودنا 

 از قیافش نرم براتون قرمز ش ه بود و داشت می ترنی ا  استاد هم نه

 من هم با پررویی به صن خی ام اشاره نردم و پوزخن ی زدم و لفتم: 

 تونم بشینم؟ می -

 سری ت ون داد و بع  از خن  ثانیه یه نف مرتتی زد و بلن  لفت:

 آفرین احسنت  خانم صتوری رو تشویر ننی  آفرینا  -

 و رو به من لفت: 

 رک الله خانم صتوری  جوابتون خیلی عاخی بوداتتا -

می دونستم خون ضایع ش ه بود داشت تحسینم می نرد؛ ولرنه این نجا  
 این همه تحسین نجا؟ 

 ح ود نیم ساعت لاشت و همری منتظر استاد بع ی بودیما 

با اوم ن استاد همه واسه ی احترام از جامون بلن  ش یم نت و شلوار مش ی  
بع   با نراواع   خحظه  پا مش ی  خن   تا  عزاداره سر  انراری  ماشالله  مش ی 

 لفت: 

 س م بچه ها بشینی  راحت باشی ا  -
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نیف مش ی سامسونتش رو روی میز لااشت و بع  از دقایقی شروع نرد  
به درس دادن دیره اون خرع او  صتحی ام رو زده بودم و خوا  از سرم  

 پری ه بودا 

ب راجع  به صحتت هاش نه  ابزار ج ی ی نه  با دقت  و  خوازم  و  ه صنعت 
 جایرزین ابزارای دستی ش ه بود می لفت  می خواست مثا  بزنه لفت: 

مثً  من تا دیروز روزی دو تا نفش دستی می دوختم بع  از ماشینی ش ن    -
 تونستم روزی ص  تا نفش ب وزما 

 دستم بالا لرفتم و لفتم: 

 بتخشی  استاد؟  -

 استاد: 

 ! بله برو خانم صتوری -

 دسته ی صن خی ام رو ننار زدم و بلن  ش م و با  عنه لفتم: 

 دنیا رو می بینی  استاد؟ تا دیروز نفاش بودی  امروز ش ی  استاد دانشراها   -

با این حرفم نخ ن س شروع نردن به قهقهه زدن پشت سرم رو نراه نردم  
 و دی م همه دارن از خن ه روده بر می شنا

 داشتن دسته ی صن خیشون رو لاز می زدنا خن  نفر از خن ه ی زیادی 
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در همین هواخی یه پسری بهم خشمک زد تازه همین امروز وارد دانشراه  
ش ه بود شناختی ازش ن اشتم من هم خشم غره ی سنرینی رفتم نه حسا   

 نار دستش بیادا 

 استاد با ماژیک آبی رنری نه دستش بود خن  تا ضربه ی مح م به میز زدا 

و می داد نه بچه ها یه ناغا مچاخه ش ه رو بهم دادن ناغا  ادامه ی درس ر 
 رو باز نردم و دی م توش نوشته ش ه: 

 از خشم م خوشت نیوم ؟  -

 در جوا  نوشتم: 

_ دوست داری خشم های درشت خانستریت رو از ناسه در بیارم و باارم  
 شه ها نه؟نف دستت؟ خیلی خو  می

دوباره بچه ها ناغا رو بهم    و ناغا رو دادم دست بچه ها بهش برسونن  
 دادن نه در جوابم نوشته بود: 

 ق ر مهمم نه به رنگ خشم هامم توجه نردی شیطون؟ یعنی این -

 برله رو لااشتم وسط نتابم و دیره خیزی ننوشتما 

 نیم ساعت لاشت و بلآخره ن س تموم ش ا 

★★★ 

نار هام دست  دیره واقعاً دارم از نوره در می رم دیره حتی ننتر  نردن  
 خودم نیستا 
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خطور و با خه جراتی اوم ه جزوه های نیمیا رو پاره نرده؟ حسابش رو می  
  ارم نف دستش تا بفهمه با نی  رفه!

 _آهایااا تو؟ آرتین تویی؟ 

دست هاش رو روی خمن های پشت سرش لااشت و به اونها ت یه داد و  
 همین  ور نه پای خپش رو روی پای راستش می  اشت لفت: 

 بامنی؟  -

هیچ ترسی از من داشت صحتت می نرد آخه این  خیا  و ب ونخیلی بی
 نه هنوز من رو نشناخته؟ ق ر شهامت؟ مثخ این

رفتم نزدیک و یقه اش رو لرفتم و بلن ش نردم با رفتار خشونت آمیزی نه  
 از روی عصتی بودنم بود لفتم: 

شهر هِرته؟ خیا  نردی  به خه جراتی جزوه هاش رو پاره نردی؟ ف ر نردی    -
 اینجا قانون و مقرراع ن اره؟ 

خیلی پرروعانه وسط حرفم پری  و دستش رو به نشانه )بسه صحتت ن ن(  
 بالا آورد و لفت: 

یقه ی من    - از  رو  هررررروی هروشرررررررررره  حریرروان؛ دست نثیفت 
نیست   منم نه ناروانسرا  د   داد  می  آمار  داشت  درضمن خودش  ب ش؛ 

 نانسی رو راه ب ما هرنس و 

 و با پوزخن  لفت:   ب انرشت اشاره اش رو زیر خونه ام لرفت و خیلی 
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 اختته نالفته نمان   تو فرق داری! -

 دست خپش رو مشت نرد و به سینه اش نوبی  و لفت:

 راحت می تونی تو قلتم خونه ننی لنجشک نوخوخوا  -

خی نردم  ازم فاصله دبه آبی نه توی دستم بود رو باز نردم و تو صورتش خا
لرفت و با آستین ژانتش صورتش رو پاک نرد و بهم پشت نرد من هم  

 شروع نردم به سر زنش نردنش: 

بتین اله یک بار دیره جلوی راه من یا دوست هام مثخ خغن ر ستز بشی    -
 اون ماشین خوشرخ بی ام وه مش یت رو به آتیش می نشما 

آب و مثخ من در دبه ی  از  عصتی برلشت  رفم  و رفیقش  باز نرد  ش رو 
 پشت سرش فریاد زد:

 اسررریرررررررررر  اسرریرررررررررر ا  -

بع  از خن  ثانیه س وع از لای انرشت هام دور و برم و نراه نردم و دستم  
 از روی صورتم برداشتم اون اسی  نتود بل ه آ  بودا 

اهم زدن  با دی ن قیافه ام نه از ترس زهره ترک ش ه بودم آرتین و رفیقش ب 
 زیر خن ه با خشم نراهش نردم نه لفت:

 تا تو باشی راجع به ماشین من اینطوری حرف نزنی! -

از   و خواستم  تمیز نردم  رو  و صورع خیسم  برداشتم  از نیفم  رو  دستما  
 ننارشون برم نه نیمیا اوم  و لفت: 
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 از حراست شما رو خواستن ! -

 با خشم نراهش نردم و خیلی ج ی لفتم: 

 رو می خواستی نه؟همین  -

 خیه خیش  خن ه هاع بن  اوم  شالرد او  ن س؟ 

 باهم از پله ها بالا رفتیم و وارد دفتر ش یم

و   دست به سینه ایستاده بود و من هم نراهم رو به زمین دوخته بودم 
دستم رو پشت سرم بردم  م یر همین  ور نه به دوتامون خیره ش ه بود 

 وبی  لفت:و مردد با خودنار به میز می ن 

 آقای آرتین؟  -

 وقتی جوابی از جانتش نشنی  بلن  تر لفت:

 آقا آرتین؟  -

 انرار اصً  تو باغ نتود  یهو جا خورد و لفت: 

 جان جان بله؟ -

 شما جزوه های خانم صم ی رو پاره نردی ؟  -

 نراهش رو به زمین دوخت و لفت: 

 بلها-



 

 
33

زادهآریانا عاشوری |س رمان عشقم نتر   
 

به آ     امروز روز او  دانشراهتونه حواستون هست؟  - نیوم ه دستِ لخ 
 دادینا

 رو به من لفت: 

 خانم صتوری؟  -

 بله؟ -

 نفس عمیقی نشی  و لفت: 

 شنی م تو جمع استاد ها رو ضایع می ننی ؟ -

 آرتین ریز نراهی بهم ان اخت و جلوی خن ه ی خودش رو لرفتا

خیر آقای شریف زاده من لاهی صحتت هاشون رو نق  می ننم بهشون   -
 بهتون لفتن؟ خب به خودم می لفتنا خورده اوم ن بر 

با جفتتون هستم دیره نتینم نسی رو ا یت ننی  درضمن شنی م رو هم    -
 آ  ریختی  درسته؟ 

آرتین مثخ بچه های منضتط و با انضتاط ن س اوخی س وع نرده بود و لام  
 تا نام حرف نمی زد ای مرده شور اون قیاقه ی مظلومت رو بترن!

 ننم: مجتور ش م خودم صحتت  

نه آقای شریف زاده من حواسم نتود دبه آ  مع نیم روی این آقا خاخی    -
 ش ا
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 خیلی خو  باشه  جفتتون می تونی  بری ا  -

نیفم رو روی شونه ام جا به جا نردم و از دفتر خارج ش م آرتین به محض  
این ه از دفتر خارج ش  زد زیر خن ه  بی محلش نردم و سمت در خروجی  

 در خارج ش م و وارد محو ه ی دانشراه ش ماراه افتادم از 

 بشه و لفت: آرتین سعی نرد س  راهم 

 هوی نجا میری؟  -

 محلش ن ادم و به راهم ادامه دادم نه ادامه داد:

 مره من با تو نیستم؟  -

 دویی  و نزدی م اوم  و نیفم رو لرفت  برلشتم  رفش و با خشم لفتم: 

به تو هیچ ربطی ن اره من خه جهنم دره    لن  دوماً اولًا نه هوی به لاو می  -
ستز میشی قتً     ای دارم می رم  سوماً دفعه ی او  و آخرع باشه سر راه من

 خطار داده بودم؛ سعی نن سرع تو لاک خودع باشها ا هم بهت 

 دستی لای موهای مش یش فرو برد ن فه لفت: 

 بابا بیخیا  دیره! -

 د و لفت: ش اشاره نر مش ی  BMWبا دستش به ماشین 

 بیا می رسونمتا  -

 اخم غلیظی روی پیشونی ام نمایان ش  و لفتم: 
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 حتی حاضر نیستم یک ثانیه تحملت ننما  -

 و با نیمیا از دانشراه خارج ش ما 

 نیمیا: 

 خیش  شریف زاده خی لفت؟  -

 هیچی بابا یه مشت خرع لفت و بع  هم لفت بری ا  -

 خب حالا نجا بریم؟  -

 قرار دارم اوناهاش اونجا تو ماشین منتظرمها من نه با جهان -

جهان مردیه نه نمیشه با هیچ ی مقایسش نرد سرلرده  خیلی تیزه  دروغ  
 آدم ها رو از توی خشم هاشون می خونها 

 نیمیا: 

 باشه للم می بینمت فع ا  -

 _ خ احافظا 

قرار   به روی مغازه  با نیمیا سمت ماشین جهان نه رو  از خ احافظی  بع  
اه افتادم و در رو باز نردم و روی صن خی جلو نشستم  ح ود سه  داشت ر 
 شه باهمیم و می دونم تنها دغ غه و ف رش پرون ه هاشن!ساخی می

 س م عزیزم! -

 همین  ور نه ماشین هارو نراه می نرد ب ون جوا  دادن به س مم لفت: 



 

 
36

زادهآریانا عاشوری |س رمان عشقم نتر   
 

 شنی م تو دانشراه غوغا به پا نردی؟ -

 ختخن ی مهمون خب هام ش ا 

 این ه نار همیشمها -

 حاختش ج ی ش  و با ص ای بلن ی لفت:

 اما این دفعه غوغا رو با یه پسر به پا نردی اینطور نیست؟ -

جهان تو دانشراه هم واسم مأمور لااشته دست از پا خطا ننم سریع لزارشم  
 رو رد می نننا 

 جهان خبااا اوااا اونااا  -

نمیتونم صحتت ننم زبونم بن  میاد  خشم  وقتی به خشم هاش نراه می ننم  
 هاش قشنگ ترین عضو صورتشن میشیِ خاخص!

نراهم رو از خشم هاش لرفتم نه دستش رو آروم زیر خونه ام لرفت و  
صورتم رو به سمت بالا آورد و ی ی از ابروهاش رو بالا داد و همین  ور نه  

 بهم خیره بود لفت:

 اونااا؟  -

دادم می خواست جز خشم هاش به جای آ  دهنم رو به سختی قورع  
 دیره ای نراه ن نم منم سعی می نردم نراهم رو ازش ب زدما

 اون جزوه های نیمیا رو پاره نرد منم واسه دفاع از نیمیاااا  -
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 جهان: 

 قرار نش  نه واسه دفاع از دوستت هرناری ب نیا  -

 باشها  -

احساس نردم  سوئیچ رو خرخون   وری پاش رو روی پ ا  لاز لااشت نه 
 لاستیک های ماشین از جا نن ه ش ن ا

از   نراه می نردم جهان می دونست نه  رو  فقط خیابون  و رعب  ترس  با 
 سرعت وحشت دارم پس خراااا 

 دوتا دست هام رو دو  رف سرم لرفتم و جیغ زدم: 

 تمومش نن جهان! -

هیچی نمی لفت و خحظه به خحظه سرعتش رو زیادتر می نرد  وری نه به  
 هام شروع به جاری ش ن نردن ا ه افتادم و اشکلری

 با شنی ن ص ای هر هقم سرعتش رو نم نرد و یه لوشه توقف نردا 

با دست های مردونه اش دو  رف صورتم رو لرفت و با انرشت شصتش  
 اشک هام رو پاک نردا 

لریه ن ن ماهورا باور نن نمی دونم خی ار ننم  نمی دونم سرم رو به ن وم    -
وبم  همش پرون ه روی پرون ه  اوضاع روحیم داغونه دیره خسته  دیوار ب 

ش م از این دی ار های یواش ی  از این قرار م قاع های پنهونی پس نی می  
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تونم بیام خاستراریت ماهور؟ نِی؟ دیره داره واسه من دیر میشه بیست و  
 هشت ساخمه توام بیست و سه  بای  ازدواج ننیم هرخه زودتر بهترا 

جهان من هنوز با خانوادم صحتت ن ردم هنوز هیچی راجع بهت نمی   اما -
 دونن خطورااا 

اخم غلیظی نه نمایانرر عصتانیتش بود روی پیشونیش ش خ لرفت و وسط  
 حرفم پری : 

 من حاخیم نیست پنجشنته میام خاستراریت تماما  -

 اماااا  -

 لااشت و لفت:   شانرشت اشاره اش رو به معنای س وع روی خت 

 س هیچی نشنوم!هی  -

دوباره شروع نرد به رانن لی  نمی دونستم خطور خودم رو با این اوضاع  
 تطتیر ب م احساس می ننم هنوز واسه من زودهااا!

جهان بامن نستت به بقیه خیلی رفتارش خوبه اما رفتارش با بقیه اصً  قابخ  
 توصیف نیستا 

اخت  خب زیریش  ننار یه نافیشاپ توقف نرد و نراهی به سر و صورتم ان  
 رو با دن ون بازی داد با حاخت سواخی نراهش نردم نه لفت:

 موهاع!-
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 نمی موهام رو زیر مقنعه دادم و لفتم:

 خو  ش ؟  -

 _ آره  خب پیاده میشی یا قهوه رو بیارم تو ماشین؟ 

 قهوه رو بیار تو ماشینا  -

 ختخن ی زد و لفت: 

 ا باشه -

یقی نشی م و پشت ماشین رو نراه  و در ماشین رو باز نرد و رفت  نفس عم
م ارک از  پر  همیشه  مثخ  و    نردم  باز نردم  رو  داشتورد  در  بود  برله  و 

 ور نه برله هارو زیر و رو می نردم خن  تا ع س توجه ام رو به همین
 خودش جلب نردااا

 ع س یه دخترااا خق ر شتیه جهانهااا!

 نپی برابر اصخ!

جهان رسی  در ماشین رو باز نرد و تو  خن  دقیقه به ع س خیره مون م نه  
اون   دی ن  با  و  برداشتم  رو  قهوه  رو سمتم لرفت  قهوه  و  ماشین نشست 

 ع س تو دستم لفت:

 نمی شناسیش؟  -

 _نه نیه؟ 
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 یه قُلُپ از قهوه اش رو خورد و لفت: 

خواهرمه  همون نه آشغا  های سگ صفت لرولانش لرفتن؛ همون نه    -
می ده؛ همون دختره بیچاره ای نه  رو پس    داره تقاص این ه من برادرشم

ازش   ختری  هیچ  ساخه  یک  نزدیک  وخی  خارج  رفت  تحصیخ  ادامه  واسه 
 نیستا 

 ص اش خحظه به خحظه اوج می لرفت و بلن  تر می ش ا

 جهان: 

ماهور باور نن اله خواهرم مرده باشه انتقام هر قطره خونش رو از این    -
 فقط تماشا ننا پست فطرع های حروم خقمه می لیرم 

 پیریر پرون شی؟  -

 آرها  -

 دست هام رو دور خیوان لرفتم نه نراهش سمت دست هام خرخی  و لفت: 

 خرا می خوای قهوه دست هاع رو لرم ننه؟ مره من دست ن ارم؟  -

ی ی از دست هام رو مح م تو دستش لرفت و سمت ختش برد و بوسه ای  
 روش زدا

 دیوونه ام می ننها ماهور باور نن عشقت نم نم داره   -

 با لفتن این حرف هاش دخم هوری می ریختااا!
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 جهرررران شروع نردی باز؟  -

 ختخن ی زد و رو به من لفت: 

 خیش  بچه ام خجاخت نشی ؟  -

 با خن ه آروم به پهلوش نه سفت تر از آهن بود ضربه زدم و لفتم: 

 راه بیفت بریم دیرم ش ها  -

 دم:نراهی به ساعتم ان اختم و ادامه دا

 هفت و نیمه  هشت بای  خونه باشما  -

 با ل یه لفت: 

یعنی خ ا شاه ه یک بار نش ه مفصخ باهم صحتت ننیم  حالا عیتی ن اره    -
پنجشنته خن  روز دیره بیشتر نیست میام و به همه ثابت می ننم نه خق ر  
می خوامت  باور نن شب ها نه دختنرت میرشم از این شونه به اون شونه  

  نم مثخ یه ماهیه ج ا ش ه از آ  تو خی ار بامن نردی ماهور؟غلت می ز 
 عایی خیزی لرفتی واسم؟دن نه دعایی 

 بلن  روی خب هام پر رنگ تر ش  و لفتم: 

 عشر واقعی ق رتش از ص  تا دعا بیشترها  -

 نرد به رانن لی و لفت:   جوابم رو با ختخن  داد و شروع

 فردا دانشراه ن اری نه؟ -
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 ن ارما نه  -

 خن  ثانیه در س وع سپری ش  نه موبایلش زنگ خوردااا

 **** 

 تو محخ رسی یم نه جهان لفت: 

 بتوسمت؟  -

 تو اون تاری ی و نور نم فقط برق خشم هاش رو می تونستم بتینما 

 بلن  لفتم: 

 جهررررران خجاخت ب ش! -

ختخن ی زد نه خا  لونه اش نمایان ش  اوفففففف نه خق ر تو دخترو می  
  ااا!ش

 خواستم در رو باز ننم و برم نه آستین ختاسم رو لرفت:

 می خوای در بری؟ -

 مون ه بودم خطور از دستش فرار ننمااا

 اخ ی لفتم: 

 جهان اونورو نراه نن؛ شیشه رو بیار پایین ی ی نارع دارها  -
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دستم رو و  نرد من هم از فرصت استفاده نردم و در ماشین رو باز نردم  
نراه رو  با    شیشه  خن ی م نه  ریشش  به  نیست نلی  دی  هیچ ی  و  نرد 
 ن فری لفت: 

 این بار هم مثخ همیشه فرار نردی وخی لیرع میارما  -

 با ص ای بلن  خن ی م و لفتم: 

 فقط تو خوا  می تونی منو بتوسی سرلرد جهان! -

بود    ای  خسته ننن ه  روز  افتادم  راه  خونه  سمت  و  بستم  رو  ماشین  در 
استراحت ننم   خ اروش ر ح اقخ رو  فردا  تونم  در خونه   می  رو روی  نلی  

 ان اختم و آروم در رو باز نردما 

انراری خونه شلوغ پلوغه پشت در نفش هام رو در آوردم و در رو باز نردم  
نو  ش م  هنگ نردم تنم سرد ش  یا خ ا  خیزی نه دی م سر جام میخ  با

 این؟ اینجا؟ 

 دستم رو لرفت و لفت: زن عمو با ختخن  اوم  نزدی م و 

 به به ماهورا خانم خسته نتاشی للم! -

 بلن  فریاد زدم: 

 تو اینجا خه غلطی می ننی؟  -

تا  فاصله ی صورتش  نزدی م  اوم   و  بلن  ش   قرمز رنگ  بلن   از روی متخ 
 صورتم ان ازه یه وجب بودا 
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 همین  ور نه با خشم به هم خشم دوخته بودیم بلن  لفت:

 برو من اینجا خه غلطی می ننما مامان؟ بهش   -

نراهم رو به زن عمو نه ماع و متهوع به ما خشم دوخته بود سوق دادم و  
 منتظر نراهش نردما

 ماهورا عزیزم این آرتینه پسر عموع همون نه لفتم آخمانها -

 پوزخن ی زد و ننار لوشم لفت: 

 قسمته دیره از این به بع  مجتوری هر ثانیه تحملم ننی! -

این پسر لستاخ خودخواه از خودراضی متنفر بودم خ ایا خرا جلوی  من از  
 راهم قرارش می دی؟

با عصتانیت به سمت اتاقم رفتم نیفم رو پرع نردم رو تخت و خودم رو  
هم پرع نردم رو تخت  خسته و نوفته بودم حوصله هیچی و هیچ ی رو  

ن بی ارم  و نسی  بخوابم  بریرم  ظهر  تا  داشتم  دوست  فقط  از ن اشتم   نه 
 خستری زیاد آروم پلک هام رو روی هم لااشتم و خوابم بردااا!

★★★ 

 با شنی ن ص ای نسی آروم خشم هام رو باز نردم 

 ماهورا ماهورا عزیزم پاشو شام نخوردی للم بیا سر میز منتظرتیما  -

 با بی حاخی خب باز نردم: 
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 زن عمو سیرما  -

ن شام خوردن نمی خوابی یم  وقت ب و نه للم بای  بیای شام بخوری ما هیچ  -
 نهااا عزیزم بیا پایین منتظرتیما 

سری ت ون دادم و رفتم جلوی آینه هنوز با مانتو و مقنعه بودم حتی حا   
 ن اشتم از تنم دربیارمشونا 

همین  ور نه دنمه های مانتوم رو باز می نردم از نم  یه ختاس راحتی  
رو هم پوشی م و من انثرا  آستین بلن  زرد رنگ آوردم شلوار مش ی راحتیم  

مجتورمااا شا  صورتی رو هم   پوشم وخی الانتو خونه روسری یا شا  نمی
 ان اختم سرما 

در اتاق رو باز نردم آروم از پله ها پایین رفتم  از دور داشتم قیافه ی نحسش  
 رو می دی م نه درحا  بلتخ زبونی بودا

 صن خی رو عقب نشی م و نشستما 

 آرتین: 

 اهورا خانم؛ خه عجب بلآخره افتخار دادین و پایین اوم ین بانو!به به م -

خشم غره ای رفتم و نراهم رو به میز دوختم زن عمو قرمه ستزی درست  
 نرده بود بوش نخ خونه رو برداشته بودا

 آرتین هم مثخ لاو داشت می خورد ماشالله اشتها روااا نم نیاری یه وقتا
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ب  برنج  و نمی  برداشتم  رو  از سر نار  بشقابم  عمو هنوز  رای خودم نشی م 
نیوم ه بود واسه همین فقط ما سه نفر تو خونه بودیم انرار امشب نمی  

 خواست تموم بشها 

 زن عمو: 

 آرتین عزیزم آخمان خطور بود؟ اونجا بهتره یا اینجا؟  -

این  - بود  مشرخ  خوشرخ  دافای  از  پر  اونجا  برم؟  خی  مامان  ق ر  والا 
بودن ن واست  دختراشون جیرر  آخمانی  یه عروس  تازه می خواستم  نرو  ه 

 بیارما 

زیر خشمی ریز نراهی بهم ان اخت  من هم نه به حرف هاش هیچ توجهی  
 نمی نردما 

 زن عمو: 

 پس خرا نیاوردی؟ -

 آرتین با دهن پر لفت:

 والا مامان مره افتخار می داد؟ تازه به زور فارسی یادش دادما -

از   غاا  مره  زد  می  غاا  از بس حرف  موقع  متنفرم  رفت؟  می  پایین  للوم 
 خوردن نسی صحتت ب نه حرمت سفره واجته!

قاشقم رو توی بشقا  ان اختم و با دوتا دست هام سرم رو لرفتم رو به زن  
 عمو لفتم: 
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 دستتون درد ن نه خیلی خوش مزه بودا -

 آرتین رو به مامانش لفت: 

 همیشه غااش همین ق ره؟  -

 آناخیرم نرد و ادامه داد: از سرتا پا 

حیف و بی جونه؛ ن نه خانم رژیم تشریف  ن واسه همینه نه اینق ر لاغرو    -
 دارن؟

★★★ 

خشم هام رو آروم باز نردم و دستم رو روی خشمم لااشتم تا مانع تابی ن 
 مستقیم نور خورشی  به خشم هام بشما 

ی سرم  خهار زانو روی تخت نشستم و موهام رو جمع نردم و با نش بالا
 بستما 

خشم هام رو ماخی م و با دی ن آرتین نه دقیقاً رو به روم بود جیغ خفیفی  
 زدم و لفتم: 

 اینجا خه غلطی می ننی؟ -

دست به سینه با اون نت مش ی رنرش داشت نراهم می نرد و از رو نمی  
 رفت بلن تر لفتم: 

 باتوام اینجا خه غلطی می ننی؟  -
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اتاقم ش ن سریع از روی تخت بلن  ش م و    نه وارد  با دی ن عمو و زن عمو
 لفتم: 

 خه ختره؟  -

ش خهره اش رو  روی خب های عمو اثری از ختخن  نتود و اخمِ روی پیشونی
 خشن تر می نردا 

 زن عمو با خشونت سمتم اوم  و لفت:

ثانیه و همین خحظه بازی شروع ش     امروز  همین دقیقه  همین از همین -
ب شروعش نردم وخی امروز روز قشنگ تریه مره  ماهورا  می خواستم دیش

 نه؟ آفتا  در اوم ه و هوا ابری نیست!

 بازی؟ منظورش از بازی خیه؟ با خهره ی سواخی پرسی م: 

 متوجه منظورتون نمی شما  -

 آرتین دستش رو لای موهاش فرو برد و با پوزخن  و  عنه لفت:

 میشی  میشی هنوز زودها  -

ه ام رو مح م لرفت نه اخم هام درهم رفت و  زن عمو نزدی م اوم  و خون 
 تک تک جزئیاع صورتم رو آناخیز نرد و لفت: 

 دقیقاً عین مادر خودخواهتی! -

 اونق ر مح م خونه ام رو لرفته بود نه دردم اوم  و به سختی خب زدم: 



 

 
49

زادهآریانا عاشوری |س رمان عشقم نتر   
 

 زن عموااا  -

 مح م هلم داد روی تخت و فریاد زد:

 زن عمو و درد زن عمو و مرگ!ااا  -

نار نردم؟ خه لناهی مرت ب ش م نه  توی خشم هام موج زد  خیاشک  
 دارن مجازاتم می ننن؟

واقعاً نمی تونستم رفتار هاشون رو تحلیخ ننم اصً  توی مخم نمی رفت  
 برام غیر باور بودا 

 با خشم های اش ی نراهم رو سمت عمو سوق دادم و با خ نت خب زدم: 

 عاا عمو اینا خی میرن؟  -

ن خشم های خانستریش نه به مادرش رفته بود نراهم نرد و  آرتین با او
 همین  ور نه ق م می زد لفت: 

 بی ام وه مش ی من به دخت ننشست سانتافه پسن  بودی؟ -

 پس دیشب من رو با جهان دی ه تف تو این شانسا 

 نفس عمیقی از سر خشم نشی م و عصتی لفتم: 

 زیر آ  منرررررو می زنرری؟  -

 رو به عمو لفتم: 
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باور ننی  امروز می خواستم همه خیز رو بهتون توضیح ب م؛ خواهش می   -
 ننم بیای  باهم صحتت ننیم و جنگ و دعوا رو تمومش ننیما 

 با تمنا و خواهش  زن عمو و رو نراه نردم و خب زدم: 

 خطفاًا -

 دوتاشون روی تخت نشستن و به حرف هام لوش سپردنا

زیر با  و پر خودتون لرفتی   نم م نردی    _ بتینی  شما ح ود ده سا  من رو  
تو مراحخ زن لیم همایتم نردی ؛ خرج تحصیخ خرد و خورانم رو مهیا نردین  
اما من ح ود خهار  پنج ساخه عاشر ش م به شما خیزی نرفتم هروقت می  
خواستم برم زبونم یاری نمی نرد وخی الآن می لمااا من عاشر یه فردی به  

نه داره هم ماشین؛ تازه سرلرد هم هست؛ من رو  نام جهان ش م  هم خو
هم با تموم وجودش می خواد  پنجشنته قراره با خانواده اش بیاد خاستراری 

 حالا شما بری  نجای نار من اشتتاهه؟

 زن عمو  وری فریاد زد نه خهار ستون ب نم خرزی ا 

 خررررررررراسرررررررررتراری؟ خه غلطاا -

ع  - مره  می لی ؟  خی  عمو  هم  زن  شما  مره لناهه؟  جرمه؟  ش ن  اشر 
روز  شماهم  ش ی ؛  عمو  عاشر  زمانی  یه  عاشقونهخودتون  زیادی   های  ی 

هم دیره    داشتی  شماهم نشته مرده هم بودی  شماهم با تموم وجودتون
 رو می خواستی ا 
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از دهنت حرف می زنی مثخ این  - نه اون روی دیره زیادی داری بزرلتر 
 سگ منو ن ی یا 

 سرشو؟ با خشم های لرد ش ه داشتم نراهشون می نردما اون روی 

مهربون   بودن   باهام خو   دیروز نه  تا  اینطوری ش ؟  یهو  رفتارشون  خرا 
 لفتن الان خرا اینطوری ش ن؟ اصً  یهو خیش ؟ بودن  از لخ نازنتر بهم نمی

 زن عمو رو به عمو و آرتین لفت: 

 رو بهش توضیح می دما شما از اتاق بری  بیرون من شرایط و همه خیز  -

 شرایط؟ شرایطه خی؟ منظورشون خیه؟

 آرتین پوزخن  حریصانه ای زد و به مادرش لفت:

 هر وقت توضیح دادی سریع برو معامله رو ردیفش ننم همه منتظرن! -

و از اتاق بیرون رفت زن عمو با اون خشم های نهرباییش نه ازش آتیش 
 می باری  از روی تختم بلن  ش ا 

 ور نه با ق م های مح م و  ولانیش  و  و عرض اتاق رو  ی می همین
 نرد نفس عمیقی نشی  و لفت: 

خبااا ح ود ده سا  واست زحمت نشی م  بزرلت نردم  واست هیچی   -
نم نااشتم با این ه وظیفه ی من نتود نه زیر با  و پرم بریرمت  تو سختی  

رفتار می ن باهاع خیلی خو   و  بودم  رو خو  می  ها هم مت  این  ردم 
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دونی!ااا ماهورا در مقابخ این خوبی هامون تو خی ار واسمون نردی؟ نه نه  
 بهتره یه جوری دیره سواخم رو بپرسم!

 سرش رو نزدی م آورد و زیر خب آروم زمزمه نرد: 

خی ار حاضری ب نی؟ خو  می دونی نه توی این دوره زمونه هیچ ی    -
ی نردم در مقابلش یه خیزی ازع می  اخ ی به نسی خوبی نمی ننه من خوب 

خواما خیزی نه ح ود ده ساخه منتظرشم و ده ساخه دارم واسش انتظار می  
 نشم ماهورا 

 با خرزشی نه توی ص ام ایجاد ش ه بود خب زدم: چااا خی؟

شای  ف ر ننی دارم ظلم بزرلی در حقت می ننم وخی من به ف ر آرتینم؛    -
بچمم بای  من رو درک ننی من مجتورم  منم مادرم به ف ر زن لی خودم و  

تورو قربانی ننم خون همچین پو  مفتی دیره هیچوقت لیرم نمیاد ماهور  
 پنج میلیارد در قتا  فروختنت به شیخا 

با حرفی نه زد انرار دنیا روی سرم آوار ش  نفس هام از شمارش خارج ش ه  
 بودنااا!

 ور بفروشن؟ عمو و زن عمو می خواستن  من رو به عر  های نزوخخ 

از مادر ن اشتمم بیشتر   مغزم این قضیه رو هضم نمی نرد زن عمویی نه 
 دوستش داشتم و ح م مادر رو برام داشت الآنااا 

 لریه های آروم و معصومانه ام نم نم به داد و فغان تت یخ ش ا 
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خرا داری  در حقم این ظلم رو می ننی ؟ زن عمو خرا؟ واقعا دختون میاد   -
ی تق یم اون عربای بی غیرعِ پستِ نثیف ننی ؟ یعنی زن لیه من رو دو دست 

 من برای شما هیچ ارزشی ن اره؟

 بازوهای لوشتیش رو مح م لرفتم و فریاد زدم: 

 مره من خی ارتون نردم؟ هان؟  -

دست هام رو از بازوش ج ا نرد و خنان سیلی زد نه حس نردم یه  رف  
 صورتم خمس ش  با فریاد و جیغ لفت:

مادر پست فطرتت  اون مادر بی حیاع تموم زن لیه من رو به باد داد اون    -
پونص  میلیون ازمون لرفت رفت خارج از نشور یه زن لیه خو  رو برای  

می ب ونی؟  رو  خیزی  یه  خوای  می  ماهور  اصً   مهیا نرد  خوای  خودش 
حقیقت زن لیت رو بهت برم؟ حقیقتی نه شای  زن لیت رو از این رو به 

 نها اون رو ن

دیره ننتر  ریزش اشک هام دست خودم نتود با  عنه و با همون خحن  
 تحقیر آمیزش ادامه داد:

من مادرع رو تو همون خونه ای نه توی آخمان با پو  من خری  نشتمش    -
 بع  آرتین رو فرستادم اونجا زن لی ننها

 :دست هاش رو رو به روم لرفت و لفت
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دست   مادر تو آغشته بود  با همین  بتین! این دست ها رو بتین به خون  -
هام نشتمش؛ خفش نردم؛ نابودش نردم زیر دستم داشت جون می داد  

 نه به درک واصخ ش ا

افتادم با ریختن آخرین قطره اشک نه   شخ ش م و بی اختیار روی تخت 
  روی لونه ام خغزی  تموم آ  دهنم رو توی دهنم جمع نردم توی صورتش

 تف نردم و مح م لفتم: 

  اتتا  تف تو -

 با دستماخی نه رو به روی آینه قرار داشت صورتش رو پاک نرد و فریاد زد: 

 آرتینا  -

 آرتین با سرعت جت خودش رو رسون ا

 دست و پاشو بتن  و بترش بحرین! -

 این رو لفت و از اتاق بیرون رفت آرتین در رو قفخ نرد و لفت:

 ننیما به به  یه لرگ وحشی داریم نه بای  رامش   -

 دن ون هام رو مح م بهم سایی م و لفتم: 

 مواظب باش همین لرگ به دو قسمت مساوی تقسیمت ن نه! -

 می بینم نه جسارتت بیشتر از ایناست ماهوراا  -

 اسم من رو به دهن نثیفت نیارا  -
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 به بن  نلفتی نه توی دستش بود خیره ش ما 

رو   هام  دست  مح م  رفت  سرم  پشت  و  اوم   سمتم  می  سریع  و  لرفت 
 خواست با بن  بتن تشا 

 وخم نن  دستت رو ب شا  -

با آرنجم هرخی بهش ضربه می زدم بی فای ه بود یهو با دستما  دهنم رو  
 لرفت و بع ش هیچی نفهمی م و بی هوش ش ما 

 **** 

وقتی خشم هام رو باز نردم دی م تو یه ماشین م   بالام و دوتا دختر ننارم  
 بسته بودا  بودن دهنشون و دست هاشون

یه مرد هی لی ام جلو داشت رانن لی می نرد و آرتین هم روی صن خی جلو  
 نشسته بود مح م پام رو به در نوبی م و تق  نردم اما بی فای ه بودا

 آرتین: لرگ وحشی تق  نردن رو باار واسه بع  از الان نفس نم میاریا 

بلن  ختاس  ان اختم یه  ختاس هایی نه تنم بود نراهی  با    به  قرمز نه روش 
نرین تزئین نرده بودن با حریر قرمز نه روی سرم به جای شا  یا روسری  

 ان اخته بودن نی ختاس های من رو عوض نرده؟ به خه جراتی؟ 

 از شیشه ی ماشین نراهی به بیرون ان اختم

انرار یه سطخ پر از ا  و یخ روی سرم خاخی نرده باشن سعی می نردم جیغ  
با خسب مح م دهنم رو بسته بودن هرخی با پا به در و  بزنم اما نمی ش   
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صن خی های ماشین خر  می زدم فای ه ای ن اشت شهرش پر از خونه ها و 
 برج های مجلخ بودا

می دونستم داریم به مقص  ب بختیم هی نزدیک و نزدیک تر میشیم با دی ن  
ن اشک  این دوتا دختر نه سنشون از من نوخیک تر بود و از من بچه تر بود 

توی خشم هام حلقه زد ی یشون ح ود خهارده ی یشون ح ود هف ه ساخش  
 بودا 

بود صورع خوشرلشون از لریه    نامناسبقلتم به درد اوم  ختاسشون نامً   
 سرخ ش ه بود و هر هقشون تو اون خسب خفه می ش ا

ق ر بی وج انن نه حتی  این بی رحما خطور دخشون میاد؟ این خعنتی ها این
از بیست دقیقه ب خره به  به بچه ی   خهارده ساخه ام رحم نمی ننن بع  

 مقص  رسی یم ن تنها به قلتم بل ه به روحم به جسمم خنجر زدنا 

آرتین در ماشین رو باز نرد و مچ دستم رو مح م لرفت بن  دور دستم رو  
 لفت:   باز نرد و خسب رو مح م از روی ختم نن  و 

 راه بیفتا  -

افتادم جلوی پای یه مردااا آروم از نفش هاش    به سمت جلو هلم داد نه
 بران ازش نردم و بع  شلوار بع  نتش و بع  صورتشااا 

 با تحقیر نراهم نرد و سری به معنای تاسف ت ون داد انرار ل ا دی ها 
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آرتین دستم رو لرفت و بلن م نرد و رو به اون مرد با شرمن لی و خجاخت  
 لفت: 

 ابخ شما آقای غریب بتخشی شا در مق  ه یه نوخی ی هستمتاسفم   -

؟ احساس حقیر ش ن می نردم با خشم برده؟ به خه جراتی به من لفت
 نراهش نردما 

بازوم رو مح م لرفت و هر ثانیه بیشتر و بیشتر ناخن هاش رو توی بازوم  
 فرو می نرد و لفت: الان تو شرایطی نیستی نه واسم تصمیم بریری ماهورا

فشار داد نه احساس نردم ختاسم پاره ش  و ناخنش توی اونق ر بازوم رو  
لوشتم فرو رفت وارد ساخن ش یم با سنگ های زمرد و    روی تزئینش  
نار ش ه بود پله ها از تمیزی برق می زدن و نف سرامیک ها خیلی تمیز  
بود نور های زرد با خراغ های تزئینی خیلی زیتا نه به سقف وصخ ش ه  

 شتر می نردابودن زیتاییش رو بی

مردای عر  بحرینی رو دی م نه با ختاس دش اشه سفی  و خفیه خهارخونه  
ای سفی و قرمز رنگ روی متخ هایی نه از    نار ش ه بود نشسته بودن و  

 قلیون می نشی نا 

نخ ساخن پر از دود ش ه بود با خهجه ی عربی با هم صحتت می نردن و  
 اوردما حتی یه  ره هم از حرف هاشون سر در نمی
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از خن    بع   بودن  ایستاده  عربا  این  با همراهاشون جلوی  تا دختر  دوازده 
دقیقه نماین شون اوم  و به عربی لفت: اخس م علی م أيها اخشيوخ الأعزاء !  

 نت أ في اخمعام عا 

آرتین آروم ننار لوشم ترجمه نرد: س م و علی م به همه ی شیخ ها معامله  
 رو شروع می ننیما 

ن  دقیقه دوباره ادامه داد: أخترنا ما هي اخفتاة اختكر اختي تري ها  بع  از خ 
 وكم يمكن أن ت فع ثمنها؟ 

آرتین ادامه داد:هر دختر بانره ای رو نه پسن ی ی  بری  و قیمتی نه می  
 تونی  اون رو بخری  رو اع م ننی ا 

 با لفتن این حرفش قطره اشک درشتی روی صورتم خغزی ا 

 توی مغزم ت اعی ش او حرف های زن عمو 

)بتین این دست هارو بتین به خون مادر تو آغشته بود  با همین دست هام  
نشتمش  خفش نردم  نابودش نردم زیر دست هام داشت جون می داد  

 واصخ ش  اا  نه به درک

و   با پو  من خری ه بود لرفتم  آره من جونش رو تو همون خونه ای نه 
 آرتین رو فرستادم اونجا( 

نتای  زن عمو ص اش ننم اون الآن ب ترین و ب جنس ترین دشمن برای اختته  
 منهااا!
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آ  دهنم رو تن  تن  قورع می دادم نه متادا این بغض خعنتی بش نه؛ این  
 بغض خعنتی دست از للوم بر نمی داشت و جا خوش نرده بودا

با نراه   ان از می    افراد    بسه تا شیخ  از خن  دقرو بر  لفت و لو    قهیبع  
 : شون اوم  و خب زد  ن هی نما  ی  ولان

 هخ قمت باختيارك؟ -

 : ترجمه نرد ن یآرت

  ؟یانتخابتون رو نرد  -

خرز   خ یسه ش  همون  ااا   یهمزمان دستشون رو سمت من دراز نردن  قلتم 
 ا خنان ش مش بزرگ بود نه مطمئن بودم الاناست نه متخ ته بره شونی  ی

ساخش بود    یو خورد  ی و ح ود س  تهی نه متوجه ش م اسمش حت   یاوخ  خیش
 : لفت  یبه عرب 

 ا ستعمائة مليون -

  ی  ی  نیااا انا یش ن ا  تیخ  ی  فتهیدونم ش  ینم  ی: خق ر  رف ار دارنیآرت
 !نمه  یل یخ ونی لیلفت هفتص  م 

بود نه متوجه ش م اسمش محم ه    ون ی قل   نینه درحا  نش   رهیفرد د  هی
 : لفت

 ا تسعمائة مليون -
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 یهستن قرار بود بالا  ییعجب آدم ها   ون ی لیلفت نهص  م   ی  ی  ن ی: انیآرت
 ا باشه اردیلیپنج م 

 ادهنت رو بتن  تا نزدم خوردش ن ردم -

 ااری جوش ن رررشیه-

 : بودم لفت زار یبه اون مرد خاقاخو نه ازش ب   یرس  نوبت

 ا مليار ومائتان مليون -

 ا ره بالا  یاوه اوه نم نم نرخ داره م ون ی لیم  ست یدو اردو یل یم  کی: نیآرت

 : رو ننار لوشم آورد و زمزمه نرد ختش

 !خاع بخشه  یلیخ -

 ا ش  یپررنگ تر م   نیخب آرت یرفت ختخن  رو  ی ها بالاتر م مت یق ی هرخ

 : بود لفت بینه اسمش حت  یو نفر اوخ    یخرخ  دوباره

 ا ملياري -

 ا اردیل ی: دو منیآرت

فروش رو راه     و ی بازار خر   نجایها ا   شرف یب   نی بهم دست داد ا  ی ب   حس
 ا فینوتاست ح  رانی دستم از ا فیان اختن  ح 

 ا افتاده بود  انی در وجودم به غل شیآت

 : خب زد ن ه ی رو نرفت و نما  یشترینرخ ب  ی چ یه  رهید
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 هخ انتهى؟ )تموم ش (  -

  ی سرلرد ها و نظام  نی اش ع  افهیو نامحسوس ق  ب یعج  ی ل یبه  ور خ  محم 
بودن احساس نردم    یداشت و خشم هاش درشت و مش    شیها بود  ته ر 

 :بره و بله ح سم درست بود ب خره لفت یزیخواد خ  یم

 ا ث ثة ملياراع -

و دستش   ستادی ا  م ی دو ق م  یتو فاصله    م یمتخ بلن  ش  و اوم  نزد  یرو   از 
 : خونه ام لرفت و لفت ر یرو ز 

 جاابش(  یخشم ها یهم برا اردیلیم  ک یمليار آخر خعينيها جاابةا )  -

خرخون م    رهیسمت د  هینردم سرم رو به    ینفرع به خشم هاش نراه م  با
 اتا صورتم رو از اسارعِ دستش رها ننم

  ن ردن  ن ییرو تع ینرخ  رهید ی ها خیش

برد    نیمحم  دستم رو مح م لرفت و به سمت ماش  یراردها ی از باد  ی ی
  ش  و مح م لرفته   ی نردم نه دستم رو از دستش رها ننم نم  یتق  م  یهرخ
 ا بود

نه دستش    ییرو از پشت سرم نراه نردم پو  ها  نیرفتم آرت   ینه م  نطور ی هم
  ی زیخشمک ه  هیبزرگ پر از پو  بهش دادن    فی ن  هینرد و    یبود رو خمس م

 پست فطرعا   رتهی غ ی ب رم یزد نه دوست داشتم همونجا جونش رو بر 

 جیغ می زدم: 
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 وخم ننی  سگ صفتای عوضی وخم ننی ! -

دیره امی ی ن اشتم؛ می دونستم اله از این در خارج بشم زن لیم  رویاهام   
خواسته هام  ه فم  و مهم ترین خیز )جهانم( نسی نه بی نهایت دوستش  

 ا دارم رو از دست می دم

در همین حین یک فردی از مقابلم رد نرد بوی عطر و ان امش توجهم رو به  
خودش جلب نرد این همون عطر بودااا همون عطر دیوونه ننن ه مطمئن  
بودم این جهانه شک ن اشتم تو همین ثانیه های نم نراهی به خشم هاش 

 ان اختم خق ر خشم هاش شتیه جهان بودااا 

م آستین ختاسش رو مح م تو مشتم لرفتم  خن  خحظه ای خشم در خشم ش ی 
 و لفتم: 

 جهان تویی؟  -

و   با عجز  باز نرد نه  رو  بود  پیچی ه  ای نه دور صورتش  یه خحظه خفیه 
 لریون خب زدم: 

 خواهش می ننم ناار من رو بترن جهان؛ خواهش می ننم! -

 بی مق مه و خیلی سریع لفت: 

 ماهور برو بروا  -

 باشه آخه جهان؟ این جا؟ باورم نمیش  این جهان 
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به زور سوار ماشین ش م و بی امون لریه می نردم و هر هر هام تموم  
نمی ش  بع  از خن  دقیقه دی م اون هایی نه توی ماشین نشسته بودن  و  
نقا  زده بودن  نقا  هاشون رو در آوردن و ماشین یه لوشه ایستاد محم   

 بیش رو از صورتش  خفیه اش رو از روی سرش برداشت و ریش های ق
 نن  و به فارسی لفت:

 از  رف جهان اوم م غمت نتاشه! -

 به عربی رو به رانن ه لفت: 

 هخ نحن على بع  كيلومتراع؟) خن  نیلومتر دور ش یم( -

 حواخي ث ثه كيلومتراعا )ح ود سه نیلومتر( -

 ته دخم ب جوری خاخی ش ه بود!

 شور می زد دخهره داشتما اف ار منفی تماما محاصرم نرده بودن دخم 

 محم  رو به من لفت:

 یه نراه به پشت سرع بن ازا  -

رو   روم  ثانیه  خن   از  بع   و  دی م  می  رو  محخ  اون  ماشین  ی  شیشه  از 
تو   به ریموع قرمز رنری نه  با وحشت  نراه نردم  و محم  رو  برلردون م 

 دستش بود خیره ش ما

 این هم از سرنوشت جهان جونتا  -
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 س رو لفت و ریموع رو مح م فشار دادا این جمله ی نح

 با منفجر ش ن اون م ان ااا 

در خحظه هایی نه شوک زده می شیم  برای این نه میزان بالای شوک زدلی  
 رو نشان ب یم  میریم قلتم ریختا 

 در اون خحظه  من واقعاً قلتم ریختا 

   ش نهانرار نه  قلتم یخ زد  خشک ش   سیاه ش  و همانن  شیشه ای نه می
 ریختا 

 فقط جیغ بلن ی زدم:  خب هام رو ت ون دادم تا خیزی برم و 

 جهررررررررررررررااااااااااااااان! -

 *** 

با خ ی ن قطره های ریز و درشت آ  روی صورتم خشم هام رو باز نردم و  
دی م توی یک خونه ام  سقف خ ه نرده بود و بارون ش ی ی می اوم  با  

 نم میفتاداهر رع  و برق خرزه ی ش ی  به ت

 نور های زرد رنگ اتاق رو دخریر تر می نردن من نجا بودم؟

 اینجا دیره خه درن دشتیه؟ 

 خه اتفاقی افتاده؟ 
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از روی تخت بلن  ش م و با دو تا دست هام دو  رف سرم رو مح م لرفتم  
و فشار دادم و همه خیز یادم اوم  م ام مثخ دیوونه ها اسم جهان رو ص ا 

 می زدما 

 هان جهان جهان جهانااا جهان  ج -

جیغ زدم و آباژوری نه روی میز ننارم بود رو با ضربه ی مح می پرع نردم  
روی زمین با دی ن قامت محم  نه با پوزخن  وارد اتاق ش  سریع از روی  

 تخت بلن  ش ما 

 به به ماهورا خانما  -

تموم  با ق م های  ولانی سمتش رفتم و یقه اش رو توی مشتم لرفتم و با  
 نفرتی نه توی خشم هام جمع نرده بودم نراهش نردم و لفتم: 

 جهانِ من نجاست؟ -

دست هاش رو به نشونه ی تسلیم بالا آورد و حتی  ره ای از اون پوزخن   
 مرموزش نم نش ا 

 باشه باشه  آروم باشا -

 جیغ زدم: 

 لفتم جهان من نجاست؟   -

درد زیاد  یقه اش رو  با دستش مچ دستم رو مح م لرفت نه مجتور ش م از  
 و  ننما 
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 همینطور نه به خشم هام ز  زده بود لفت:

 در مقابخ من از یه موش نوخیک هم ضعیف تریا  -

اشک توی خشم هام حلقه زده بود خونه ام ب جور می خرزی  تموم ت شم رو  
می نردم این اشک های خعنتی شروع به ریزش ن نن نمی خواستم غرورم  

 پیشش خر  ما  بشها

پیشش ضعیف  او  رو  نتای  خودم  بود   نامرد  بازه  یه پست فطرع دغخ  ن 
 نشون ب م  روحیه ی من نتای  تضعیف بشه من قویی ام قویی!

من ضعیف نیستم این تویی نه ب ون افرادع پوخی تو ب ون این آدم ها  -
 انرشت نوخی ه ی جهانم حسا  نمیشی ب بخت!

به پشت لردنش می    ب بخت رو خیلی با  عنه و مح م لفتم  دستش رو 
 نشی  و توی اتاق حرنت می نردا 

خاک    - با  ساخن نه  اون  توی  جونت جس ش  جهان  همین  دونستی  می 
 ی سانش نردم داره می پوسه؟ 

 قهقهه ای زد نه تنم یه رعشه افتاد در بین خن ه هاش لفت:

اختته ف ر ن نم جس ی باقی مون ه باشه مطمئن باش نه پودرِش نردم     -
 ریموع را با انرشتم فشار دادمااا اوف عجب صحنه ای بودا  اون خحظه نه 

 می دونستم این حرف هارو برای حرصی ش ن من میرها

 دوست داشتم با دوتا دست هام للوش رو فشار ب م و خفه اش ننما 
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حرف هاش ب جور عاابم می داد  دیره نتونستم جلوی خودم رو بریرم با  
 ص ای بغض آخودم لفتم: 

  نه!اخهی دستت بش  -

نراش نرد و همین با دقت  و  و خیلی خو   آورد  بالا  رو   ور نه  دستش 
 دستش رو بران از می نرد لفت: 

 دست خیلی نار های دیره ام نرده! اختته نالفته نمان  این -

 با حاخت سواخی نراش نردم نه لفت: 

خیلی هارو نشته  ش نجه داده و اصً  می دونی خن  ساخه واسه این زمان    -
 انتظار نشی م اون پو  هاااا همشون ق بی بود همشون فیک بودنا 

 خیلی آشغاخیا -

 با تاسف نرام نرد و لفت: 

به ان ازه ی اون پسر عموی خودشیفتت آشغا  نیستم ح اقخ دختر عموم    -
 رو به شیخ ها نمی فروشم اون دیره تو بی غیرتی خنره ن ارها 

 لفتم: آ  دهنم رو به سختی قورع دادم و  

 حالا خی می خوای؟ از منه خعنتی خی می خوای؟  -

 نلتی نه روی میز بود رو برداشت و بهش خیره ش  و لفت:

 حالا حالاها باهاع نار دارما  -
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 لوشیش رو از جیتش در آورد و یه فیلمی رو پلی نرد و نشونم دادا 

 بتین! -

و  بیست  سی نفر توی نلیپ بودن و با خهجه ی عربی صحتت می نردن  
 دور یه جس  حلقه زده بودنااا 

 اون جس ااا 

 جس  جهان بودااا 

 تموم دست و پاش و صورتش سوخته بود از ختاس و ساعتش فهمی م جهانها 

سریع لوشی رو از دستش لرفتم و واضح تر نلیپ رو نراه نردم صورتش  
نامخ از بین رفته بود و خن  ت ه لوشت ازش به جا مون ه بود نه عربای  

 ا پاشون بهش خر  می زدناپست فطرع ب

 این تن جهان بود؟ 

 همون تنی نه حسرع به آغوش لرفتنش به دخم مون ؟ 

 این همون صورته؟ 

 همون صورع پر جابه ای نه از نراه نردنش سیر نمی ش م؟

 دستاشااا 

 تموم دست هاش سوخته بود هیچی ازش نمون ه بودا
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نیه ریزش اشک جهان من رو با خاک ی سان نرده بودن  اشک ریختم هر ثا
هام بیشتر و بیشتر می ش  اونق ر ش ی  ش  نه هر هقم نخ اتاق رو پر نرد  

 خونه ام از فرط بغض می خرزی ا 

دیره  اقت دی ن ن اشتم نمی تونستم باور ننم این جهان من باشه جهانی  
 نه همیشه تو مراحخ زن لیم همراهم بودا 

رحمی با پاشون به     وری مح م و با حرص و بی این عشر من بود نه این
 جس ش می نوبی ن و خوشحاخی می نردن؟ 

خهره ی مظلومش رو سوزون ه بودن دخم برای مظلومیت خشم هاش تنگ  
 ش ااا

 با جیغ و ص ای بغض آخود نه از فرط بغض می خرزی  فریاد زدم: 

 وخش ننی  عوضی ها  وخش ننی  خیزی ازش نمون ه وخش ننی ا  -

لتم بیشتر و بیشتر مچاخه می ش  یعنی جهانم  با دی ن این نلیپ هر ثانیه ق
 رفت پیش خ ا؟ 

 یعنی مهمون خ ا ش ه برای همیشه؟ 

پس اون آین ه ای نه انتطارش رو می نشی یم اون آین ه ای نه براش برنامه  
 ریخته بودیم خی میشه؟ لوشی رو مح م نوبی م به دیوار و فریاد زدم: 

 نهههههههههههههه این ام ان ن ارها  -

 لفتم بهتره م رک نشونت ب م تا واست ثابت شه!  -
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 با خشم های سرخم بهش خیره ش م و با ته ی  خب زدم: 

 باار من برم! -

 با تعجب لفت: 

ها انتظار  باارم بری؟ مره خرم؟ نه خ اونیلی مره مغز خر خوردم؟ سا   -
 نشی م نه به دستت بیارم و مطمئنم می تونیم هم ار خوبی بشیما 

 حرف می زد اخم غلیظی مهمون پیشونی ام ش ا هم ار؟ از خی 

 هم ار؟ -

آره هم ار  ازع می خوام وارد لروه ما بشی نترس براع میصرفه دی ی  -
خطور شیخ هارو با خاک ی سان نردیم؟ پروژه های زیادی مشابه با این  
داریم نه تو اتاقم دارن خاک می خورن و هنوز به اتمام نرسون مشون  شتا  

میمون م و نقشه ی مرلشون رو می نشی م تو  هنم    تا نصف شب بی ار 
تصور می نردم با خودم می لم خی می ش  ی ی از اون ناخ های خعنتی ما   
و من و تو بود؟ مره ما خی نم داریم؟ می دونی روزانه خق ر دختر قاخاقی  
میترن دبی  امارع  بحرین؟ خودع نه واضح دی ی نه خی می لاره  خودع 

 تر ها بودی بای  درک داشته باشیا هم ی ی از اون دخ

 خرا جهان رو نشتی محم ؟  -

 قا عانه لفت: 
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خزومی نمیتینم واست جوا  پس ب م و درضمن ما یه خانواده ایم اله    -
  دزدی  نارو زدن  نامردی دغخ بازی زرنگ  نامردیوارد لروهمون ش ی   

ی دونی  بازی این نوفت و زهرمار ها رو ن اریم انتخا  باتوئه ماهور خو  م 
اله بری خونه عموع اینا با تیپا پرتت می ننن بیرون جایی رو داری بری؟  

جارو ن اری پس به نفعته قتو   خونواده داری؟ پ ر و مادرع نه مردن هیچ
تونه سرپناه خوبی واسه تو باشه و من هم دیر یا زود نقشه  جا میننی این

 هام رو عملی می ننم اختته با نمک توااا!

 نسی نه قاتخ عشقم بوده هم اری نمی ننما من با   -

 ی ی از ابرو هاش رو بالا برد و پوزخن  مرموزی زد: خودع ضرر می ننیااا!

 مث  خه ضرری؟  -

ص ای نفش هاش نه به سرامیک برخورد می نرد خیلی عاابم می داد ق م  
 زنان لفت: 

این  - پرتت میاز  یه دخترننم لوشه ی خیابون  میجا  یره هیچ  دی  شی 
سرپناهی ن اری نسی رو ن اری ازع دفاع ننه پسرا ا یتت می ننن نارتون 
خوا  میشیااا اما اله مثخ یه دختر خو  به حرفم لوش ب ی با تمرین  

 هام ازع یه ماهورای قویی می سازما 

درضمن اسم اصلیه من نیانه سرلرد درجه یک ناحیه نیرو انتظامی به جهان  
رو    لوش زد نرده بودم  لفته وخی حرفم  بودم واسش لرون تموم میشه 

 نادی ه لرفتا 
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 یاد آرتین افتادم اون هم خحظه ی آخر تو ساخن بود ن نهااا

 آرتین خی؟ ن نه اون همااا  -

 سری ت ون داد و خب زد: 

 بله بله درست ح س زدی اونم به درک واصخ ش  آهت دامن لیر بودا  -

نه  اقت یه اتفاق ب  دیره رو  س وع نردم قلتم به ق ری به درد اوم ه بود  
این با خیا   ده سا   عم   ن اشتم من  غیر  یه تصادف  مادرم  ی  پ رو  نه 

 مردن زن لی می نردمااا!

قص  داشتن با فروش من سود ننن می خواستن من رو بفروشن و زن لی  
بینی؟  خودشون و همچنین پسرشون رو سروسامون ب ن وخی نار خ ارو می

 ونهااا!نااشت پسری براشون بم 

وخی من به مرگ نسی راضی نیستم حتی دشمن خونیم شای  ب  خلقی ننم 
 راه برم وخی هیچ وقت نمی خوام نسی جونش رو از دست ب ها و ب و بی

جهان راجع به نیان بهم لفته بود آره لفته بود نه رفیر صمیمی بودن و  
  ی یه حادثه از هم ج ا ش ن و ش ن رقیب های سرسخت هم یرها 

 نیان: 

باور نن نشتن جهان اونق راهم راحت نتود جاسازی بمب و برنامه ریزی   -
هام نامً  همراه با نظم و دقیر بود تا تونستم جون متارنش رو بریرم  اختته  
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ناش می تونستم به وضو  جس  درحا  سوختنش رو بتینم فیلمش زیاد  
 نیف نمی ه  توام نه بیهوش بودی پخش زن ه رو از دست دادیا

 ن دوستِ تو بود تو خطور تونسااااو  -

رو روی صورتم به لردش در اورد  اش  خستهحرفم رو قطع نرد و خشم های  
 و لفت: 

تو    - ریزم  می  رو  هاع  دن ون  نیار نه  من  جلوی  رو  دوست  اسم  هیس! 
دهنت  اون از اوخشم با ب  قلقیش نخ رفاقتمون رو به لوه نشی  اون راهش  

فقط واسه انتقام و رقابت باهاش سرلرد  رو از من ج ا نرد و من فقط و  
ش م نه خیز دیره ای  نار اصلی من جنایته  من با جنایت اُنس لرفتم من  
با جنایت بزرگ ش م پ رم مجرم بود جون مادرم رو لرفت و موقع بچریم  

جنایت هاش رو می دی م تا وقتی نه بزرگ ش م     با خشم خودم تک تک
قوی ساخت می تونم در آین ه ی نه خن ان    اون با تعلیم هاش از من یه نیان

 دور جای پ رم رو بریرما 

آخوده   رو  از بچری  هنش  بود  پ رش  انتقام  یه دیوونه جانی در پی  اون 
 نرده بود توی مخ بچش فقط قتخ و آدم نشتن رو لُنجون ها 

اون از بچش یه مرد حریص و  مع نار ساخته نه بع  از خودش اون جاش  
 رو بریرها 

با آ   خیوان پ  ر آبی نه روی میز ننارم بود رو برداشتم و بغضم رو همراه 
 قورع دادما
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 معلوم نیست سرنوشت ازم خی می خوادا

 شای  این یه نوع بازیه  بازی خ ا با من شای  هم یه امتحان سخت!

 *** 

 "خن سا  لاشت" 

قتخ و جنایت جنون خفته ای بود نه نیان در اعماق وجود من به وجودش  
 آوردا 

از خرم ساخته بود رو دستم نردم   دست نیم انرشتی مش ی رنرم نه   ش 
 ژانت خرم مش ی با شلوار مش ی رو پوشی ما 

من   این  ش م  ظاهر  آیینه  جلوی  و  دستم لرفتم  تو  رو  مخصوصم  نقا  
 بودمااا!

 ماهوراا 

 ماهورایی نه دو سا  پیش مثخ یک موش ترسو قایم ش ه بودا

اتاق  افتادم امشب شب به یاد    نقا  رو به صورتم زدم و سمت  راه  نیان 
 مون نی بود بای  واسه سرقت به سمت یه خونه می رفتیما 

مون نامً  برنامه ریزی ش ه بود  ما از پوخ ار ها و خر پو  ها می دزدیم  نقشه
و خرج بچه های فقیرو یتیم و بی بضاعت می ننیم یه مق اریش رو هم  

 واسه خودمون بر می داریما 
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 م و تقه ای به اتاق نیان زدم نه لفت: سمت راهرو رفت 

 بیا تو! -

خیلی ریل س و راحت سیرارش رو لای انرشت هاش لرفته بود و دود رو  
 به سمت ریه اش ه ایت می نردا 

 پوزخن ی زد و با خشم هاش به متخ اشاره نرد و خب زد: 

 بشین! -

سمت متخ مش ی رنگ راه افتادم نخ دنوراسیون اتاقش مش ی بود نمی  
 ننماستم این ع قه اش رو نستت به رنگ مش ی درکتون 

 بی مهابا لفت: 

 علی همه خیز رو بهت توضیح داد؟ -

 سری ت ون دادم نه لفت:

 ق م او ؟  -

 او  از دره پشتی میرااا  -

بلن ی   دستش رو مح م به میزی نه جلوش بود نوبی  و با ص ای نستتاً 
 لفت: 

لیری بع  راه میفتی  س   اون ص  بار لفتم  او  س   رو دستت می    -
خحظه واسه تو ح م یه سنرر و یه محافظ رو داره من دیره ننارع نیستم 
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نه بهت برم خی ار بای  ب نی خی ار نتای  ب نی یهو دی ی رد دادی  دی نت  
 خورد و خمیرع نردنا

یه دستش رو بالا آورد و مشت نرد بع  انرشت نوخی ش رو بالا اورد و به 
 زد:  خشم هام ز 

 پس ق م او ؟  -

 اسلحه رو به عنوان محافظ دستم می لیرم و راه میُفتَما-

 اش رو بالا آورد و لفت:  انرشت حلقه

 ق م دوم؟  -

 نفس عمیقی نشی م نه فریاد زد:

  درش بیار اون سگ مصتو  نیم ساعت دیره میریم واسه عملیاع از الان   -
 لااشتی رو صورتت!

منظورش با نقابم بود از روی صورتم برداشتمش نه با حاخت سواخی نراهم  
 نردا 

 آروم از در پشتی میرم داخخا  -

 اله قفخ بود؟-

 میس نا  مین ازم رو لوشی علی میاد بازش می ننها -

 دوربینای م ار بسته رو خی ارش می ننی؟  -



 

 
77

زادهآریانا عاشوری |س رمان عشقم نتر   
 

و نه ژست خاص خودش رو    به اینجاش ف ر ن رده بودم سرم رو خارون م 
 لرفت مح م پاش رو به نف اتاق نوبی  و دست به سینه رو به روم ایستادا

 پس ق م دوم از در پشتی رفتن به داخخ نیست  خاموش نردن نانتوره! -

با خنری نراهش نردم نه خراغ قوه ای رو از نشوی میزش در آورد و پرع  
 داشته باش نیازع میشه!نردم سمتم  تو هوا لرفتمش و لفت: بیا اینو 

روی صن خی نشست بیشتر خودش رو به صن خی ت یه داد نه قیژ قیژ صن خی 
به ص ا در اوم  ی ی از پاهاش رو روی میز لااشت و پای خپش رو روی  
رو   و لااشت  ق   نرد  هم  در  رو  هاش  انرشت  راستش لااشت  پاش 
ب راست خپ  به  دادن صن خی هی خپ  ت ون  به  و شروع نرد  ه  ش مش 

 راستااا و همچنان خیره به من بودا 

قُلُپ ازش رو بخوره نه   خایی نه روی میز بود رو برداشت و خواست یه 
با   و  زنان  اتاق ش   نفس نفس  وارد  اجازه  بی  و  علی مح م در رو نوبی  

 وحشت لفت: 

این خای خعنتی رو و  نن زن لیت یخ نرده ختر داری آدماع خه لن ی    -
 زدن؟

 و جور نرد و لفت:  نیان خودش رو جمع

 خه لن ی؟ ن ومشون؟  -
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ساعت    ۲میلیارد مارو فروخت محلمون رو خو داده لفتن تا    ۲حمی  بخا ر    -
دیره فتحی زاده رقیب سرسختت میاد  رفمون خی ار ننیم حالا؟ خه خانی  

 تو سرمون بریزیم؟ 

 نیان پوزخن ی زد و لفت: 

 حمی و بریرش الان میاما  -

از روی صن خی بلن  ش  و به راه افتاد و با دستش بهم فهمون  منم برم  علی  
از راهرو لاشتیم و وارد یه جایی ش یم جایی نه محخ   جلو تر می رفت  

 انتقام و ش نجه نسایی بود نه پا روی قانون و مقرراع می  ارنا 

 اتاقی نه پر از نقاشی های ماهرانه ی اسلحه بودااا!

وارد اون اتاق ش م دی م دوتا مرد هی لی نه محافظ های اصلی نیان بودن  
 زیر بغخ حمی  رو لرفته بودنا 

بالا می زد و آروم   ختاس مش ی اش رو  نیان همین  ور نه آستین های 
 آروم بهش نزدیک می ش  لفت: 

 به من نارو می زنی؟ -

 اش رو بهم ماخی  و یه مشت مح م رو نثار صورتش نردا دست ه

حمی  از درد زیاد مح م پلک هاش رو روی هم لااشت نیان دوباره ادامه  
 داد:

 سزای خیانت مرله می دونی نه؟  -
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مح م با مشت تو دخش زد  اونق ر مح م زد نه حمی  خون بالا آورد لوشه 
 بودنای ختش خونی بود و خشم هاش بی نهایت قرمز ش ه  

در   هنرام  در همین  بیاره   رو  بونسش  پنجه  اشاره نرد نه  علی  به  نیان 
خم ونی نه پر از پو  بود رو باز نرد و یه دسته پو  رو برداشت و رو به  
روی حمی  لرفت و دسته پو  رو ت ون داد و توی خشم های حمی  ز  زد  

 و لفت: 

 بخا ر این آشغالا منو فروختی؟  -

ی فهمی  اله یه ن م صحتت ننه نیان بی وقفه با  حمی  س وع نرده بود م
 یه للوخه نارش رو می سازها 

نیان فن ک زیپو   ییش رو از جیتش در آورد و زیر پولا لرفت و پولا رو 
 جلوی خشم حمی  به آتیش نشی ا 

 نه به دو میلیاردع می رسی نه بهااا -

روی شقیقه ی حمی  لااشت رو  اش  اشاره  انرشت  و  و    نمی م ث نرد 
 حرفش رو ادامه داد:

نه به اون ه ف پوخی نه توی مغزع داشتی! خو  می دونی زرنرتر از    -
 این حرف هاما 

 علی پنجه بونس رو به نیان داد و رفت لوشه ی اتاق تا تماشا ننها 

 نیان عمیر تر و مثخ لرگ به حمی  خیره ش : 
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جه تا خی ارع ننم؟ بین این دو لزینه ی ی رو انتخا  نن مرگ یا ش ن  -
 اب ؟

 نه تا آخر عمرش زجر ب شها قطعاً مرگ به نفعش بود تا این

تو   فرو نرد  مح م  م ث  ب ون  و  انرشت هاش نرد  لای  رو  بونس  پنجه 
 ش مش!

 حمی  از درد آخ بلن ی لفت و با من من و نفس زنان خب زد: 

 مااا مااا مرگ  منو ب ش به زن لی نحسم پایان ب ها  -

 ظ نرد با اعتماد به نفس بیشتری خب زد: وقتی خونسردی خودش رو حف 

اره من خیانت ارم من فروختمت به فتحی زاده  اون ق رتش از تو خیلی    -
بیشتره تو در مقابخ اون پوخی ه ف اصلیه من این پو  های خعنتی نتود 

 من می خواستم جای تورو خو ب م تو جنون داری مریضیا

 نیان فریاد زد:

منی نه ص  تا دختر پاک و معصوم دست   من مریضم؟ آره؟ من مریضم؟  -
نخورده رو از اون له ونی نجاع دادم؟ من مریضم نه نااشتم فتحی زاده از  
اون پرتراهه خعنتی پرتت ننه؟ من زن لیت رو نجاع دادم ب بخته بیچاره  

 سریه منه!  قهاله الان زن ه ای از ص

 قهقهه ای زد و با خشم به خشم های حمی  ز  زدا 
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تونستم ب شمت وخی نجاتت  م همونجا از بلن ی پرتت ننم  میمی تونست   -
دادم پس این حر منه نه الان جونت رو بریرم  تو بای  همون او  میمردی  

 تو خیاقت زن ه بودن رو ن اری!

  ور نه نفس های سریع و ص ا داری می نشی  رو به من لفت: حمی  همین

زیادی    - بی لناه  آدمای  خون  به  دستش  وقت   یه  ن نی  اعتماد  بهش 
 آخودست!

 ریز نراهی بهش ان اختم ک با پوزخن  نراهم می نرد رو به محافظ ها لفت: 

رد و    مثخ یه آشغا  پرتش ننی  بیرون این دفعه ازش می لارم اما دیره   -
 اثری ازش نتینما 

و انرشت اشاره اش رو بالا آورد و رو به حمی   خشم هاش رو تنگ نرد 
 همین  ور نه انرشتش رو ت ون می داد لفت:

به خ ا قسم یه بار دیره بتینم بر علیه من غلطی نردی با همین دست هام    -
اع می ننم نصف تی ه های ب نت رو می دم به سگ ها بقیش  تی ه تی ه

 فرستم خونه ی مادرع با یه نامه!یهم م 

با سر به محافظ ها فهمون  نه بترنش حرف محم  رو تایی  نرد و حمی  رو  
 بیرون بردن  اوخین باری نتود نه می دی م خیانت ار ها رو مجازاع می ننها

 ختخن ی زدم و لفتم: 

 فتحی زاده نیه؟  -
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این از  اصً   فهمون  نه  بهم  نراهش  با  و  نراهم نرد  سوا  خوشش    عمیر 
 نیوم ه  وری نه از حرف خودم پشیمون بودما 

 فتحی زاده نی بود؟

 رقیب سر سختش؟ 

 شای  شخصی عین جهانه؟ 

 خرا نیان تا اسم فتحی زاده میاد تنش به رعشه میفته؟ 

 مره اون خه آدم مهمیه؟ 

غرق در این اف ار بودم نه محم  خو  نراه تاسف آمیزی به خودم و ختاس 
 ت:هام ان اخت و لف 

این خیه تنته؟ مره ص  بار توئه زبون نفهم نرفتم جلوی اینا این  وری    -
 ختاس نپوش؟ تو نلت نمیره نه؟ 

 ختاس پوشی ن من به اون خه ربطی داشت؟

ابرو   به  اون عمخ نردم هرخی لفت لفتم خشم خم  دو سا  مطابر میخ 
خودش  نیاوردم  ده تا از نقشه هاش رو عملی نردم بالا بیست میلیارد واسه  

 شها و بان ش نار نردم واقعاً آدم خسته می

  نار ما اینه بای  پوخ ار و خر پو  هارو تیغ می زنیم اون ها ارزش پو  رو
درک نمی ننن خن  میلیارد ماشین م   بالا می خرن خی میش  خن  میلیون  

 از پوخشون رو به بچه های بی بضاعت و فقرا ب ن؟ 
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 خی میش ؟ 

دونن نه هزاران نفر هستن نه نارشون  ارن نمین  فهمن درکاون ها نمی
 با خن  میلیون راه میفتها 

نراه بن ازن و   به جای وخخرجی خه ق ر خو  می ش  برن بیمارستان ها رو 
بتینن خن  درص  از افتاد به دخیخ پو  ن اشتن خری  نلیه یا قلب یا ااا دارن  

 جون می دنا 

 شون رو یه شته به باد می دنا می رن سفر آنتاخیا آمری ا ترنیه و پو  ها

شرط بن ی می ننن و واسه خشم و هم خشمی هی بازی می ننن هی بازی  
 می ننن تا آخرش خاخی میشنا 

 غرق در اف ار خودم بودم نه محم  دوتا بش ن زد

 به خشم هاش نراه نردم هر ثانیه برق خشم هاش بیشتر و بیشتر می ش ا

 نیان: 

 خیزی می خوای بری؟  -

همین  ور نه بهش خیره بودم با بغضی نه للوم رو خنگ می زد و وخ ن 
 نتود لفتم: 

از خی برم؟ از حرفایی نه پشت سرم میزنی ؟ از دروغ هاتون؟ از نامردی  
نشناس بودنتون؟ از فروختن هاتون؟ از    هاتون؟ از بی معرفتیتون؟ از نمک
ز رفاقتی نه فقط بای  براتون سود داشته ضعفاتون؟ از نثافت بازی هاتون؟ ا 
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بازم تو    اار باشه؟ از خیز هایی نه می شنوم ازتون؟ هه بیخیا  وخش نن ب
 دخم بمونه!

 دوتا بش ن زد و از خیا  پری م  نراه منتظرش رو دی م نه ادامه داد: 

 خوای بری؟ هوم؟ خیزی می

 خی می لفتم؟ مثخ همیشه س وع نردم و لفتم: 

 لیاع؟ بریم واسه عم -

 سر و ابروش رو ت ون داد و لفت: 

 راه بیفت پشت سرم! -

 تموم تجهیزاع لازم رو برداشتم اسلحه  شونر وااا 

ی ی از محافظ ها در ماشین رو واسم باز نرد و داخخ نشستم و پاش رو  
 روی پ ا  لاز لااشت و حرنت نردا 

 *** 

 آروم از ماشین پیاده ش م و محو ه رو خو  دی  زدما 

ی آسفاخت  ولانی و تاریک و دخریر یه خونه ی بزرگ نه نمای یه نوخه  
 بیرونش از سنگ بود و روی سنگ ها رو رنگ قهوه ای پررنگ زده بودنا 

قهوه ای نرم قا ی بود بالای در نیزه های   یی رنگ وجود داشت نه نمی  
  اشت نسی از در بیاد و وارد خونه بشه!
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دم پاورخین پاورخین سمت  نفس عمیقی نشی م و ماسک رو به صورتم ز 
 در پشتی رفتم نیان پری  تو حیاط  علی بهم جاپایی داد و من هم پری ما 

م بلن  ش  نیان انرشت اشاره اش رو روی نه ص ای این نفش های خعنتی
 ختش لااشت و لفت:

 هیس آروم باش خته؟ -

 خب خی ار ننم؟ می خواستی همچین نفش هایی ن ی بپوشما  -

پری  و همین  ور نه با دستش ختاسش رو تمیز می نرد و  علی ام تو حیاط  
 می ت ون  لفت: 

 دعوا ن نی  ختونه؟ مثخ این ه خیر سرمون اوم یم عملیاع! -

و هر سه نفرمون راهمون از هم ج ا ش  قرار بود من نانتور رو بزنم و از در  
مخفی وارد خونه بشم خون دوربین م ار بسته داشت تو حیاط در به در  

 نانتور می لشتما   دنتا 

بله پی اش نردم اون لوشه لا به لای درخت های لی س مخفی ش ه بود 
آروم سمتش رفتم خراغ قوه رو روشن نردم و جزئیاع نانتور رو برسی نردم  

 دنتا  یه دنمه ی قرمز یا مش ی رنگ می لشتم نه بزنمش پایین!

 ردماو بعله پی اش نردم آروم زدمش پایین و نخ برق ها رو قطع ن

با خاموش نردن نانتور یه ص ای عجیب غریتی اوم  نه نفهمی م از خیه  
 وخی فوراً بیخیاخش ش م  قرار ش  برم بتینم پنجره ها بازن یا بستن!
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عجب خونه ی شی ی ام بود لامصب  آدم از نراه نردن بهش سیر نمیش   
 وقتی بیرونش اینجوریه دیره داخلش ف ر ننم قصره!

ز بود نزدیک رفتم و ریز نراهی به داخخ ان اختم آشپزخونه  پنجره ی پایینی با
 بود از پنجره وارد ش ما

خراغ قوه رو رو به روم لرفتم عجب لازی  عجب نابینت هایی  ماشالله به  
این سلیقه در یخچا  رو باز نردم و با خراغ قوه خو  داخلش رو بررسی  

 نردما 

با  عم  بستنی  از  پر  فریزر  فرنری   تو  توع  بود  نانائویی   مختلف  های 
 زعفرونی  وانیلیا 

یخچا    های  بود لوشه  و لی س  موز  از  پر  نراه نردم  رو  ای  میوه  جا  تو 
با   جا تخم مرغی  زیر  نراه نردم  رو  اونجایی نه تخم مرغ هارو می  ارن 

 برق زدا  دی ن پنج تا نوت  به ردیف صف نشی ه بودن خشم هام 

 واقعاً نتونستم جلوی خودم رو بریرم ی یش رو برداشتما 

یه قاشر برداشتم و لااشتم رو اپن ماسک رو در آوردم و شروع نردم به  
 خوردن اینق ر خوشمزه بود نه دوست ن اشتم از خوردنش دست ب شما 

این ش م صابمرده هم نه آروم نمی لرفت نیان رو دی م نه با خراغ قوه  
ه سمت  تقه ی بالا می رفت تا خشمش به من خورد سریع  اش داشت ب

 نوت  رو تو بغلم لرفتم و زیر اپن قایم ش ما
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تن  تن  قاشر میزدم توش و می خوردم دور ختم پر از نانائو ش ه بود یاخ ا  
یاخ ا خ ایاا نیان نیاد اله بیاد یک ساعت میشینه روضه می خونه حوصله  

 ن ارما 

ش فهمی م داره میاد رو به روم و دست به سینه بله با شنی ن ص ای پاها 
 ایستاد با شرمن لی از روی زمین بلن  ش م و با مظلومیت لفتم: 

 خب خی ار ننم دخم خواست! -

 سری به معنای تاسف ت ون داد و خب زد:

 ای نارد بخوره اون ش مت ماهور! -

ختخن  ریزی لوشه ی ختش بود نه می فهمی م به خا ر خهرمه خیلی  یه 
بامزه ش ه بودم اوم  نزدی م نزدیک و نزدیک تر من هم هی عقب و عقب  

 نه به اپن خستی ما تر می رفتم تا این

  وی صورتمبا اخم نراش نردم نه سرش رو جلو آورد و با انرشت اشاره اش ر 
بود رو برداشت و انرشتش رو تو دهنش    ورتم نشی  و نوت هایی نه روی ص 

 سرش رو ننار لوشم آورد و لفت: نرد و نمی مزه مزه اش نرد و 

 ش ام ب ک نیست!اوم مزه -

 ور نه انرشت رو به مزه مزه می نرد و خپ هاش رو لود نرده بود  همین
 یه خشم ی زد و به سمت پله ها رفتا

 قرار بود من  تقه ی پایین رو خک ننم اون ها  تقه ی بالاا 
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با دی ن همچ اتاقی نه به خشم می خورد ش م  اوخین  ین ظرافت و  وارد 
 خ قیتی خشم هام رو نا خودآلاه ماخی م و دقیر تر نراه نردما 

خون پنجره ها باز بود نمی نور ماه به اتاق می تابی  و باعث میش  بهتر و  
 واضح تر بتینما 

خراغ قوه رو روی خوستر به سقف آوزیرون ش ه لرفتم عجب ظرافتی داشتن   
حی بود صاحب این خونه عجب فرد  دیوار ها رو خو  بران از نردم پر از  را 

 خ قیه!

نیان لفته بود این فرد تنهایی زن لی می ننه و واسه یک ماه رفته عملیاع  
 خارج از شهر و بر نمی لردها 

نشو ها رو خک نردم توی نشو ها پر از اسلحه بود برتا  اسپرینگ فیل    
 رولر  هفت تیر  روسی  فایتون وااا ا 

ر از تیر بود نشوی سومی پر از نامه های باز  نشوی پایینی رو خک نردم پ 
 نش ه بود پشت نامه هارو نراه نردم: 

 از  رف مادرع  از  رف مادرع  از  رف مادرعااا  -

نه فقط مادرش نررانشه  همین  ور با ننج اوی نشو ها رو از بالا  مثخ این
 به پایین خک می نردم نه ی ی جلوی دهنم رو لرفت سعی نردم

دستم نیشرونش لرفتم ناخن هام رو تو پوستش فرو بردم تا  جیغ بزنم با  
 وخم نرد با دی ن قیافه ی مش وک اما خن ه دارش لفتم: 
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 ننن؟ علی نرم داری؟ نرماع دارن ا یتت می -

 دست به سینه و  لت ارانه خب زد:

دو ساعته فقط یه اتاق رو دی  میزنی این ه خیزی نیست اتاق های بالا رو   -
 غش ننی پاشو بریم پاشو وقت تلف ن نا   بتینی ف ر ننم 

 وایسا باار اینجا رو خو  برردما  -

 نفس عمیقی نشی  و با ختخن  لفت: 

خوابیا! لاوصن وق رو غارع نردیم بردیم تو هنوز تو نفی؟ درضمن اسلحه    -
 اع نو؟ 

 خشمم رو درون ح قه خرخون ما 

 خیزه اا به نیان نری یه وقت  تو ماشین اسلحه رو جا لااشتما  -

 پلک هاش رو روی هم لااشت و سری ت ون دادا

 ماهور از دست تو! -

 پشت سرش راه افتادم وااا 

 *** 

با قهقهه پو  ها رو روی میز ان اخت و روی صن خی مخصوص خرخ دارش 
 خم دادا 
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ومنی و پنجایی بیشتر به  تموم پو  ها خشک و نق  بودن تراو  های ص  ت
 خشم می خوردن ا 

علی تا اوم  دست بزنه به تراو  ها نیان مح م رو دستش زد و انرشت  
 اشاره اش رو ت ون داد و لفت: 

 عجله ن ن  برو اونجا رو صن خی ننار ماهور بشین تا تسویه حسا  ننیما  -

  پشت سرم رو نراه نردم ده تا محافظ به ردیف صف نشی ه بودن تا پو 
 این ماهشون رو بریرن!

علی ننار من نشست و همه نیان رو نراه نردیم یه دسته پو  رو برداشت  
 و شمرد و لفت این اا 

میلیون  ااا میلیون به تموم محافظ ها داد و فرستادشون نه برن ریز نراهی  
 به ما دوتا ان اخت و ختش رو با زبونش تر نرد و لفت: 

 خبا-

 پ و راست ت ون می داد لفت:همین  ور نه صن خیش رو به خ

 خق ر می خوای  حالا؟ -

 علی: 

 ق ر نه دادی! هرخه -

 با ابرو به من اشاره نرد و لفت: 
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 تو خی؟  -

انرشت هام رو در هم فرو بردم و روی پام لااشتم و همین  ور نه انرشت 
 هام رو نراه می نردم لفتم: اااا تومن!

یستاخش رو با انرشت اشاره  نیان با پوزخن  و همین  ور نه جا سیراری نر
 اش خمس می نرد لفت: 

 عه نه بابا؟ خه خوش اشتها! -

 اااا میلیون به علی داد و لفت: 

 داری می ری در رو هم پشت سرع بتن ا  -

علی رفت و من مون م و نیان  راست هم می لفت عجب اشتهایی دارم 
 هیچ ناری انجام ن ادم ااا میلیون هم می خواما 

خن  خحظه ای در س وع مطلر سپری ش  و لفت: این ق ر پو  رو می خوای  
 خی ار؟ 

 این جا برم قرار داد بسته بودیم ها! می خوام خونه بریرم از  -

اوخش یه ختخن  نوخی ی روی خب هاش نمایان ش  ثانیه به ثانیه ختخن ش 
 بیشتر می ش  و لفت: نور خون ی!

 نور خون م؟ 
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دارم خرع  مره نورو میشه بخونی؟   آره می شه خرا نشه؟ خم ش ه خرا 
لم؟ وای ماهور سر عقخ بیا خی تو  هنت داری بلغور می ننی بابا الان  می

الان   تومنیا  اااا  این  ف ر  تو  فقط  ماهه  یه  بریری  ازش  رو  میلیون  ااا  بای  
 وقتشه دیره همچین فرصتی لیر نمیادا

 نیان خی میری؟ ما قرار داد بسته بودیما   -

 قرار دادمون رو از نشوی میزش در آورد و لفت:برله ی 

 منظورع با این قرار داده؟  -

 سری ت ون دادم و خب زد: 

 پس خو  نراش ننا  -

فن نش رو زیرش لرفت و ناغا شروع به سوختن نرد سریع و با وحشت  
به سینه اش هجوم بردم و خواستم ناغا رو ازش بریرم نه دستش رو ازم  

 دور نردا 

ع نردم دی م بیش از ح  بهش نزدیک ش م یقه ی بالایی  حواسم رو نه جم
ختاس مش ی اش باز بود بیشتر بهش توجه نردم به صورتش؛ خشم هاش  
 هنوز اون لرگ وحشی خشم هاش بی ار بود و انرار قص  اروم بودن ن اشتا

آروم اون ی ی دستش رو بالا آورد و خواست باهاش صورتم رو خمس ننه  
زیاد سعی می نرد بهم نزدیک بشه اما همیشه  نه خودم رو عقب نشی م  
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مح م  و  سخت  رو  من  خودم  بفهمه  تا  دادم  جلوه  همون  جلوش  هنوزم 
 ماهوراما 

 خرا این نارو نردی نیان؟  -

تموم ناغا به خانستر تت یخ ش  فن ک   یی نه دستش بود رو هی بازو  
م به میز بسته می نرد نزدیک پنج بار این نار رو ت رار نرد و فن ک رو مح  

 نوبی ا 

 از ص اش ترسی م و خرزه ی نوخی ی به تنم افتادا

 نفس عمیقی نشی  و لفت: 

 خب باشه بهت می م و بتینیم خطور می خوای فرار ننی آهوی لریزپاا  -

 آهوی لریزپا؟ واو براوا خه اصط حی!

نمی س وع نردم و منتظر بودم تا پو  رو بهم ب ه  دستش رو سمت یه  
 نرد و لفت: دسته پو  دراز  

 بیا بریرش نمیشمارمشا 

 پو  رو از دستش لرفتم نه لفت: 

 همتازی من منتظر حرنت بع یت هستم!-
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جا  از تح م ص اش ترسی م یه جور خاصی بود  یه خحظه احساس نردم این
برام زن ونه  خرا بای  پشت در اتاق من پر از محافظ باشه؟ اون قراردادمون  

 عمراً باارم بری یعنی اینجا اسیری!رو پاره نرد معنیش خیه؟ یعنی 

پو  رو از روی میز برداشتم و از روی متخ بلن  ش م نمی دونم خرا هر موقع  
نه باهاش حرف می زنم لرمم می شه  عرق از پیشونیم می خ ه حتی اله  
 هوا سرد باشه  نً  استرس می لیرم خواستم از در اتاقش خارج بشم اماااا 

ح م لرفت و انرشت های پر ق رتش رو فشار با دست هاش بازوهام رو م 
می داد  درد رو به وضو  احساس می نردم اخم غلیظی روی پیشونی ام 

 ش خشم دوختم و عصتی غری م: نقش بست مضطر  به خهره ی سرخ ش ه

 نیان دردم اوم ا   -

 مح م تر انرشت هاش رو فشار داد و خب زد: 

 الان خی؟  -

ت ه ای از موهای مش ی رنرش روی پیشونیش غلت خورد و توی خشم  
ق ر  هاش سرخی به وضو  نمایان می ش  و ازشون شرارع می باری   اون

 مح م بازوهام رو فشار می داد نه دستش شروع به خرزی ن نردا 

قطره اشک درشتی روی صورتم غلتی   احساس می نردم درمون ه ترین فرد  
 روی این زمینما 

 اد زدم: فری
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 مش لت خیه نیان؟ خه مرلتااا  -

 دستش رو مح م روی دهنم لااشت و لفت: 

می نرد   امردین ازی  مادری نه توی خشم من نتو من رو یاد مادرم می -
اون باشه؟ خرا؟ تو من رو یاد    خرا بای  خشم های دری ه و لستاخت شتیه

 اون خعنتی می ن ازی! 

و مح م لای موهاش فرو برد و شروع    دست هاش رو از دور بازوم رها نرد
 به نشی ن موهاش نرد و زیر خب زمزمه وار لفت: 

 دارم دیوونه می شم دارم دیوونه میشم دارم دیوونه میشمااا  -

خهره ی داغون و خشم های قرمز ش ه اش رو توی آیینه دی  نزدیک تر و  
نزدیک تر رفت و من رو خون پشت سرش بودم از آیینه می دی  به من  
خیره ش  و دست راستش رو مشت نرد و نعره نشان و مح م به شیشه زد  

 و در همین حواخی فریاد می زد: 

 بمیر  بمیر خعنتی بمیرا  -

دستش رو از درد تو هوا ت ون می داد رفتم سمتش و خواستم دستش رو 
 بریرم نه پسم زد و لفت:

و ب     ماهور فقط از جلوی خشمم لمشو  الان حاخم خو  نیست فرق خو   -
 رو نمی دونم الان بروا 

 اماااا  -
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و رگ لردنش برجسته ش ه بودن و می ترسی م ناری    رگ های پیشونی
 دست خودش ب ه وسط حرفم پری  و فریاد زد:

 تنهام باارا  -

از دستش قطره قطره خون روی سرامیک های سرد و سفی  براق خونه می  
 خ ی ا 

 شای  هم حر با حمی ه شای  نیان جنون داره!

دور   رو مح م  و شا  سفی م  بیاد  بن   تا خونش  رو مح م لرفتم  دستش 
سعی نردم   می نشی   عقب  رو  خودش  و  می نرد  امتنا  پیچی م  دستش 
 آرومش ننم یه تتویی روی دستش بود شتیه تاس بود با دوتا نقطه وسطشا 

خ ی  اون لوشه ی  هردوتامون روی متخ نشستیم از پیشونی ش عرق می
ش نشی  اون ق ر قلتش مح م می زد نه توی  پیشونی  شاخم رو لرفت به

 این س وع مطلر ص ای نوبی ن قلتش رو می شنی ما 

مثخ یه پرن ه ی وحشی نه می خواست خودش رو از میله های آهنی قفس  
آزاد ننه انرار می خواست قفسه ی سینه اش رو بش افه و بیرون بزنه دستم  

 و لفت:   رو آروم سمت قلتش بردم نه دستم رو پس زد

 وخم نن تو رو جون ج عا -

پیشونی ستابه  و  اشاره  انرشت  های  با  خون  به  خمس نرد خشمم  رو  ش 
 رو مح م تر لره زدم تا خونش بن  بیادا  ماسی ه ی روی دستش افتاد شاخم 
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های حناییم خورد به سمتم هجوم آورد و موهام رو  خشمش نه به زخف
م نرد از این رفتارش به  مح م دور دستش پیچی  و شروع به نن ن موها

 ش ع تعجب نرده بودم از درد جیغ های م رر می زدم و با فریاد لفتم: 

 منم نیان منم ماهورا  -

لوشش ب ه ار نتود اونق ر موهام رو مح م دور دستش لرفته بود و می  
 نشی  نه احساس نردم پوست سرم داره همراه موهام نن ه می دها 

 ض و درد لریه می نردم اما نو لوش شنوا؟جیغ می زدم فریاد می زدم از بغ 

نیان موهام رو مح م می نشی  و سمت دیوار می رفت سرم رو خن  بار 
 مح م به دیوار نوبی  و این حرف ها رو ت رار می نرد: 

 می ننی بای  تقاصشم پس ب یا  امردیمی ننی؟ عوضی ن  امردین -

ق ر مح م سرم  سوزش ش ی ی رو توی پوست سرم احساس می نردم اون
 م قطراع خون شروع به ریزش نردنا رو به دیوار می نوبی  نه از پیشونی

نمی رو  هام  اختماس  و  رو  فریاد  بابام  دخم  یهو  می لرفت  نادی ه  و  شنی  
 خواستا 

نوازش تنها بودم دخم واسه  تنهای  و بیچارلی می نردم  ب بختی    احساس 
های بابام تنگ ش   وقت هایی نه موهام رو آروم نوازش می نرد و سرم و  
رو شونه می زد  یاد خن ه ی مامانم افتادم وقتی می خن ی  ته دخم خاخی  

 می ش  و جهانااا 
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 ش رو پهن ننها جهانی نه پنج سا  تونست مثخ یه لنجشک تو قلتم خونه

بودیم و باهم عاشقی  پنج سا  مثخ دو خ اوک عاشر دیوونه وار عاشر هم 
 نردیما 

 نیان خواهش می ننم لوش نن منم ماهورا   -

با ضربه ی مح م آخر و برخورد سرم با دیوار دیره حا  خودم رو نفهمی م  
 و از هوش رفتما 

 *** 

با نوازش صورتم خشم هام رو باز نردم  سر من روی زانوی نیان بود روی  
د نتونستم هیچ ت ونی به تنم  ناناپه بودم خواستم سرم رو بردارم اما از در 

 ب ما

نای ت ون خوردن رو ن اشتم  وقتی حس نرد نمی جا به جا ش م همین  
  ور نه سیرار مابین انرشت هاش بود بهم خشم دوخت و لفت: 

 ماهور؟  -

ن اشت    آرامش  هنوز  اما خشم هاش  باری   می  هاش  از خشم  پشیمونی 
 می نوبی ا   ضربان رگ های سرم بی مق مه و ب ون م ث تن  تن 

داشتم دیوونه می ش م  قلتم به درد اوم ه بود  س وع نرده بودم لام تا نام 
 نمی تونستم صحتت ننما 
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خشم هام رو بستم و خا راع رو مرور نردم  ضربه هاش  نشی ن موهام   
نوبی ن سرم به دیوار  حرف هاش مثخ پرده سینما جلوی خشمم رژه می  

 رفتن ا 

رد  دستش رو روی پیشونی ام جایی نه زخم آروم صورتم رو نوازش می ن
 بود نشی  از درد پلک مح می زدما 

یه خسب زخم رو آورد و به صورع ضرب ری روی پیشونی ام خستون  و  
 شروع نرد به نوازش نردن صورتم نردا

 دست هام رو بالا آوردم و دی م پر از زخم و نتودیها 

خشمش پر نشی ه    همین  ور نه دراز نشی ه بودم نراهش نردم و دی م
 بود و عجز درون خشم هاش خونه نرده بودا

 همین  ور نه موهام رو نوازش می نرد خب زد: 

 دااا دست خودم نتودا  -

دست خودش نتود؟ مره صورع من نیسه بونسشه؟ مره من دیوار یا آیینه  
خا ر  ی اتاقشم؟ من رو خی فرض نرده یه دختره ساده ی بی پناه نه به

 ن بهش رو آوردم؟ ن اشتن جا و م ا

 نه من نمیتونم خودم رو عوض ننم!

نمیتونم مثخ این ها سنگ د  بشم من نمیتونم سگ یا هر حیوون وحشیه 
 دیره ای باشما 
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من بی آزارم من با نشتن یه مورخه ی ریز قلتم به درد میاد ماهور داری  
  نیو لو  می زنی؟ تو درسته عضو لروه اونایی وخی از ته قلتت تابع اون ها 

 نیستیا 

خرا اون روحیه و اون قویی بودن مرده؟ خرا اون حس خو  و سر زن لی  
 دیره تو وجودم نیست خرا این تن خعنتی دیره رمقی ن اره؟ خرا خرا خرا؟ 

 ماهور من تو بچریم زیاد سختی نشی م  حر ب ه! -

 به خی حر ب م؟ 

 به این ه باباش مامانش رو نتک می زد و این تماشاخی بود؟

 به عق ه ای نه از اون ها تو دخشه؟ 

 به خی حر ب م؟ 

 خرا بای  سر من عق ه هاش رو خاخی ننه؟ 

از روی   با عجز نراهش می نردم سرم رو  و فقط  ن اشتم  حا  حرف زدن 
 زانوهاش برداشتم و سعی نردم به ناناپه ت یه بزنم!

 ه سیرار می نشی  لفت: همین  ور ن

وقتی نه من به دنیا اوم م بیخیا  از اوخش نمیرم خن  سا  بع ش نه    -
می نرد و با دوتا   امردیهوشیار ش م و عاقخ  مامانم جلوی خشمم به پ رم ن

مادرم رو با   شتنش  ع خامم می نرد نه هیچ ی نرم و س وع ننم  من ل
پشت متخ قایم می ش م    مرد های غریته می دی م و همیشه پشت اپن یا 
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مامانم خشم هام رو با پارخه می بست و یا در اتاقم رو قفخ می نرد و من  
از سیاهی های   بود  زن لیه من پر ش ه  رو نمی دی م   جز سیاهی هیچی 
اتاقم   دنوراسیون  خرا  انس لرفتم  سیاهی  و  مش ی  رنگ  با  من  بیهوده  

ها   دیوار  تموم  تم  خرا  نه؟  بود  براع سوا   ها مش یه؟  مش یه؟  راهرو  و 
دخیلش اینه! یه بچه ی ناز مو مش یه ساده بودم با خشم های درشت  مامان  
هیچ ع قه ای به بابام ن اشت و همش ازش دوری می نرد اما بابام دیوانه 
وار عاشر بود  اونق ر عاشر بود نه دوست ن اشت جز خودش نسی زنش 

به خو  متعلر  فقط  و  فقط  داشت زنش  بتینه دوست  وقتی  رو  باشه   دش 
بزرلتر ش م و واسه بابام سفره ی دخم رو باز نردم دقیقاً همون شب همراه  
بابام لاز رو روشن نردیم و فن ک زدیم نه تنها مامان  بل ه نخ خونه اتیش  
لرفت و تموم اثر انرشت هامون توی سوختن ناپ ی  ش  هیچ م رنی از 

چری باهم بودیم جهان  من اونجا نتود جهان دوست صمیمی من بود ما از ب
شناخته ترین و معروف ترین و نم سن ترین سرلرد تیز هوش اون زمان  

 بودا 

وقتی اسم جهان رو با خب های نحسش نجوا نرد احساس مچاخری درون  
 قلتم احساس نردما

 یه احساس عمیر ش ستنا 

 خوردن ش نا 

 خحظاتمون خا راتمون سریع واسم ت اعی ش ن!
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سپرده   هاش لوش  صحتت  بی  به  مسئوخیت  بی  مادر  خه  این  بودم   
 احساسی بوده نهااا

هم با دسیسه   پ رش خه آدم مریضی بوده نه زنش رو به قتخ رسون ه اون
 خینی و برنامه ریزی ماهرانه همراه تک پسرش!

 خه جاخب نخ خانوادشون مریض بودن و جنون داشتن!

ی می تونم  بع  من از خنین خانواده ی مریضی و حتی از پسرشون خه توقع 
 داشته باشم؟ 

 خو  بودن تو  اتشون نیست!

از بین ده سرلرد تیز هوش تنها سرلردی نه به من و پ رم مش وک ش     -
جهان بود؛ ماهور به رو  پ رم قسم بخا ر این جهان رو نشتم نه انتقام  
پ رم رو بریرم جهان اونق ر عوضی بود نه جلوی خشم های من با ش ق  

ی سرخ ش ق روی تن پ رم میمون  و از نمرش خون  پ رم رو می زد رد ها
فوران می زد حقش نتود  این همه ظلم حر پ ر من نتود  اون فقط جوا   

=مرگ( ماهور بسه  امردیزنش رو داد تیتر او  قانون پ ر من اینه )ن   امردین
این ق ر دغخ بازی در نیار ف ر فرار به سرع هجوم نیاره بهت لفته بودم از  

 نشمت تو حیا م دفنت می ننم نی میفهمه؟ ری میاوخش بخوای ب

دخم واسه جهانم پر نشی   به سختی از روی ناناپه بلن  ش م و به سمت در  
 اتاق حرنت نردم نه با ص ای دورله ایش لفت: 
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ن ردم    - بودن  ادعای خو   او   اون  از  خعنتی شیطانم خون  منه  اصً   آره 
ام لفتم نستت به خیلی  همون اوخش بهت لفتم ب م  لفتم من آدم ب ی  

 خیزا به تفاوتم الان هم لمشو برو تو اتاقتا

با دستش مح م به شونه ام ضربه زد نه خن  ق می دورتر پرع ش م اصً   
 تنم هیچ حسی ن اشت  بی حسِ بی حس بودم!

ق م های ناتوان و بی جون و خرزونم رو به سمت اتاقم بر داشتم سرامیک  
ق مم مو به تنم سیخ می ش  و دست هام دون    ها اونق ر سرد بود نه با هر 

دون ش ه بودن خواستم از بین محافظ هایی نه سمت اتاقم بودن برارم  
نه نراه سنرینشون رو روی خودم احساس نردم سریع وارد اتاقم ش م و  

 در رو بستما 

 *** 

آروم پلک هام رو نه یه خستری خاصی درونشون موج می زد رو باز نردم   
ر  و  مردمک خشمم  بشه  رفع  و خستری خشم هام  تو ح قه خرخون م  و 

 ساعت رو نراه نردم ساعت هشت شب بودا 

لوشیم نه زیر باخش بود رو برداشتم و تا روشنش نردم نورش خشم هام  
 رو ا یت نرد نورش رو نم نردم و دی م نیان دو دقیقه پیش پیام داده بود: 

 پایین منتظرتیم واسه شام بیاا  -

 وضع داغونم پایین برم؟ اون هم جلوی ص تا محافظ؟   خطور با این سر و
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 با ص ای لوشیم دوباره توجه ام به صفحه جلب ش  

خوام اتفاقاع دیشب ت رار بشه خون این  یای یا بیام بالا؟ ماهور نمیمی  -
 ننما بار بهت رحم نمی

 ختاس بنفش نه ردای سفی  بلن  تا روی زانوم بود رو پوشی ما 

اینه دی م اوضاع صورتم خیلی  شایه   تو    مش ی سرم نردم و خودم رو 
داغون بود لوشه ی ختم پاره ش ه بود و پیشونی ام دیره خه عرض ننم؟ 

 راجع بهش حرف نزنم بهتره!

اتاقم رو باز نردم    خون ختاسم آستین بلن  بود زخم هام رو پنهون می نرد در 
 و از پله ها پایین رفتما 

علی و نیان سر میز نشسته بودن و نیان آرنجش رو روی میز لااشته بود  
و ی ی از دست هاش رو مشت نرده بود و نف اون ی ی دستش رو بهش  

 خستون ه بودا 

علی هم مثخ همیشه درحا  وراجی با نیان بود رفتم نزدی شون و صن خی  
 نشستما رو عقب نشی م و  

 س م نردم با شنی ن ص ام نیان نراهم نرد و لفت: 

 علیک س م! -

 انرار نه انرار دیشب خه ب یی سر من آورده بود!

 نیان شروع نرد به غاا خوردنا 
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علی تا نراهش بهم خورد خشم هاش از تعجب لرد ش ن و صن خیش رو  
 عقب نشی  و دستش رو مشت نرد سمت ختش برد و با تعجب لفت: 

 هور نی این ب  رو سرع آورده؟ ما -

نیان مشتش رو مح م به میز نوبی  نه ص ای بشقا  و خیوان ها به ص ا  
 در اوم نا 

 همین  ور نه با ابرو ته ی ش می نرد لفت:

 از این غلطا به تو نیوم ه ها مُفَتِشی یا م افع حقوق بشر؟ -

 علی رو به نیان با اخم لفت: 

 عزیز تری قرار نش  ماهورو هم عین دنیاااا بتین ف اتشم از داداشمم برام   -

 نیان وسط حرفش پری  و لفت: 

 لاختو بتن !  -

 دنیا؟ دنیا نی بود؟ ن نهااا 

 سعی نردم  وری جلوه ن م نه انرار متعجتما 

شروع به غاا خوردن نردم هرخن  به سختی از للوم پایین می رفت وخی  
 خبااا! خه میشه نرد؟

 راهم می نردانیان هم هرازلاهی زیر خشمی ن

 ش متنفر بودما از نراه های پی در پی و اون خشم های وحشی
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غااش رو نه تموم نرد با دستما  دهنش رو تمیز نرد و صن خیش رو عقب  
نشی  و ب ون خ احافظی نتش رو از روی صن خی برداشت و تنش نرد و  

 ش راه افتادنا دوتا محافظ دوش به دوش همراه

 لا نه علی دستم رو لرفت و لفت:منم خواستم برم  تقه ی با

 بشین بتینما  -

 ننن دستتو ب ش!نراهمون می ننی محافظ ها دارنخی ار می -

 آروم و  وری نه فقط خودم بشنوم لفت:

ماهور همین امشب نیان یه مهمونی دعوته اله سعی ننی به اون مهمونی    -
 لیریابری جوا  تموم سوالاتت رو می

 مهمونی؟ ن نه دوباره یه تله واسم لااشته؟ 

 *** 

امشب همون شب سرنوشت ساز بود همون شتی نه تموم سوالاع لنری  
بازشون  نه درون مغزم ایجاد ش ه بود و لره های مح می نه نمیتونستم  

 نم رو باز می نرد!

ختاس سورمه ای رو پوشی م شا  مش ی رو هم سرم ان اختم نمی تونستم  
ب م    به همه خی خاتمه  بای   بهم مش وک می ش ن   بزنم  آنچنانی  تیپ 

 امشب بای  بفهمم خه رازی پشت این پرده های ضخیم پنهون ش ه!
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م ان اختم بیرون  نفش های مش ی اسپرتم رو پوشی م و نراهی به پنجره اتاق
پر از محافظ بود خطور از این جهنم خ ص شم؟ از در اتاق خارج ش م و با  

 تعجب نراهم می نردن و لفتم: 

 خیه؟ دستشویی ام نمی تونم برم؟  -

 ی ی از محافظ ها دستش رو دراز نرد و لفت: 

 بفرمایی ا  -

   شانسم؟مثخ این ه می خواست دنتاخم راه بیفته و بیاد خ ایا خرا این ق ر ب

خیزی نرفتم نه دی م داره دنتاخم راه میفته وقتی به دستشویی رسی م با  
 اخم لفتم: 

 خیه ن نه می خوای بیای داخخ؟  -

پوزخن ی زد و دور مون  نفس عمیقی نشی م و نراهم رو سمت آیینه ای  
 نه رو به روم بود سوق دادم!

ه صورتم آ  زدم  خ ایا خودع بهم رحم نن شیر آ  رو باز نردم و خن  بار ب
 تا نمی از استرسم نم بشها 

با دست هام دو  رف روشویی رو لرفتم و نفس عمیقی نشی م و سرم رو  
 بالا آوردما 

اینطوری   و ب ون خک خرا  نراه نردم اون صورع صاف  خودم رو تو آیینه 
 ش ه؟ زیر خشمم  پیشونیم لوشه ختم زخم بود!
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با آست ختاسم دونه های  قطره اشک سمجی درون خشم هام جمع ش   ین 
 مرواری ی نه روی صورتم غلت می خوردن رو پاک نردما

من نتای  تو ب ت لیفی بمونم از بیرون ص ایی رو شنی م سریع در رو باز نردم  
رو جلوی دهن همون   اتر  از  آغشته ش ه  دستما   یه  دی م نه  رو  علی  و 

 محافظ لرفته بود و اون درحا  تق  نردن بودو جون می دادا

ی با سر بهم اشاره نرد نه برم منم از فرصت استفاده نردم و رفتم انرار  عل
 هفت خان رستمه!

تا   نفس عمیقی نشی م و سمت در خروجی رفتم و به حیاط رسی م سه 
 آلاخیر تو حیاط وجود داشت و لخ های رز سرخ و صورتی و سفی !

استخر بزرگ نه مخصوص خود نیان بود و رنگ آبیش بخا ر لامپ های  
 سفی  و آبی نه درونش به نار برده بودن عاخی جلوه می دادا

نف حیاط از سرامیک بود و دوتا ماشین برخیانس رو به روی من پارک ش ه  
 بودن!

علی رو دی م نه بهم نزدیک می ش  یه نت و شلوار مش ی با نراواع سفی   
 به تن داشت و لفت:

 ننم حله؟   من می رم با ماشین میام سمت در پشتی و سوارع می -
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سری ت ون دادم نه خن  خحظه با یه حاخت خاص و دخسوزانه ای نراهم نرد 
و دستش رو آورد سمت صورتم و خواست قسمتی از پیشونی ام نه زخم  

 بود رو خمس ننه اما دستش رو مشت نردا 

به سرعت سمت در پشتی حرنت نرد خن  خحظه ای به ق م های تن ش نه  
 علی خیلی با نیان فرق داشتا  حیاط رو  ی می نرد خیره ش م

نه نمی استرسم بر  رف شه هوای ا رافم رو ب ون تعویر بلعی م  واسه این
هوا خیلی سرد و من هم نتونستم با پاختو یا جانت بیرون بیام خون بهم  

 مش وک می ش نا 

سمت در پشتی نه توی حیاط خلوع بود راه افتادم و منتظر علی ایستادم  
 یاد خشک ش ه بود و می خرزی م!دست هام از سرمای ز

با دی ن ماشین بنز مش ی براق نه انرار تازه از شرنت مک لارن خری ه ش ه  
 بود خشم هام برقی زد و درو باز نردم و نشستم!

با دی نم ختخن ی زد و با خشم های بادومیش نه توش شیطنت به وضو   
 نمایانرر بود لفت: 

 خودع رو ناراحت ن نی ها ی ی یه دونه ی داداشا  -

 این رو لفت و از صن خی عقب ماشین یه جانت برام آورد و دورم لرفت!

 بریر سردع نشه  یخ زدیا -
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راه افتاد به شیشه ی  تش ری نردم  نه پاش رو روی پ ا  لاز لااشت و  
دودی ماشین خیره ش م نه بارون نم نم روش جاری می ش  و آخودلی ها  

 رو می شستا 

اون روز بارونی رو به یاد آوردم نه با خ مه هامون می دویی یم و پر از لخ  
و لای می ش یم  یاد اون قطراع بارونی نه روی مژه هاش میفتاد و بع   

له دیوونه ف ر می ردم داره لریه می  روی لونه اش جاری می ش و منه خ
 ننه از نجا معلوم شای  هم واقعا اشک می ریخت؟ 

قتً  به ق ری داغون بود و این پرون ه ها  هنش رو مشغو  نرده بودن نه 
همیشه برای آروم ش ن اعصابش خای ستز یا قرص می خورد اما بازم نفاف 

 نمی نرد!

م رو بالا آوردم و به شیشه ی  یاد اون بوسه های عاشقونه اش افتادم دست 
 ماشین نشی م و یاد خمس نردن صورتش افتادما 

آخ جهان آخ با رفتنت قلتمو تی ه پاره نردی! اون دستای خعنتی نجان نه  
 ب ون هیچ سرنری بهم مورفین تزریر می نردن!

بارون فقط قطره های آ  نیست بارون عشر آسمون برای زمینه اون ها  
 اع ن ردن  اما عشر رو اینطوری به هم می فرستن ا هرلز هم یره رو م ق

شه اما الآن وقتی نه بارون میاد  زنه بوی خاک بلن  میمیرن بارون نه می
 بوی خا ره ها به مشام می رسه!
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ترمز لرفت   علی  مهابا  بی  پرورونم  می  سرم  تو  همیشه  رو  ها  ف ر  این 
نتود خه ب یی    خ اروش ر نه نمربن  ایمنی ام رو بسته بودم ولرنه معلوم

 سرم میوم ا 

 علی نمربن ش رو باز نرد و لفت: 

 رسی یم! -

 با دستش به یه ساختمون اشاره نرد و لفت: 

 جوا  تموم سوالاتت رو می لیریا  719برو  تقه ی سوم اتاق   -

 به خشم هاش خیره ش م و خب زدم: 

 علی من می ترسم خرا خودع بهم نمیری؟  -

برو و با خشم هاع بتین  بتین خجوری دو    من برم فای ه ای ن اره خودع   -
 ننی بهترها  حخ  سا  از عمرع رو تتاه نردن  خودع بتینی و پاز  زن لیت رو 

 با خهره ای عاجز و با ناراحتی خب زدم: 

 پس هوام رو داشته باش باشه؟  -

با تعلخ سری ت ون داد و من از ماشین پیاده ش م نراهی به جلوه ی بیرون  
 عجب ساختمون شی ی بودا   ساختمون ان اختم 
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خراغ های صورتی درونش به نار برده بودن و بنفش عاشر نما و زیتاییش  
یا   باشه  پارتی  بای  یه لود  ن نه  خجوریه   داخلش  بتینیم  بریم  حالا  ش م 

 لردان؟ 

به لفتن جمله ی )خ ایا خودع بهم رحم نن( وارد ساختمون ش م همه ی  
آنچن  های  تیپ  و  شلوار  و  با نت  ها  تو  مرد  نوشی نی  از  پر  جام  یه  انی 

دستشون بود و مزه مزه می نردن انرار همشون خ ف ار یا سرمایه دار و  
 پوخ ارنا 

با دی ن من با تاسف نراهی به سر تا پام ان اختن خون تیپم اص  در سطح  
 اون ها نتودا 

بی ن م   یه قسمت موسیقی  و  بود  به سقف وصخ  بزرگ  خوستر خیلی  یه 
 قسمت دیره نوشی نی یا خورانی رو سِرو می نردن ا لااشته بودن  و 

 وقتی ساخن ساختمون اینجوریه دیره اتاق هاشااا 

 واوی ست 

ب ون توجه به مردمی نه با تعجب نراهم می نردن دنمه آسانسور رو زدم  
داخخ رفتم یک نفر رو دی م نه دستش توی جیتش بود و نوشی نیش رو  و  

 سر می نشی  و با پوزخن  بهم نزدیک ش  و وارد اسانسور ش ا

پناه بردم دنمه ی   از ترس به لوشه ی آسانسور  و من  ختخن  لشادی زد 
 تقه ی سه رو فشار دادم و وقتی اسانسور یهو بالا رفت دخم هری ریخت   

 پله ها بالا برما دوست داشتم از  
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رفتم توی  ش م میوخی خه میشه نرد؟ اونق ر نراهم می نردن نه آ  می
 زمین!

همین  ور نه جامش رو سر می نشی  تعارفم نرد و من سری به معنای نه  
 تقه   719اتاق   3نردم  تقه  ت ون دادم توی  هنم همش این رو مرور می

 ا 719اتاق  3

تر می نردن   و تنگو هر خحظه تنگاین خحظه های استرس آور نفس من ر 
 ن نه برام پاپوش درست نردن اله برم داخخ اتاق خی میشه؟ 

 اله دست و پام رو بتن ن و دوباره ب یی سرم بیارن خی؟

اون و  قیافه ی ترسناک  با  این  اینطوری  آخه  ابرو های هشتیش خرا داره 
بود ابروهاش  ترسی م دماغش عملی  نراهم می ننه؟ واقعاً از قیافه اش می

هشتی و یه پوزخن  مرموزی زده بودا مردمک خشمم رو تو ح قه خرخون م  
 و هیچی نرفتما 

وقتی به  تقه سوم رسی م نفس عمیقی نشی م و از آسانسور خارج ش م  
 هوف بلآخره تموم ش ا

 می لشتما  719دنتا  اتاق 

م یه  بلآخره پی اش نرد 719   719   719   719م ام زیر خب ت رار می نردم:  
 در  قهوه ای رنگ نه رد های خیلی ریز نخودی توش بود! 

 ( 719و روش نوشته ش ه بود ) 
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 آ  دهنم رو به سختی قورع دادم و

 دست های خرزونم رو متواخی روی صورتم نشی م 

 می ترسی م پلک بزنم این للوخه های خعنتی روی لونه ام خ ه نننا 

گ نرده بودم آرتین  ص ام بغض و خشو غم داشت نمی دونستم خی برم هن
 و نیان رو به روی هم دیره؟ 

پاهام به ق ری سست ش  نه نتونستم خودم رو ننتر  ننم و خواستم روی  
زمین بیفتم نه آرتین با سرعت به سمتم اوم م و زیر نمرم و دستم رو لرفت  

 و در همین حین نراهی به صورتم ان اخت!

 هاج و واج نراهم می نردا 

آرتین توی اون حادثه جونش رو از دست داده پس   نیان بهم لفته بود نه
 این نیه نه من رو لرفته؟ 

خودم رو جمع و جور نردم و دستش رو پس زدم نه با سرعت به سمت 
 نیان هجوم برد و یقه اش رو توی مشتش لرفت و فریاد زد:

 وری تحویلت دادم؟  این بود ماهورای من  حروم خقمه من این رو این  -
 لخ بودا   این مثخ دسته ی

یقه اش رو و  نرد و مح م به سمت عقب هلش داد و دستش رو آورد بالا  
 و با دست با نیان صحتت می نردا
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آخه عوضی تویی نه ظرفیت ن اری یه دخترو تعلیم ب ی خرا قتو  می    -
ننی ب بخت؟ آخه ر   آخه پست فطرع  من ساده رو برو نه صادقانه تورو  

و ختاس میش  تو خشم هام نراه می نردی  باور نردم وخی تو لرلی بودی ت 
می دروغ  بهم  همه  و  این  سزاوار  بودم نه  خی ارع نرده  من  مره  لفتی 

نامردی از  رف تو باشم آخه آدم این ق ر میتونه عوضی باشه نه روی یه  
 دختر دست بلن  ننه؟ اونم نسی نه منااا

  ا دستی توی لای موهای خوش حاختش فرو برد و نفسی از سر خشم نشی

نیان از این همه رعب و وحشت تنش به خرز افتاده بود  حتی ف رش هم 
نمی نردم نه یه روزی نیان رو توی همچین موقعیتی بتینم این همون نیان  

 زورلو بود؟ 

خن    از  و  بزنه  نمی نرد روی حرفش حرف  اح ی جراع  همونی نه هیچ 
 فرسخیش رد شه؟ خرا در مقابخ آرتین مثخ موش مرده ش ه؟

 ه پته افتاده بود و با ص ای خرزونی لفت: به تت

 اااا آااا آرتین بخا ر یه دختر رابطه ی بیست ساخمون رو خرا  ن نا  -

آرتین ابروهاش در هم فرو رفت و با پوزخن ی نه روی ختش نقش بسته  
 بود لفت: 

 ن وم رابطه؟  -

 دستش رو سمت من دراز نرد و ادانه داد:
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 زدی صورتشو آش و لاش نردی توقع داری س وع ننم؟  -

نیان از ترس این نه آرتین بیشتر عصتی بشه  و نار دستش ن ه اتاق رو  
 ترک نرد و با بسته ش ن در نراه آرتین به نراهم لره خوردا 

 در نما  ناباوری س وتم رو ش ستم و رو به آرتین لفتم: 

تو    - تتاه ننی؟ مره  و  نتودی نه می خواستی زن لی من  مره تو همونی 
 خواستی من رو به شیخااا نمی

با لفتن نلمه ی شیخ حرف درون دهنم ماسی  و با تعجب به آرتین خشم  
 دوختم نه با پوزخنِ  لوشه ی ختش به من نزدیک می ش ا

 تو لرفتی؟ خیه؟ خیش ؟ جوا  -

جلو می اوم  یعنی همش نقشه بود؟    با هر ق می نه عقب می رفتم اون 
نیان و آرتین هم ستی نرده بودن؟ واسه همین نیان لفت اون پو  ها  
همش تقلتی بودن؟ اون حادثه رو فقط و فقط واسه نشتن جهان من برنامه  

 ریزی نرده بودن؟

به ق ری عقب رفته بودم نه به دیوار خستی م مویرگ های شقیقه اش به 
 ا وضو  برجسته ش ه بودن

 خواستم از زیر دستش فرار ننم نه دستش رو به دیوار زد س  من ش ا 

از خشمی نه درون خهره اش موج می زد ترس به ب نم نفو  نرد ختش رو  
 ننار لوشم آورد و لفت: 
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 می خوای همه خی رو ب ونی؟  -

 آروم زمزمه نردم: 

 همه خی؟  -

 با همون پوزخن ش سرش رو به معنای مثتت ت ون دادا 

 ش  و همین  ور نه  و  و عرض اتاق رو  ی می نرد خب زد: ازم دور 

من از بچری دوستت داشتم شای  هیچ خا ره ای از من توی بچریت به    -
اصرار   به  بع  من  و  دی یم  رو  خیلی نم هم یره  باشی  خون  ن اشته  یاد 
خانواده به آخمان سفر نردم و اونجا سانن ش م  مامان سعی می نرد قلب  

نستت بهت پر ننه  وخی نمی دونست قلب من خیلی وقته  من رو از نینه  
داد! وخی از قضا من اونق ر زرنگ    روپیشنهاد    اینشیفته ی تو ش ه مامان  

؟ خن  سا  تعلیم دی ع می  ین نارو ب نم بودم نه لفتم وقتی عاشقتم خرا ا
ننم تا بتونی بیشتر واسم پو  در بیاری و در ننارم باشی من با یه تیر دوتا  

و اون اتفاقاع نامً  برنامه ریزی ش ه بودن    جایی نفرستادم زدم تورو    نشون 
پو  ها فیک بودن  جا زدن نیان به جای شیخ نار من بود! حتی ناری نردم  

 نه پ رو مادرم ف ر ننن تو اون حادثه من مردم  وخیااا 

اون بمب فقط واسه نابود نردن جهان بود  من خواهرش رو دزدی م می  
ای از  وخی خواستم  بیارم  به دست  پو   ثروتمن  خن  میلیارد  ن خونواده ی 

حیف  جهان به ق ری تیز بود نه خن  تا از هم ار هامون رو لرولان لرفت  
وخی من نشتمش خون حقش بود اون به تو    و نمی ازشون حرف نشی  
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بیشتر   زمان  به مرور  این عشر  اله  بودی  تو عاشقش  و  بود  نزدیک ش ه 
 ادما ش  از دستت می دمی

 به سمتم هجوم آورد و صورتم رو با دست هاش محاصره نرد و خب زد: 

 تو فقط ماِ  منیا  -

 خواستم خیزی برم نه دستش رو روی ختم لااشت و لفت:

 هیش -

_ماهور حتی نمی خوام یه نلمه از دهنت در بیاد من بخا ر تو ناری نردم  
حتی اون هارو    پ ر و مادرم ف ر ننن تو اون حادثه جونم رو از دست دادم

پرستمت  بخا ر تو روی از خودم  رد نردم این ق ر می خوامت من می
خن    های  معامله  از  خیلی  قی   من  ماهور   بستم  خشم  تمای تم  از  خیلی 

ب م می ترتیب  رو  اون حادثه  تا  رو بخا رع زدم  دونی نه خی  میلیاردی 
ی م  لم؟ می خواستم سر وقت مناسب خودم رو بهت نشون ب م نه دمی

صتوری هستی ناری   فرهاد  دختر  باشه  هرخی  هایی  حرف  این  از  تر  تیز 
 نمیشه نردا 

ازم فاصله لرفت و روی متخ لوشه ی اتاق نشست و موبایلش رو از جیتش  
 در آورد و زنری زد و ب ون س م نردن لفت:

فردا ت ارک رو بچین  تر اون خیست برنامه ریزی پیش برو می دونی اله    -
 تو نارع بتینم اخراجی پس حواست رو خو  جمع ننا  یه نقص نوخیک
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 لیج و منگ بودم منظورش از این خرن یاع خی بود؟ 

 ت ارک؟ 

 فردا؟

بهم   و پاهام سست ش ه بودن ریز نراهی  از ح  درد می نرد  سرم بیش 
 ان اخت و لفت: 

 فردا واسه آزمایش خون آماده باشا -

 با حرص سمتش رفتم و یقه اش رو مح م لرفتما 

دونی؟ عوضی  تویی نه این ق ر دم از عشر و  بیشرف تو از عشر خی می  -
دونی ازش؟ جهان تموم زن لی من بود تویِ  میزنی خیدوست داشتن می

عوضی خطور دخت اوم  اون رو ازم بریری خطور تونستی؟ ف ر نردی دو  
و روز فقط با ف ر این ه هنوز زن ست    سا  لاشت فراموشش نردم؟ من شب 

دارم زن لیم رو می لارونم  همه ما از درد ساخته ش یم درد هایی نه راه  
زنن و تو اوج پارادونس می خن ن ما انسان نیستیم ما  می رن  حرف می

 دردیم درد!

با دست های پر ق رتش دست های نوخیک و خرزونم رو لرفت و با آرامش  
 نامخ خب زدا

ننه همه  ش نه نسی به اون خیوان ش سته توجه نمییه خیوان می  وقتی  -
رن واسه اون دست زخم ش ه خسب زخم بیارن من نمی خوام واسه تو  می
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ح م اون خیوان رو داشته باشم  من می خوام مثخ اون زخم عمیقی باشم نه 
 آرومت نمی زاره و بی قرارع می ننها 

ستش رها ننم دستم رو لااشتم  همین  ور نه تق  می نردم دستم رو از د
 سمت خپ سینه اش و به زور نرهش داشتا

 به خشم هام ز  زد و لفت: 

تن     - تن   خق ر  دی نت  با  صاحا   بی  این  بینی  می  می ننی؟  حسش 
 نوبه؟ می

هر خحظه فشار دستش رو روی دستم بیشتر می نرد و با سرعت دستم رو  
 ج ا نردما 

  نمی خوامت به این امی  ن اشته باش  من ازع متنفرم متنفر  روانی بفهم  -
 رو به دست بیاریا  نه بتونی من

 پوزخن  پررنگ تری زدا

من دیره به هیچی امی  ن ارم هردفعه امی  مارو نشتن و متهممون نردن    -
 به ناامی یااا ا 

 زد و لفت:   یلرفت و خشم انرشت اشاره اش رو زیر خونه ام

تین به هرخی بخواد می رسه؛ از این  وخی تو امی  من نیستی  آرزومی و آر   -
به بع  هم با اون روانی زن لی نمی ننی خودم تعلیمت می دم و میارمت  

 ور د  خودما 
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 هه عمرا برم ور د  این  ف ر نرده نیه؟ مره آقا بالا سرمه؟

مح م دستم رو لرفت و سمت پله های ساختمون رفت اونق ر تن  تن  پایین 
ام رو باهاش ی ی ننم و به درستی از پله ها  تونستم ق م ه می رفت نه نمی

 پایین بیام هر خحظه می ترسی م بیفتما 

وارد  تقه ی او  ش یم و خیلی خیلی شلوغ بود دختر ها با عشوه و ناز  
سمت آرتین حمله ور ش ن و ختاس سفی ی نه زیر نتش پوشی ه بود رو پاره  

 نردنا 

هایی  آرتین خن  تا  این وحشی ها رو بای  بترن باغ وحش نه همچین جا 
دسته پو  نه همش تراو  ص  تمنی بود رو از جیتش در اورد و نش دورش 

 رو باز نرد و ریخت رو سر این دختر ها نه خیلی جلف می رقصی نا 

می تونست بره با ی ی از اینا تازه از من خیلی خوشرخ تر و جیرر ترو سر  
 ترنا 

دستی لای موهاش  در همین حین نه تراو  هارو رو سرشون می ریخت  
 زدا  یفرو برد و خشم 

دوست داشتم هرخه سریع تر از این جهنم خ ص شم آرتین دستم رو مح م  
 انردیم در ماشین رو باز نرد و هلم دادلرفت و سمت ماشینش حرنت می

 برو تو ماشین! -
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دوست داشتم با تمام توانم للوش رو بفشارم سوار ماشین ش م اون هم 
بست نمی تونستم ح س بزنم بع  از این خه ب یی قراره  سوار ش  و در رو  

 سرم بیادا

  زورلویی   قل ری  ته ی  و خیلی خیز های دیره رو تحمخ نردم واقعاً نتک
 دیره توان یه اتفاق دیره رو ن اشتما 

نراهم به رو به رو بود و ن مم سرد اما می تونستم جزء به جزء حرناتش  
 شی ه ش رو شنی ما رو ح س بزنم ص ای نفس های ن 

ای خون من مهره ی   دخهره  ب ون هیچ  ترسی  ب ون هیچ  بودم  آروم  من 
اصلیه بازی ام اله نتاشم آرتینم نیست می تونم از دوست داشتنش سوء 

 ور  دارهااا و این ع قه مم نه نار دستش ب ه ایناستفاده ننم اون دوستم  
 نیست؟ 

ن فه هی دست تو موهاش می آورد و فرمون رو خنگ میزد و زیر خب می  
 لفت: 

 خرم تو فقط خب تر ننا سانتافه پسن  بودی؟ ص  تا سانتافه واست می -

 غر می زد و از این ننایه ها زیر خب می لفت  نفس عمیقی نشی م و لفتم: 

 ر داری؟ سیرا  -



 

 
123

زادهآریانا عاشوری |س رمان عشقم نتر   
 

ش رو دستم داد یه نخ در آوردم و فن ک زیرش زدم  پانت مارختروی مش ی
و یه پک مح م لرفتم سعی می نردم این سرفه ی خشک خعنتی رو خفه 

 ننما 

خن  دقیقه لاشت و نراهه تیزه من فقط روی دست هاش بود؛ یه جایی  
 توقف نرد و در همین حین سیرار رو مح م روی دستش لااشتما 

درد  به    از  و شروع نردم  باز نردم  رو  ماشین  در  و سریع  بلن ی لفت  آخ 
 دویی نا 

نفس زنان سعی می نردم ازش دور شم اما ص ای نحسش به لوش می 
 رسی : 

 مرررررراهررررور ت ون نخور اسلحه دستمها  -

باهام    اارموخی ب ون توجه به حرفش دویی م من بای  ازش دور بشم نتای  ب
 ازدواج ننه نتای ااا 

 ا شنی ن ص ای للوله نقش بر زمین ش ماب

 *** 

ش اورده از این اتاق دخریرو خونه ی  دو روز می لاره نه من رو تو خونه
 نحس متنفر بودما 

آرتین   از  حسابی  اما  مهربونن  و  خو   خیلی  هاش  خ مه  نمان   نالفته 
 وحشت دارنا 
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  وضعیت پامم ب  نتود و درحا  خو  ش ن بود وخی اله راه برم خیلی درد 
 می ننه اون شب نحس للوخه به پام برخورد نردا 

 خونه اش زیاد بزرگ نیست و شیک و نُقلیها 

خیلی سوژه و نقشه های خفن واسه فرار توی  هنم هست اما بخا ر این  
 پای خعنتی نمیتونم ناری انجام ب ما 

همین  ور غرق در اف ار خودم بودم نه سریع و با عصتانیت آرتین وارد  
رو بست و یه برله هم دستش بود ن فه  و  و عرض اتاق  اتاق ش  و در  

 رو  ی می نرد و زیر خب می لفت: 

 تف تو این شانس تفا  -

روی   نادی ه لرفتمش نه  باهاش صحتت ننم   یه ن م  نتودم  حتی حاضر 
با دوتا دستش سرش رو مح م لرفت بهش هیچ  و  تخت ننارم نشست 

 اهمیتی نمی دادم و سرم تو لوشی بودا

 نستم بفهمم از این بی اهمیتی حسابی نفرش در اوم ها می تو

صورتش رو  رفم نرد و همین  ور نه برله هارو ت ون می داد با فریاد 
 لفت: 

 ختر داری خی ش ه؟ -

 وقتی هیچ جوابی از جانتم نشنی  ادامه داد:

 مون به هم نخورداخون -
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درد پام با خشم های لرد ش ه لوشی رو لااشتم رو تخت و ب ون توجه به  
 روی تخت بالا پایین پری م و فریاد می زدم: 

 خ اااااایااااا ش رع  ش رع خ اا  -

نرد نه نفس نفس زنان روی تخت نشستم و نراهش  باحیرع نراهم می
 نردم پوزخن  ختیثی زد و لفت: 

 زیادی خوشحا  نتاش! -

 سرش رو نزدی م آورد و زمزمه نرد:

 رو بخوام! شای  فقط خودع -

 خی می لفت؟ 

 معنی این حرفاش خی بود؟

 لیری آرتین؟ تو داری انتقام خی رو ازم می -

 پوزخن ی زد و با خحن مح می لفت: 

من اله اهخ انتقام بودم تو الان اینجا نتودیا اونجایی بودی نه نتای ااا    -
 م ازدواج ننیم!لفتم نه اصً  شای  من ازع بچه نخوام پس می تونیم باه

با تعجب بهش نراه می نردم با تیر نشی ن قسمتی از پام آخ بلن ی لفتم  
 نه ادامه داد:

 راستی یه ختر ج ی  هم براع دارم! -
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 با حاخت سواخی و تعجب نراهش نردم نه ادامه داد:

می خوام فردا واسه یه ماموریت بفرستمت پس به نفعته هر خه زودتر    -
 تتاهی ازع سر بزنه!خو  شی  نمی خوام اش

 با دست به پام اشاره نردم و با فریاد لفتم: 

نوری؟ نمی تونی بتینی خجوری از درد دارم مثخ مار به خودم می پیچم؟    -
 خجوری میتونم فردا بیام؟ آخه تا فردا این پای بی صاحا  خو  میشه؟ 

 شونه هاش رو بالا ان اخت و با حاخت سواخی لفت: 

 مش خ منه؟  -

 م: عصتی غری 

 مثخ مادرتی عوضی  خود خواه  حروم خقمه! -

 ص ای فریادش تو خونه خعنتی پیچی ا 

 دستش بیخ للومو خستی  و نمرم مح م به ستون وسط اتاق نوبی ه ش ا 

 درد تو تموم تنم پیچی  و خشم هام بسته ش ا 

 ص اش سرد و سخت زیر لوشم پچ زد:

ی دونی اله یه نم ننی؟ م به خه جراتی درباره مادرم اینطوری صحتت می
بیشتر للوع رو فشار ب م دیره نفسی براع نمیمونه و میمیری؟پس مراقب  
خودع باش دختر تو برای منی این رو تو لوشت فرو ننااا تو ب ون اجازه  
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می   بزنه  سرع  به  هم  فرار  ف ر  اله  ن اری!  هم  مُردن  حر  حتی  من  ی 
 نشمتااا 

 ج ش ا بیخیا  و بی توجه به لریه هام از در اتاق خار 

زن لی من مه لرفته این اون زن لی نیست نه من می خوامش توی این  
 اینجا زن ونه! خونه نفسم می لیره انرار هوا هم 

 بی رو   دمر متنفرم از جاهایی نه احساس خفری به آدم دست می ده!

سعی نردم با این پای خعنتی پایین برم نف پام رو آروم روی سرامیک ها  
 ه برما لااشتم سعی نردم را

  وشرخاز روی پله ها آروم آروم پایین اوم م و آرتین رو دی م نه یه دختر خ
 ننارشه و داره با موهاش ور میره و آدامس می جوعه!

 هه واضحه می خواد حسادتم رو تحریک ننها 

تا من رو دی ن با ختخن  جلو اوم ن و آرتین لفت: ماهور این هم ار ج ی ته  
 ن اا

نراهی به سر تا پاش ان اختم و سری با معنای تآسف ت ون دادم و رو بهش 
 لفتم: 

 شای  بهتره ی م خوازم آرایشی ام بخوری تا از درون هم زیتا شیا  -

 ت: دختره با ناز و عشوه رو به آرتین با حاخت نشی ه لف
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 آرتییییییییییییین این خی میرههههههه؟ اینا خین استخ ام می ننی آخه؟   -

 خواستم خب باز ننم جوابش رو ب م نه آرتین زودتر لفت: 

زخمیش    - تیر  با  ن اره سریع  اصً  ظرفیت  بتین  رو  بابا سرو وضعش  آره 
 نردن!

 و هر دو قهقهه بلن ی زدنا 

 با پوزخن  به ن ا لفتم: 

نه دی ی؟ معلوم نیس خه زامتی پشت این قیافه مظلوم  خودع رو تو آیی  -
 مخفی ش ها 

زامتی منم یاتو؟ با اون سر و صورع در  و داغون و اون پیشونی زخمیت -
 و پای داغونتا 

 با خحن عصتی و ص ای دورله ش ه ام لفتم: 

 ور قلمتی ها برو خودع رو جمع نن عجوزه ی خشم  -

زی بره نه آرتین دستش از خشم دست هاش رو مشت نرد و خواست خی
 رو لرفت و باهم به سمت میز غااخوری رفتنا 

 **** 

 داشتم به سختی اسلحه رو تو ختاسم جاسازی می نردم اما نمی ش ا 
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آرتین وقتی دی  دارم خیلی جون می دم و نمی تونم اوم  نزدی م و ختخن ی  
 زد و همین  ور نه برام درستش می نرد لفت: 

 هم بر نمیایا  حتی از پس یه نار نوخیک -

 با خشم نراهش نردم و بلن  لفتم: 

ختاس تنگ دادی بپوشم دارم تو این ختاسه بی صاحا  میپ م خه توقعی    -
 داری؟

 با دستم به ختاسی نه تنم بود اشاره نردم و لفتم: 

این خیه هان؟ این خیه؟ نفسم لرفت من خطور سه  خهار ساعت تو این   -
 ختاس خعنتی  اقت بیارم؟ 

 در هم فرو رفت و لفت: ابروهاش 

 هوف خق ر غر میزنی سانت شوا  -

شونر و اسلحه ژسه رو برداشتم و سعی می نردم یه نم سریع راه برم وخی  
 از درد دوباره ق م هام آروم می ش ا 

وارد حیاط ش م و ن ا رو دی م نه درحا  لرم لرفتن با بادیرارد های آرتین  
 ردار نیستا جا هم دست ببود این دختره ی بی حیا این

براش راحت بود بله   ختاس ها  با عشوه نزدی م میاد خق ر این  دی م داره 
 دیره خانم خانما عادع نردن به تنوع ختاسا 
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نزدی م اوم  و ارنجش رو روی شونه ام لااشت و همین  ور نه محافظ 
 نراه می نرد آروم ننار لوشم زمزمه نرد: ها رو  

 شای  بهتره یه سری از آدم های زن لیت رو حاف ننی؟  -

ف ر می نرد بین من و آرتین سَرُسِریه نمی دونست من از ریختش بیزارم  
 پوزخن  ختیثی زدم و در جوا  بهش لفتم: 

 من نسی رو خط نمیزنم  این خودشونن نه جوهَر پَس می ن! -

از دور  تو دخم   آرتین  تاری ی هوا یه  ره  بیفتیم  راه  بهمون ع مت داد نه 
دخشوره می ن اختا حس عجیتی داشتم دوست ن اشتم برم درد پام از یه  

  رف حس عجیتمم از یه  رفا 

 سوار ماشین ش م نه ارتین شیشه های دودی رو بالا اورد و لفت: 

ک تک اونجا وسایخ های قیمتی و ش ستنی زیادی هست حواستون به ت  -
ق م ها و نار هاتون باشه یه صن وق پر از تراو  اونجاست هرنی صن وق  
رو پی ا نرد او  از همه یه میس ا  رو موبایلم می ن ازه و درضمن موبایخ  

 هاتون رو بی ص ا ننی ا 

دخم مثخ سیر و سرنه می جوشی  موبایلم رو از داخخ جیب ختاسم در آوردم  
 ش !و روی خرزش نلیک نردم نه بی ص ا  
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روی   رو  ن ا  نراه سنرین  رنرم لااشتمش  ختاس مش ی  تو جیب  دوباره  و 
خودم حس می نردم خن  دقیقه ای لاشت نه با ترمز لرفتن آرتین به اون  

 م ان رسی یما 

همه آروم از ماشین پیاده ش یم ص ای جیرجیرک میوم  و جز نور ماه هیچ  
 نوری نتود!

 خونه ش یما تاریک سرد و بی رو   تر نقشه وارد حیاط 

نلی درخت  یه قسمت هم پر از لخ های جور وا جور بود  یه استخر بزرگ و  
 نه توی تاری ی نمی تونستم تشخیصشون ب ما 

وارد خونه ش یم خونه به دو قسمت تقسیم می ش   تقه ی او  و  تقه  
 ی دوم نه پله می خوردا 

 من و ن ا قرار ش   تقه ی دوم رو برردیما 

 خنران و به سختی از روی پله ها بالا رفتما استرس داشتم و خنگ 

با دی ن خوستر به اون زیتایی و لرون قیمتی عاشر فضای دخچسب خونه  
 ش م تموم دنور خونه حتی متخ ها و پرده هاش به رنگ نرم قهوه ای بودا

وارد ی ی از اتاق ها ش م نور خراغ قوه رو سر تا سر اتاق خرخون م و یه نم   
 به خودش جلب نردام رو نوخی ی توجه

نزدی ش رفتم و لشتم با خیزی نه دی م میخ و  ش م  تقه او  پر از     
  تقه دوم دسته دسته تراو   تقه سوم نلی خک بودا 
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 خراغ قهوه رو روی نم  لااشتم

لوشیم رو از جیتم در آوردم تا شماره ی ارتین رو بریرم با حس دست سرد  
 شروع به جاری ش ن نردا  م بیشتر نسی روی ختم عرق روی پیشونی

قطره های عرق از روی مهره های پشتم سر می خوردن  و ختاسم ب جور به  
تنم خستی ه بود نمی از موهای مش ی م روی پیشونی ام وخو ش ه بودن  
شای  ی ی از هم ار ها باشه حس شوخیش لخ نرده اما با شنی ن ص اش  

 نه لفت: 

 لوشیت رو باار رو میزا   -

نار از نار لاشته دستمون رو ش  به عمر ص ای مردونه و    فهمی م نه دیره
 دورله ایش نه دقت نردم برام خیلی آشنا می زدا 

از روی حرص با پای خسته و ناتوانم به زمین نوبی م و تا زمین دهن باز  
 ننه و من رو بتلعها 

 اما انرار اون هم میلی به بلعی نم ن اشت خعنت به این شانسا 

 یک ش اف یه خاخه هم برای بعی نم نافی بودا  یک خاه می خواستم و 

من رو برلردون  فاصله ی صورتش تا صورتم نیم وجب بود نراه زخمیش  
 قطره های اعتماد به نفسم رو می م ی ا

تاری ی فقط برق خشم هاش رو  یه نراه اشنایی بود نور خراغ قوه توی اون
 معلوم می نردا 
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آروم خراغ قوه رو از روی میز برداشتم و مقابخ صورتش لرفتم زبونم بن  
 اوم ا 

ترس  شادی  غم هر سه حس باهم ترنیب ش ه بودن قلتم تیر می نشی   
 پاهام سست ش ه بودا

تونستم حتی به خشم هام  بشه؟ حتی نمی  مره میشه نسی نه مرده زن ه
 اعتماد ننم   نمی دونستم بخن م یا لریه ننما 

خون خشم هاش به نور خراغ قوه عادع ن رده بود پلک هاش رو بست بی  
توجه به همه خیز مح م بغلش نردم حاضر بودم ثانیه ها متوقف شن و  

 این خحظه به پایان نرسه و خق ر جای امنی هستا 

 بی واهمه دوستش داشتم لریه ننان و اروم لفتم:  آغوش نسی نه

آغوشتااا    - توااا  ن نه  میشم؟  بی ار  الان  ن نه  یه خوابه؟  این  ن نه  جهان 
 دستاعااا این ها همش یه خیاخن؟ ن نهااا

 حتی اله یه خوا  هم بود دوست ن اشتم بی ار بشم!

  دست هام رو مح م دور نمرش حلقه نردم و قطره های اش م ختاسش رو 
 خیس می نردن هر هر ننان لفتم: 

 دااا دخم براع خااا خااا خیلی تنگ ش ه بودا -

 زبونم بن  اوم ه بود نمی ونستم دوست داشتنم رو با خه جمله ای ابراز ننما
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تموم جمله ها در برابر این عشر نم میارن  انرار رو  زخم خورده ام درحا   
 ترمیم ش ن بودا 

با تمام وج  و  ود تو آغوشش غرق ش م با دست هام خشم هام رو بستم 
 صورتش رو خمس نردمااا!

 ته ریش مردونه و جاابشااا اون نراه پر جابشاااا 

 انرار دوباره متوخ  ش ه بودم!

 اون برام ح م یه زن لی دوباره رو داشت!

اخمی نه مابین پیشونیش   با  و  از بغلش ج ا نرد  با دست هاش من رو 
 ش خ لرفته بود لفت:

 خوای؟ ننی؟ حواست هست؟ تو خونه ی من خی میخی ار می -

من رو یادش نمیوم ؟ با تعجب بهش خیره ش م و خب زدم: جهان؟ منم  
دادن یه تار موع نه ماهورا؟ منم عشقت همونی نه اله دنیارو بهش می

نمی به نسی  هم  رو  ف رع  تو  سهله حتی  با عشر  قلتش  داد  همونی نه 
ف ر می نرد مردی اما باز قلتش رو به تو  ش وفه می داد  همونی نه با این ه  

بود   تو  یاد  به  ثانیه های عمرش  داد  همون نسی نه تک تک  ه یه می 
 جهان منم ماهورا عشقتا 

 شونه ای بالا ان اخت و لفت: 

 نمی شناسمت لمشو برو بیرون از خونه ی منا  -
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 انرشت اشاره ام رو روی ختم لااشتم و لفتم: 

 شنون!رو میهیششش آروم  آروم ص امون  -

 عصتی بازوم رو لرفت و خواست از اتاق بن ازتم بیرون و لفت: 

 لمشو برو بیرون لمشوا   -

 به سمتش هجوم آوردم و یقه اش رو با دوتا دست هام لرفتم با لریه 

 با لریه لفتم: 

منو بتین جهان خو  خشماتو باز نن منو بتین خشمای خعنتی صابمرده ی    -
ری میتاره بتین هنوزم وقتی باهاع صحتت می نم  منو بتین از این خشما دختن

 ق رع جمله بن یم رو از دست می دم!

 لوشه ی ختاسم رو لرفت و فریاد زد:

 شناسمت لمشو بیرون!لفتم نمی  -

م ع ها بود نه لار زمان برام بی معنی بود دیره روزا شتها هفته ها ساعت  
 ها دقیقه ها به نارم نمی اوم ااا 

حالا نه فهمی م زن ست خرا من رو نمیشناسه؟ با اختماس نراهش نردم و  
 لفتم: 

 خواهش می ننم آروم صحتت نن جهان ص امون رو می شنون! -

 عصتی مچ دستم رو لرفت و لفت: 
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 نسی غیر از تو ام اینجا هست؟ مره   -

 فشار دستش رو بیشتر نرد و خب زد:

 خوای؟جا خی مید زبون وا نن این -

هخ نرده بودم نمی دونستم خی برم خن  تا نفس عمیر و پی در پی نشی م 
 و لفتم: 

همه خی رو بهت میرم فقط آروم باش و بهم اعتماد نن  همین جا بمون   -
 و پایین نیا!

 ش م و دی م تو حا  بقیه جمع ش م ارتین بهم لفت: از اتاق خارج 

 خیزی پی ا نردی؟ خرا رنگ و روع پری ه؟  -

 دستی به صورتم نشی م و خب زدم: 

 نه من خیزیم نیست خیلی ام خوبما نه خیزی پی ا ن ردم شما خی؟  -

 نفس عمیقی نشی  و ناراحت لفت: 

 احتمالًا سرنارمون لااشتن بیاین بریم!-

 ش م!خ اروش ر خ ص  

 **** 

به هر قیمتی نه ش ه بای  ب ونم خه ب یی سر جهان اوم ه بای  این معمای  
 پر رمز و راز رو حخ ننما 
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روی موبایلم سریع برداشتمش   aliبا روشن ش ن صفحه لوشیم و دی ن اسم  
 و انرشت شصتم رو سمت فلش ستز رنگ بردم و جوا  دادم:

 اخو علی؟  -

 ته ص اش نمی شادی موج می زدا

 اخو ماهور میرم جهان رو دی ی دیره؟ -

 با لفتن این حرفش قلتم آروم لرفت!

 آره دی مش اما علی قضیه خیه؟ جهان خش ش ه؟ خرا من رو نمیشناسه؟  -

ماهور متاسفانه جهان  ی اون حادثه حافظه اش رو از دست داده یادته  -
مرده؟  نیان یه نلیپی نشونت داد و تو از اون روز به بع  ف ر نردی جهان  

سوخت و بهش اله حقیقتش رو بخوای اون تن جهان نتود نه تو آتیش می
خر  می زدن من از قتخ جهان رو نجاع داده بودم؛ فقط این رو یادع باشه  
مهره ی   تو  تویی!  برلردونه  رو  جهان  حافظه  میتونه  تنها نسی نه  ماهور 

ونه فرار  اصلی این زمینه ی سیاه سفی ی  حواست رو جمع نن بای  از اون خ 
 ننی و بری پیش جهان و سعی ننی حافظه اش برلرده!

 با ن فری لفتم: 

خجوری فرار ننم؟ ص  تا محافظ پشت در اتاقم هجوم اوردن خجوری از   -
 این جهنم خ ص شم؟ 

 اش با خودعااا بقیه دونم ماهور نمی-
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 تا خواستم جوابش رو ب م ص ای بوق بوق قطع تلفن رو شنی ما 

 اا؟اخوااا اخووااا علی-

با اشفتری لوشی رو ننارم لااشتم  بع  از نمی ف ر نردن یه زنروخه تو مغزم  
به ص ا در اوم  یه نقشه خفن و فوق اخعاده  آرتین من رو دوست داره پس  

 دوست داشتن استفاده ن نم؟ خرا من از این

به روی آینه موهای موج دارم رو نه دم استی بالای سرم بسته بودم باز  رو 
نردم و شونه نردم یه رژ خب جیغ قرمز به خب هام زدم و مانتو قهوه ای  

و ساپرع مش ی پوشی م نمی از موهام رو از زیر شا     رنگ با شا  مش ی
 بیرون دادما 

 من می تونم!

بخ تموم محافظ ها لاشتم و پشت در  در اتاقم رو باز نردم خنگ خنران از مقا
 اتاق ارتین ایستادم ص ای ن ا به لوش می رسی  هه دختره ی پو  پرست!

 تقه ای به در اتاق ارتین زدم و منتظر ایستادما 

 بیا تو! -

وارد اتاقش ش م و ن ارو دی م نه ننار آرتین روی متخِ تو اتاق نشسته بود  
  ا خستونو هی خودش رو بیشتر به آرتین می

 آرتین با حاخت سواخی نراهم نرد و خب زد:

 نجا؟ شا  و ن ه نردی! ختریه؟ 
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آ  دهنم رو قورع دادم همین  ور نه سرم رو بالا لرفته بودم و سعی می  
 نردم به ن ا نراهی ن نم لفتم: 

 بای  باهاع حرف بزنم! -

 آرتین دستش رو ت ون داد و لفت: 

 شنوم؟ می -

 رص لفتم:نراهی به ن ا ان اختم و با ح

 تنهایی! -

آرتین لوشه ی ختش رو به دن ون لرفت و سرش رو پی در پی ت ون داد و  
ختخن  زد همین  ور نه ن ا رو نراه می نرد با خشم و سرش به در اتاق  

 اشاره نردا 

 ن ا هوف بلن ی لفت و خشم غره ای رفت و از اتاق خارج ش !

متخ ننارش نشستما خبِ  ختم رو تر نردم و اروم اروم نزدی ش رفتم و روی  
 نش اری لفت نه لفتم: 

 میشه بریم بیرون؟ دخم پ ی  تو این خونه! -

 ی ی از ابروهاش رو بالا برد و لفت: 

 اوخ ف ای اون دخت بشما  -



 

 
140

زادهآریانا عاشوری |س رمان عشقم نتر   
 

از صحتت نردن باهاش بی زار بودم سوئیچ رو از روی میز برداشت و از روی 
ن  ور نه از اینه  متخ بلن  ش  جلو آینه رفت و ختاسش رو در آورد و همی 

 نراهم می نرد لفت:

 خیه  خشم هاتو درویش نردی؟ ب ن ما خار داره؟  -

 خزومی نمیتینم بهت نراه ننما  -

نزدی م اوم  و دوتا دست هاش رو دو  رف متخ لرفت نه نراهم مجاو   
روی دستش ش  یه تاس بود نه یه نقطه وسطش بود  فاصله صورتش  تتوی  

تا صورتم خیلی نم بودا اما باز نراهش ن ردم با ی ی از دست هاش خونه 
 ام رو لرفت و خب زد:

 نرام نن!-

 لفت:   شب ون رعب و ترس به خشم هاش ز  زدم نه با ختخن 

هان بود وخی  مثخ این هااا هنوز این لرگ وحشی رام نش ه  ق دع دست ج  -
 من لرفتمش!

متنفر بودم از این خقب های حیوونی نه بهم می دادن نیان میرفت آهو  
 این میره لرگا 

 پوزخن ی زدم و رو بهش لفتم: 

 بتین! من اون لرلی ام نه تن به ق ده نمی ه منو از خی می ترسونی؟  -

 نهایتش دیره مرله! ن نه از مرگ هم نمی ترسی؟  -
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 دار ش !این سری ختخن م ص ا 

 نسی نه خیلی وقته مرده رو از مرگ می ترسونی؟ واقعاً خن ه داره!  -

سمت نم ش رفت و یه ختاس قهوه ای آستین سه ر  همرنگ مانتوعه من 
 در آورد و تنش نرد و یقه و آستین رو درست نردا 

 نمی موهاش رو سشوار نشی  و لفت:

 بلن  شو بریما  -

افتادم توی پایرایی ن ا رو دی م نه    از روی متخ بلن  ش م و پشت سرش راه
روی متخ نشسته بود تا ما رو باهم دی  انرار بهش شک وارد نرده بودن  

 بلن  لفت: 

 آرتررررررریررن؟ نرررررجرررررررررا میرری؟ -

 خزومی نمیتینم بهت جوا  ب م! -

★★★ 

 یه رستوران ن سیک و شیک!

یک باشن و باعث  فضاش به ق ری نوخیک نتود نه میز ها خیلی بهم نزد
 بشه مشتری احساس ناامنی ننها 

همه خیزش ن سیک بود ار خلوع بودن و موزیک آرامش بخشی نه لااشته  
 بودن خاع می بردما
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اما این خاع نتای  بیش از ح  من رو غرق خودش ننه من ه ف مهم تری  
 دارم ماهورا تو نتای  تسلیم شی!

 صن خیش رو عقب نشی  و نشست و لفت: 

 خوری عزیزم؟  خی می -

عزیزمش رو نشی ه و با  عنه لفت حاضر نتودم باهاش هم  م بشم وخیااا  
 مجتور بودما 

مِنو رو از روی میز برداشتم و انواع اقصام غااها رو نراه نردم و رو به آرتین  
 لفتم: 

 خلو نتا  سلطانی مخصوصا  -

ر  و دستم  زد  ختخن ی  رو لفت؛  به لارسون سفارش  ان اخت  بالا  و  ابرویی 
 درون دست هاش لرفت و لفت: 

 خه پوست نرمی داریا -

 با هر حرنت انرشتش روی دستم نفرع من خن ین برابر می ش ا 

ن اشتم پ ر و مادرم  ی یه دسیسه   تو این دنیا  من دیره هیچ دخخوشی 
 مردن  الان تنها نسی نه برای من با ارزش بود جهانمه!خینی 

نه اون هم به این روز دخار ش ه  هن مشومم رو جمع نردم سعی نردم  
 اش ی نه توی خشم هام جمع ش ه بود رو مخفی ننما 
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 به خشم های خانستریش خیره ش م و لفتم: 

 یعنی الان پ ر و مادرع ف ر می ننن تو مردی؟  -

 :سری ت ون داد و لفت

ما    - امشب شب  اونا صحتت ننیم  به  راجع  امشب  ن ارم  اما دوست  آره 
 دوتاست!

 قلتم در حا  سقوط و انفجاراتی درون پی رم درحا  رخ دادن بودا 

فرا لرفته بود   رو  خشم من ساخها سرنو  ش ه بود نسخی عجیب درونم 
 نوبی  من بای  فرار می نردم!قلب محتت ن ی ه ام می

 فرار

 نه  هن پر مشغله ام رو به خودش درلیر نرده بود!تنها نلمه ای  

 فرار و پرواز به سوی عشر همیشری ام پرواز به سوی جهانم!

 ازش اجازه خواستم تا به دستشویی برم اون هم در نما  ناباوری اجازه دادا 

 سمت دستشویی راه افتادم بای  یه راهی باشه یه راه خروج یه در پشتی!

ران رو زیر و رو نردم و دنتا  یه پیش خ مت یا  با نراهم نخ محو ه رستو
 آشپز می لشتم!

 خ اروش ر خشمم به یه سر آشپز افتاد نزدی ش رفتم و لفتم: 

 بتخشی  آقاا  -
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نفس نفس زنان و همین  ور نه از درد پام به سختی می تونستم صحتت  
 ننم لفتم: 

 جا در دیره ای جز در اصلی ن اره؟این -

 احت ش  سرش رو پایین ان اخت و خب زد: از این حرفم انرار نار 

شرمن ه اله بهتون برم عواقب ب ی برام داره و شغلم رو از دست می دم    -
خطفاً من رو تو   آرتین هست  آقای  نام  به  این رستوران  و تموم  این ملک 
دردسر نن ازی  یه مادر پیری دارم نه نیاز به عمخ جراحی داره من به این  

 شغخ نیاز دارما 

لرفتن دست نسی روی شونه ام سرم رو برلردون م آرتین با قیافه   با قرار 
 ای حر به جانب و پوزخن  رنرینش لفت:

خب ماهورا خانم  آدمای منو میخوای با خق ر بخری؟ اص  اینو برو تو    -
 خی داری؟ 

 پوزخن  ص ا داری زد و لفت: 

 ن نه با خوشرلیت؟ -

ا خاره  اما  دلرلونم نرد  این حرفش خیلی  بودم  شنی ن  مجتور  ن اشتم  ی 
 س وع اختیار ننما ادامه داد:

بله ماهورا خانم این ها همه زیر دست های منن ب ون اجازه ی من حتی    -
 آ  هم نمیخورن  این ق ری بهشون می دم نه از نارشون راضی باشنا 
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دوخته بود و به حرف های ما لوش می نرد  سر آشپز نراهش رو به زمین
 ه اش زد و لفت: ارتین ضربه ای روی شون

 نارع خو  می تونی بری!  -

با دهن باز بهشون نراه می نردم نه آرتین ضربه ی آرومی زیر خونه ام زد  
 و ص ای بهم خوردن دن ونام ب  جور حرصم رو در آوردا 

آره می دونم نه بل ی از نقطه ضعفاشون به نفع خودع استفاده ننی و    -
 خه ادم های ب بخت بیچاره ای رو پی ا ننی خو  می شناسمت!

 ارتین: زر مفت نزن راه بیفت!

 باهم به سمت میزمون رفتیم و روی صن خی نشستما 

 من بای  حافظه ی جهان رو بر می لردون م!

 بهم لفت: اون هم روی صن خی نشست و رو 

هیچ وقت نمی تونی فرار ننی من نسی رو نه دوست داشته باشم مح م    -
 لیرما تو مشتم می

 خوای؟ مون بهم نخورد دیره از من خی میما نه خون -

تو مهره ی ارزشمن ی واسه من هستی ف ر نردی این آموزش ها نشک    -
 بود؟

 موهای پیچ خورده و صورتم رو بران از می نرد لفت: 



 

 
146

زادهآریانا عاشوری |س رمان عشقم نتر   
 

 مامانتی!شتیه   -

 پوزخن ی زد و ادامه داد:

پ ر و مادرع تو آخمان خونه ی باصفایی خری ه بودن واقعاً این خن سا     -
تو اون خونه پادشاهی می نردم منظره بیرون  فضای خونه  استخرش  همه  

 خیش فوق اخعاده بودا

 بهم نزدیک تر ش  و تک تک اجزای صورتم رو آناخیز نرد و آروم لفت: 

 هم به صورتت میاد و جاابت می ننه!حتی اخم   -

 م رو بوسی  و لفت:ختش رو نزدیک صورتم آورد و پیشونی

 بابت اون روز نه بازوع رو مح م لرفتم عار می خوام! -

من   زن لی  خواهیش  عار  با  میوم ؟  خه نارم  به  الان  خواهیش  معارع 
 عوض می ش ؟ 

 نفسی از سر ن فری نشی م و لفتم: 

 باار من برم! -

 عجب نراهم نردابا ت 

 نجا بری؟ مره جایی رو داری؟  -

 آره مامان بزرگ رو دارما  -

 دستم رو تو دست هاش لرفتا 
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 باارم بری نه خوم ب ی؟ -

 پس واسه این می ترسی !

 من خنین ناری نمی ننم مطمئن باش! -

خیلی د  رحمی ماهور و این یه ضعفه  نیان هرناری نرد دخت رو از سنگ  -
 ننه نتونستا 

 داشتن یه قلب رئوف توی این دنیای بی رحم ضعف نیست شجاعته! -

 یه ختخن  ژنون ی زد و لفت: 

ماشالله واسه هر حرفی ام نه یه جوابی داری نم نمیاری نه منم عاشر    -
 جسور بودنتم!

 س وع ننم؟ ن نه دوست داری  -

 خب زیریش رو به دن ون لرفتا 

 ننی جاابیتت ص  برابر می شه!آخه وقتی س وع می -

 دستش رو نزدیک صورتم آورد با پشت دستش صورتم رو نوازش نردا 

 نیان خجوری دخش اوم  این عروسک رو به این روز بن ازه!  -

 خودم رو عقب نشی م نه ادامه داد: 

 حالا خق ر دوستش داشتی ؟  -

 ع نردم نه در ادامه لفت: س و 
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 اوخی پنجشنته قرار بود بیاد خاستراریت؟  -

این رو لفت و قهقهه بلن ی سر داد قلتم به ت  م افتاده بود حرصم لرفته  
بود ازش متنفر بودم تموم تنفرم رو توی خشم هام جمع نردم و بهش خیره  

 ش ما

دستش با  اشت نف در همین حین نه لارسون سفارش هارو روی میز می
: بیرون  نوشتهخودناری یه خیزی نوشته ش ه بود دقیر دقت نردم و دی م  

 ماشین منتظرتها 

نمی بمونم  تونستم ننارش  نمی  این  از  حرف بیشتر  تحملش ننم  تونستم 
 هاش   عنه هاش من رو نابود می نرد! 

 به هر قیمتی نه ش ه بای  امشب فرار می نردما 

 داری نه؟دوست  بازی نردن با آدم ها رو  -

 انرشت اشاره ام رو سمتش لرفتم و ادامه داد: 

وخی آرتین این رو ب ون هیچ وقتااا تا وقتی نه زن ه ای نمی تونی به    -
 دستم بیاری هیچ وقت! 

 نراهی به سر تا پام ان اخت و با  عنه لفت: 

به دست آوردنت واسم ناری ن اره همین الان هم می تونم  هیچ ناری    -
 ن نیست!واسه من غیر مم  

 ش هر حرفش من رو از درون داغون می نرد!خیلی عصتیم می نرد هر نلمه
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شروع نرد به غاا خوردن متاسفانه اشتها ن اشتم و فقط غاا خوردن اون رو 
 تماشا می نردما 

 نوبی ا ص ای برخورد قاشقش به بشقا  مثخ پتک تو سرم می

رو نراه می نردم    با وخع و اشتیاق غااش رو می خورد من هم فقط دور و بر 
 نراهی به من و بشقابم ان اخت و لفت:

 خرا نمی خوری؟  -

 قاشر رو برداشتم با غاا بازی نردم اص  میخ ن اشتما 

 وقتی غااش رو خورد خشم ی زد و لفت:

 بلن  شو بریم یه جای خو ! -

از روی صن خی بلن  ش م؛ تنها شانس من الان بود از رستوران خارج ش م و  
ا راف رو نراه نردم یه ماشین مش ی رنگ و یه فردی نه به ماشین ت یه 

 فهمون  نه برم!زده بود با دستش بهم می

ارتین مواظتم بود نه نمی به ق ری  یه دخم می لفت  اما  فرار ننم  تونستم 
 ا یه نم دخم می زداسریع ب واَم و برم  ام

ارتین به سمت جلو  داخخ ماشین هلم داد و من هم با انتظار داشتم ماشین  
 رو نراه می نردم این اخرین فرصت بودا

 روحم پرواز نرده بود پیش جهان!
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 اما جسممااا 

 من فقط با اون نامخ می ش م جهان نیمی از من بود!

 ب ون اون زن لی هیچ اهمیتی برام ن اشت!

 م نه نخ مردا  سیاه خشماش رو شنا نردما من همون

آدمایی مثخ آرتین تنها با " بُرد"هایی نه ب ست میارن راضی نمیشن؛ اونا  
 دوست دارن " باختنِ " بقیه رو هم تماشا نننا 

داخخ ماشین نشست و شروع به رانن لی نرد و من هم از داخخ اینه بقخ  
 اوم ن بود! ماشین نراه می نردم اون ماشین پشت سرمون درحا 

خن  دقیقه ای لاشت و همواره اون ماشین پشت سرمون بود برای خ ص  
 ش ن از دست ارتین فقط یه راه مون هااا 

 شی مم رو با دستم لرفتم و با فریاد لفتم: 

 ارتین وایساا -

 با نررانی بهم خشم دوخت: 

 خت ش ؟  -

 بری ه بری ه لفتم: 

 خوره! ااا حاخم دااا داره بهمااا می -
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ع ترمز لرفت نه در ماشین رو باز نردم و به بهونه ی بالا اوردن پیاده  سری
 ش ما

 ماشین دقیقا پشت سرمون بود و فاصله اش خیلی نم بودا

 آخرین فرصت بودااا

 دیره هیچ فرصتی برام نمیمون ااا 

 نراهم به نراه آرتین نه با ننج اوی و نررانی بهم نراه می نرد لره خوردا 

 بهم می لفت »ماهور  ب و!« یه ص ایی از درون  

ب ون توجه به درد پام با سرعت هرخه تمام دویی م و در ماشین مش ی رو  
 باز نردم و داخخ نشستم و لفتم: 

 اه بیفت!ر  -

 با تمام توان پاش رو روی پ ا  لاز لااشت و سرعت می رفتا

 نقا  زده بود واسه همین خهره اش قابخ شناسایی نتود!

 با شنی ن ص اش فهمی م علیه!

 سردم بود ازش درخواست نردم بخاری رو روشن ننها 

و   ابر های سیاه مهمونش ش ه بودن  انرار اسمون مهمون ناخون ه داشت 
 قص  رفتن ن اشتنا 

 نفس عمیقی نشی م و لفتم: 
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 ریم پیش جهان؟ داریم می -

می رسونمت پیشش وخی او  بای  آرتین ردمون رو لم ننه ختاست رو  آره  -
 نراه لنا 

 با تعجب بهش خیره ش م نه بلن  تر لفت:

ختاست  ختاست رو نراه نن جیتاش یقه اش همه جاش رو نراه نن بتین   -
 رد یابی خیزی نااشته!

ی ختاسم مخفی  خو  لشتم حر با علی بود یه ردیا  خیلی ریز ننار دنمه
بود مح م خستی ه بود به سختی از ختاسم ج اش نردم نه علی دستش    ش ه

 رو دراز نرد لفت: 

 ب ش! -

 می خوای خی ار؟  -

 بلن  تر لفت: 

 لفتم ب ش سریع باش تا ردمونو نررفته!  -

 جویی ش و قورتش دادا ردیا  رو بهش دادم  توی دهنش ان اخت و 

 با تعجب بهش نراه نردم و لفتم: 

 نمی نه؟   تو مع ع ردیابی -

 خن ی  و در جوا  لفت: 
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نه اون تو ناک اوع میشه  می دونستم آرتین خیلی تیزه تو بقیه ختاساع   -
 هم ردیا  لااشتها 

بای  از علی بخا ر این همه خطفی نه در حقم نرد تش ر می نردم واقعا نمی  
 دونستم خجوری خطفش رو جتران ننما 

 علی داداش خیلی ممنون بخا ر نم ت! -

 وی خونه جهان ترمز لرفت و لقت:رو به ر 

 وظیفم بود آبجی! -

 با ختخن  بهش خیره ش م نه ادامه داد: 

 بای  یه خیزی رو بهت برم  یه خیز خیلی مهما  -

 با ننج اوی نراهش نردم نه لفت: 

دنیا خواهر جهان  الان زن رسمی نیانه خطفا فع  به جهان ی ی در این باره    -
نرو وقتی حاخش بهتر ش  برو نیان به ق ری این دختر بیچاره رو میزنه نه  
دختره ارزوی مرگ می ننه  خیلی سعی نردم نجاتش ب م وخی این نار رو  

 به شما دوتا می سپارم!

 دنیاااا 

 خواهر لمش ه ی جهانااا 

 ورم نمی ش !با
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علی: الان هم زود پیاده شو برو پیشش از اینجا به بع  تو بای  حافظه ی  
 جهان رو بر لردونی!

 ازش تش ر نردم و از ماشین پیاده ش م!

یه خونه ی شیک رو به روم بود از بالای دیوار پری م و سمت در خونه راه  
هایی نه   افتادم توی حیا ش سرد تر از بیرون بود بخا ر لخ ها و درخت 

 ناشته بودنا 

خراغ های خونه روشن بودن و از پنجره جهان رو می دی م نه روی متخ  
نشسته بود و تلویزیون می دی  تقه ای به در زدم بع  از خن  ثانیه در رو باز  

 نرد و عصتی لفت: 

 باز نه تویی؟ -

 خواستم وارد خونه بشم اما س  راهم ش  و لفت: 

 راه نمی مامن غریته هارو به خونه ام   -

 تا خواستم خیزی برم در رو مح م بست!

با قلب ش سته زیر ی ی از درخت های خونه پناه بردم نه بارون خیسم ن نه  
 به ق ری هوا سرد بود نه بخار از دهنم بیرون میوم  می خرزی ما 

جهان هم نه با بی رحمی تمام  ردم نرد زیر درخت دراز نشی م دستم رو  
 بی م!زیر سرم لااشتم و خوا

 *** 
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آروم خشم هام رو باز نردم و دی م تو خونه ام  مثخ این ه سرلردمون دخش  
 نیوم ه تو اون حا  وخم ننها 

از سرما می خرزی  دن ون هام بهم می خورد تتم بی نهایت زیاد بود پارخه  
 م لااشتا سفی  رنگ رو خیس نرد و روی پیشونی

باش  نتود فقط دوست داشتم ننارش  برام مهم  بتینمش فقط می  هیچی  م 
 خواستم دوباره به اون خشم های جاابش خیره شمااا میشیِ خاخص!

به تک تک نار هاش خشم دوختم واسم دمنوش آویشن آورد و روی میز 
 ننارم لااشتا 

به خشم هام نراه نمی نرد و فقط نارش رو انجام می داد دوباره پارخه رو  
ر س وع مطلر به سر  مون رد و ب   نمی ش  و دبرداشت هیچ حرفی بین

می بردیم به ق ری س وع فضارو پر نرده بود نه فقط ص ای خلون ن پارخه  
م در ظرف آ  به لوش می رسی  دوباره پارخه رو خیس نرد و رو پیشونی

 لااشت!

 نار زیاد اسونی نتودااا

خا راع این پنج سا  رو خجوری به یادش بیارم؟ بای  از موقعیت استفاده  
 ر ثانیه ای نه ننارشم رو ب ونم!ننم بای  ق ر ه

 آروم ص اش زدم: 

 جهان؟  -
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 خیلی ج ی لفت: 

 بله؟ -

 ص ام ب جور لرفته بودا 

 واقعا من رو یادع نمیاد؟  -

 ن فه و عصتی لفت:

 ی زبون نفهم؟ خن  بار بای  بهت برم؟ دختره -

 آخ نه خق ر دخم برای عصتانیتش تنگ ش ه بود آخا 

 م بر می داشت لفت:همین  ور نه پارخه رو از روی پیشونی

 اله الان هم این جایی ف ر ن نی نه دخم براع سوختا نه؛ فقط بخا ر علیها   -

 م لااشت و لفت: پارخه رو فشرد و دوباره روی پیشونی

 به صورتت دست بزن بتین تب داری یانه؟  -

 ستش رو مح م لرفتم و لفتم: د

 خودع دست بزن! -

عصتی دستش رو از دستم بیرون نشی  و خنان اخمی نرد نه ف ر نردم الان  
 با تیپا پرتم می ننها

 خشمناک لفت:  عصتی و 
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 خرا بر نمیرردی همون قترستونی نه بودی؟  -

 برلشتن به جاهای اشتتاه مثخ این میمونه نه بخیه های زخمتو باز ننیا  -

 هترین راه برای این ه جهان همه خیز رو یادش بیاد ع س بوداااب

 ع س های دونفرمون  این  وری بهش ثابت می ش  من دروغ نمیرما 

 دستم رو سمت لوشیم دراز نردم و لفتم: 

 زحمت میاریش؟بی -

 لوشیم توی بارون خیزیش نش  خون ض  آ  بودا

ا  قهوه خوردن بودیم  تو لاخری رفتم و ی ی از ع سامون نه تو ماشین درح
 رو نشونش دادم و لفتم: 

 همیشه اسپرسو دوست داشتی! -

خونه و  دن ون لرفتم  به  رو  زیریم  خب  ش   ظاهر  دی لانم  مقابخ  ام  اشک 
ب جور می خرزی  اخم غلیظی مابین پیشونیش نمایان ش ه بود به سختی خب 

 زدم:

 بازم هست ورق بزن ع سا رو بتین! -

جیتی لرفت و لوشی از دستش افتاد پلک هاش درد عسر برای خن  خحظه  
 رو بست و با دست هاش سرش رو مح م لرفت و مردد می لفت: 

 دارم یه خیزایی میتینم  پرون ه  قهوه  پوشه ناغا  میز  صن خی  مجرم  تو!   -
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با لفتن نلمه ی تو از روی متخ بلن  ش م و با اش ی نه درون خشم هام  
 غوشش لرفتم و لفتم:جمع ش ه بود نراهش نردم و تو آ 

ف ر می  - عین شیر خرا  ظرفشویی  وقتی  های خشم نردم مردی درست 
بی معطلی خ ه میقر بی و  آروم  تموم خا ر ارم  برای  دخم  یی نه هاهنرد  

ی آخر و آخر دی ارمون  لفتم ناش خحظهسوخت با خودم مینساختیم می
 ادم ناش!دخواستی بتوسیم بهت این اجازه رو مینه می

تر و  مخپاش نخ صورتش رو بوسه بارون نردم اون هم باهام نر    یشونیشپ
خلر ش هخوش  حلقه  دست  از  رو  این  بود  ش ه  فهمی م  تر  دور نمرم  ش 

 خوادا میتا خرخره دخم بغلتو  برمدونستم خجوری بهش  نمی

 و لفت:  توی خشمام نراه نرد

داره یادم میاد  رایحه ی خوش عطر تنت مثخ بوی پرتقا  او  پاییز نه تو    -
 هوای اتاق پخش میشها 

بن  بن  وجودم دختنری رو جار می زدن  و من رو حریص تر برای فشردن  
جهانی نه دختنگ تر از من بود؛ دختنری نه هر دو خو  می دونستیم بای   

 ماه ها برارد تا رفع بشها 

 خشم هام لرفتم و نه لفت:   صورتش رو مقابخ

 خه ب یی داره سرم میاد؟ -
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من   - میاری   یاد  به  رو  و لاشته  خا راع  داری  تو  یه نم سخته   اوخش 
 عشقتم جهان ما باهم نلی خا ره داشتیم!

 باهم روی متخ نشستیم نه با شک و تردی  لفت: 

 برام یه نم از زن لی برو؟ از حرفایی برو نه میشه د  ب ی بهشوناا! -

ست از خیش براع برم؟  این زن لی تهش هیچی نیست فقط غم و غصه  -
تونستیم  از مردم نامردش یا از دورنری ها؟ این دنیا پر از آدمای ب ه ناش می

باهم به یه شهر فراموش ش ه تتعی  بشیم  دوست ن ارم هر خحظه با ترس  
 و استرس زن لی ننما 

 تک خن ه ی تلخی نردا 

 م باز نردم و رو به جهان لفتم: لخ سرم رو از دور موها

 این خیزی رو یادع نمیاره؟ دقیر نراهش نن؟ -

 جهان بی تفاوع نراهش نرد نه ادامه دادم:

این لخ سر همون رنگ ارغوانیه نه دوست داشتی با سلیقه ی خودع برام    -
خری یش؛ یادته نه همیشه میرفتی دوست دارم این لخ سر همیشه روی  

شر تو همیشه به موهاع می زدم بتین جهان خق ر  موهاع باشه؟ منم به ع 
 نو نرهش نردم فقط بخا ر تو!

 انرار اوخین باره این لخ سر رو می بینه براش تازلی داشت!
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خیلی برام دردناک بود نه جهانی نه از خحاظ هوش و  ناوع بین سرلرد  
ها حرف او  رو می زد الان به این روز افتاده باشه همچنان بهش رو نردم  

 لفتم:   و 

نشم ادامه می دم تو بای   اله تو امی ع رو از دست ب ی من پا پس نمی  -
یادع بیاد همه ی لاشته رو هویتت رو  این ه نی بودی و نی هستی حتی  

 اله تموم دنیا ناامی م ننن من ادامه می دما 

 سینی صتحونه رو آورد و دستم دادا 

 بخور جون بریری! -

ننارش بودن    جون نمی لیرم من با در  نمی دونست من با صتحونه خوردن 
 هاش مس ن من بود!جون می لیرم خشم 

 *** 

 لاره نه حافظه ی جهان برلشتها یک سا  و خن  ماهی می

توی این م ع خیلی اتفاقاع افتاد ما باهم ازدواج نردیم و الان به خوبی و  
 ننیما خوشی زن لی می

ه مسئله به این  توی این م ع به ق ری تو عشر جهان غرق ش ه بودم ن
 بزرلی رو یادم رفت بهش برم قضیه خواهرش!

همین  ور نه غاا درست می نردم جهان یواش ی وارد آشپزخونه ش  و به  
 دسر ناخونک می زدا
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 عه جهان ن ن این ارو! -

ختخن ی زد و یه سیب سرخ از جامیوه ای برداشت پشت سرم اوم  ش مم  
 رو خمس نردا

 بچه های بابا خطورن؟  -

 نردم و لفتم:   اخم 

 عه حالا ش ن بچه های بابا؟ پس مامانشون خی؟  -

 ننار لوشم سیتش رو لاز زد و لفت: 

 مامانشون نه فع  جیرر منه! -

 دوباره حس شیطنتش لخ نرده بودا 

 توام خعنتی ترین مرد اخموی جاا  روزلار منی! -

روی   ای  های  ام  لونهبوسه  بوسه  غرق  رو  من  برم  خواستم  می  لااشت 
 مورفین دارع نن نه تموم تنم معتاد بوسه هاته!

احساس نردم ی یشون داره خر  می زنه آروم روی صن خی نشستم و دست  
 جهان رو روی شی مم لااشتم و لفتم: 

 ننی؟ اهورا داره خر  میزنه!حسش می -

 خن ی  و لفت: 

   زدن  هوراست!ننم این  رز خرمن ه احساس می -
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 ننه!لم اهوراست خج ن ن مطمئنم اون خیلی ورجه وورجه میوا جهان می  -

 خپم رو لرفت و نشی ا

 اص  هرخی تو میری قتو   خانوم من! -

 در یخچا  رو باز نردم و دی م مواد غااییمون رو به پایانها

 خیستی نه از قتخ تهیه نرده بودم رو به جهان دادم و لفتم:

 رو خری  نن بیا مراقب خودع باش  ناپشن بپوش سردع نشه!جهان ب -

 م رو بوسی  و خب زد: پیشونی

 توام مواظب دوقلوهای بابا باش! -

 منم لونه اش رو بوسی م  زن لیمون سرشار از عشر و محتت بودا 

وقتی جهان ننارم بود هیچی نم ن اشتم  توی این پنج ماه مثخ مادر مراقتم  
 تی بتینما بود نمی  اشت هیچ آسی

اون اوایخ حاملری ویار ش ی ی داشتم و هرخی هوس می نردم از زیر سنگ  
 هم نه ش ه بود پی ا می نرد!

 دیره ختری از آرتین یا نیان نش  شای  بی خیاخم ش ه بودن!

 الان تنها ف ر و  هنم بچه هام بودن 

 اهورا و  هورا!

 دوست داشتم هرخه زودتر به دنیا بیان!
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 بارداری خون م! نلی نتا  درباره 

جهان خ احافظی نرد و رفت با نی نی های نازنینم حرف می زدم اوناهم با  
 خر  زدن جوابم رو می دادن آخ نه خق ر دوستشون داشتم!

 جهان بودن! این دوتا دوقلوهای افسانه ای ثمره ی عشر منو

ح ود یه ر  لاشت و منم درحا  خی ن میز غاا خوری بودم نه در با خر   
 باز ش ااا 

 به خشم هام اعتماد ن اشتمااا 

 اوااا اون!

 ارتین بوداا!

 خیوان هایی نه دستم بود روی سرامیک ها افتاد و ش ستا

 به سرعت نزدی م میوم !

 آاا آرتین عااا تو اینجا؟  -

 ت و لفت: انرشت اشاره اش رو روی ختش لااش 

 هیششش ص اع در نیادا -

 اسلحه رو سمتم لرفت نه با لریه لفتم: 

 آرتین خواهش می ننم به منو بچه هام نزدیک نشو از ما دور بمون! -

 تا توخه سراتو ن شم دست بردار نیستما  -
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 همین  ور نه تسمه رو دور دستش می پیچی  خب زد:

نه بهت لفته    زنی؟ مندیره منو دور میزنی آره؟ دیره به من نارو می    -
و  ام  بی  می   بودم خب  واست  سانتافه  تا  می لفتی ص   ن اشتی  دوست 

 خری م خرا این نارو باهام نردی؟

 ارتین دیوونه بودااا 

 با ترس و وحشت عقب می رفتم می ترسی م ب ی سر بچه هام بیارها 

 آااا آرتین من باردارما -

 پوزخن ی زد و لفت:

 باهاشون خ احافظی نن! -

تسمه رو مح م سمت شی مم نشونه لرفت اما جیغ بلن ی زدم و دستم رو  
 مانع برخوردش نردم دخم نتا  ش !

با خر ی نه به ش مم زد روی زمین افتادم و آخ بلن ی لفتم از درد به خودم  
 می پیچی ما 

 درد ش مم

 نمر درد

 خونااا 

 بچه هام؟ 
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 ن ش ه بود جیغ بلن ی زدمابا دی ن دستم نه آغشته به خو 

آرتین با لام های نوتاه نزدی م میوم  و من دور می ش م عقب عقب می  
 رفتم!

 دی؟ دیره توخه ی این سرو تو ب نت پرورش می -

ن نه بچه هام خیزیشون ش ه؟ ن نهااا؟ نخ سرامیک خونه اغشته به خون  
 اش ه بود

به   بر زمین ش م خودم رو  از درد زیاد مح م پلک هام رو بستم و نقش 
 سختی روی سرامیک ها می نشی م و سعی می نردم عقب برما 

موهای   ن اشت  رمقی  هیچ  تنم  ب م   ب نم  به  ت ون  ای  تونستم  ره  نمی 
 پریشونم جلوی دی م رو لرفته بودنا 

رو بالا آورد با اون    ننارم زانو زد و با پوزخن  خونه ام رو لرفت و صورتم
 دستش ش مم رو خمس نرد و لفت: 

 اله قراره بچه ای به دنیا اون بچه ی منه حتی اله ناقص باشه! -

با خشم هایی نه از زور درد و اشک سرخ ش ه بودن بهش خشم دوختم  به 
 مرز انفجار رسی ه بودم دوست داشتم ب شمش وخی از دردااا

 مثخ پ رع یه حیوونی! -

 ح م با دو تا دست هاش لرفت و فشردا للوم رو م
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 اله قراره ما  من نشی پس بهتره بمیریا -

 هنوز با نفرع نراهش می نردم بچه هام نه مردن!

زن ه بودن یا مردن من دیره خیزی رو عوض نمی نرد دنیای من اون بچه  
 ها بودن تموم زن لیم اونا بودن! پنج ماه سختی رو تحمخ نردم اما اونااا 

 بچه هام 

 پاره های تنم

 دو قلو های نازنینم

 اهورا و  هورا رو نشت 

در باز ش و جهان با اون ختخن  د  رباش وارد خونه ش  با دی ن من و آرتین 
 توی اون حاخت 

از   و پ ستیک مواد غاایی  بود  برای بچه هامون لرفته  عروسک هایی نه 
 دستش افتاد و ص اش تو لوشم انو می ش  

 خه غلطی نردی؟ نثافت -

سریع به سمت ارتین هجوم برد یقه اش رو لرفت خنان سیلی مح می رو  
مهمون صورتش نرد نه رد انرشتاش به وضو  روی صورع آرتین مشخص  
بود ان اختش رو زمین و اینق ر مشت بارونش نرد نه نخ صورتش نتود 

 ش ا



 

 
167

زادهآریانا عاشوری |س رمان عشقم نتر   
 

همین  ور نه ارتین رو نتک می زد با دی ن حا  و روز من اشک تو خشم  
 زده بود و بیشتر نفری می ش ا هاش حلقه 

 جهان سمتم هجوم اورد و لفت: 

 ماهور عزیزم همه خی درست می شها -

 لر لرفتم از این همه احساس پانی نه یک جا روانه ی قلتم ش ه بودا 

دست هام رو حریصانه دور شونه ها و لردنش پیچی  و با تمام وجودم عطر 
 تنش رو بلعی ما 

 تونستم این همه درد رو تحمخ ننما  دیره هیچ رمقی ن اشتم و نمی

 قطزه اشک درشتی از خشم هام سرازیر ش  و خشم هام بسته ش ا 

 ** 

 با ص ای جهان خشم هام رو باز نردم تو بیمارستان بودما 

 نخ صورتم رو بوسه بارون نرد و لفت:

 خو  میشی عزیزما -

 م خب باز نردما به زور با ص ای لرفته

 بچه هام؟  -

هارو  اون  فهمی م  از س وتش  س وع نرد  و  نرفت  دادم    هیچی  دست  از 
 دستی به ش مم نشی مااا 
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 دیره ختری از اهورا و  هورا نتود!

 بچه هام مرده بودن زن لیم بر باد رفته بود!

ش لااشتم و  جهان ننارم روی تخت بیمارستان خوابی  سرم رو روی سینه ا
 تا می تونستم لریه نردما 

 خه خوا  هایی نه براشون ن ی ه بودمااا برای مامان ش نم نلی ارزو داشتما

 از خوشحاخی تو پوست خودم نمیرنجی م تمام روز رو قران می خون م اماااا 

به ق ری رو سینه ی جهان لریه نردم نه اون هم همرام لریه می نرد نمی  
  ه یا خودش رو!دخ اری بدونست من رو 

 دخ اریم می داد و با بوسه های پی در پی و شیرینش آرومم می نردا 

 هیش ماهورا عزیزم لریه ن ن اون عوضی مجازاع ش  الان زن ونه! -

 با هر هر لفتم: 

 جااا جهانااا! خااا خواهرعااا  -

 اروم پلک هاش رو بست و لفت: 

ریه ن ن عزیزم آروم  می دونم می دونم نجاتش دادیم آروم باش تو فقط ل  -
 باش!
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لشتن؟ مره با آروم ش ن  آروم باشم؟ مره با آروم ش ن من بچه هام بر می
من خیزی عوض می ش ؟ بچه های نازنینم نه خن  ماه ازشون مراقتت نرده  

 بودمااا!

 آغوشش رو خستی م و لفتم:  مح م 

از همه    - از سایه خودم  ا راف  حتی  آدم های  از  ترسم  جهانااا من می 
 خیزااا!

 سرم رو نزدیک ختش برد و بوسه ای روی پیشونیم لااشت و خب زد: 

 عشقم نترس! -

 پایان 

99/2/27 

 سواخی؛ انتقاخی؛ نظری داشتی  به پی وی بن ه مراجعه ننی ااا

 مشتاقانه منتظر نظراتتون هستم!

@arianaashoori 
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 رمان مرجع رمان کی

ما   یصورت   در  هم ار  خی نه  هست   ی به  ما  و    یباش یم  سن هینو   ای و     یبا 
ساخته و    خیرا در قاخب نرم افزار موبا   تانیشعرها   ا یها  ننه رما   یخواه یم

 ا  یر یما مرجعه نرده و با ما تماس بر  تیبه و  سا   یتوانیمنتشر شون  م 

 

رودرمان دخی ز دست می   

 

  رمان به دنتا  شارخو

 

میرن  ها دوبار میرمان قاتخ   

نرُه سررراخره  یزمران  یهرااز رد نحس برازه  ز یهمره خ 
نه   سرتیادیز یهاا عا فه سرا شرودیشرروع م

در آغوش سررررد جنون فرو رفتره و خمس آرامش  
نه به خشررم    یا اتفاقاتسررتیباور ن ردن  شیبرا
نور نور نرده   رینطر او را در برابر حقرا   ه یر د

نه عا فه تازه   یاسرتا حالا بع  از نُه سرا   زمان
خو لرفته است  لاشته به  نش  ینه م  یبا درد
 یداغ دخ  لردنر  یا همره براز مبردیم ورشیحرا  
عشرررر    شرررود یزنر ه م  یامرده  شرررود یترازه م

  های لیو وصرف شرور  شرودیبه جنون م  ختهیآم
  شرررودینه بر سرررر آما  خرا  م  یآوار  انیدر م
  یا داستان بر م ار غم لااردینم  یباق  یحرف  یجا

را باز    یمیق   یهازخم  هامطلر اسررتا قضرراوع
  ر ی ز  یتن  افتر  یانتقرام بره راه م  یا خونرابرهنننر یم

در    یدخ  دهر  یظلم جران م  یهرانوبش قر م
پا    یمرد  بار ن یو ا  شودیپرپر م یدخ ادل  یآستانه

نه تمرام معلوماع را منحرخ    لااردیدر عرصررره م
 انن یم

  رران ینه د   ن یشرنیم  شرهیها همآن
: »شرررارخو ترا ابر  در  نننر یم  فیتعر
  ی خوب   نیاسرتاااخق ر سررزم  تیامن

  توانر  ینم  یطران یشررر  چیاسرررتاااه
در آن   یاهیسرا  چیشروداااه   شینزد

ن ارداااخوش به حاِ    ی اریرق رع پا
امرا زمران اشیاهراخ نره  وفران   یا« 

لرفت و آن     نیوز هاهیسررررد سرررا
را   ترایو ز  خشررراندر   یهمره آرزوهرا

  ی و شررراد  یت ه نرد  خوشرررتختت ه
و    خا راع شرررارخو فراموش شررر ن 

هرز   ینابوس همچون علف  یهیرسرررا
  ی سررتیرا به باد ن   هایخرمن دوسررت

 نشان ا

 یرهینرار دانرار   افسرررر ترازه  روانراین 
ترحرقر و  عرنروان    قرراعیرترجسرررس  برره 
پرررونرر ه در  قررتررخ  یبررازرس  عررام 

ا  شرررود یمه نودک نلوئه منتخب م
مرربر  یتریرجرنررا   ش یرپررروان  ینرره 

ا بره  را مح وم  قترخ   نیمهر نودک 
امرا نمنردیم ا  یننج راو  یا   نیدر 

  روانا یدر دسررتان ن   یپرون ه  سرررنخ
 شر نحاف    ینه در ازا  ده یقرار م
به او  یاب   یمسرابقه  عشرق  نیاز زم

نه او را وسررط    یا عشررقبخشرر یم
عر  نیرتررمرترهرم در  قررابررخ    نیرو  حررا  

قررار    سیرپررار  یمرعرمررا  نیرتررتیرررو  
معمررادهرر یم زنرر ل   ییا  راز    ی نرره 

و    ننر یهرا را برم  مقراترخ  بیرعج
 !رن یمیها دوبار مقاتخ    یلویم

 مطاخعه  مطاخعه  مطاخعه 

https://forum.1roman.ir/threads/179795/
https://forum.1roman.ir/threads/188596/
https://forum.1roman.ir/threads/185989/
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سپی  به رنگ  نتا  
 آرامش 

 

دردمان  نتا  رقص تاس نتا     

زنرر لرری    داسررررترران  ایررن نررتررا  
دوسرتانش  سرت نه به همراه دختری

در بهزیسرتی بزرگ شر ه و اننون در  
زنرر لی  خررانرره آنهررا  بررا  قرر یمی  ای 

نن ا قرار اسررت سرررنوشررت هر می
بخورد نره در   رقم  نحوی  بره  نر ام 
خ   داستان به آنها پرداخته خواه   
شر ا سررنوشرت اخینا  دختر صرتوری 

نهرایرت قلتش برای محترت بره  نره بی
تپر  نیز در حرا  تحوخی  این و آن می
رحمانه مورد  ت نه بیشرررررف اسررر

هجوم آفاع حسرادع و  مع دیرران  
و ترس از م رافراع آنهرا قرار خواهر   

 .لرفت

رزانا دیار سرر تیم لروه مهن سری اسرت نه  
ی نیش بر هسرراخت هتخ بزرلی را در جزیر 

از پروژه  عهر ه لرفتره اسرررتا در جریران آغر
متوجه حضرررور همسرررر سرررابقش  رامان 

لراار پروژه آوانیران بره عنوان سررررمرایره
شررودا ماجرا با ناوش میان لاشررته و می

خورد نره در این بین می  حرا  این زوج رقم
دی ار اتفاقی رزانا دیار با سرررپهرناویانی نه  

ای با او داشررته  برگ  ی پر مخا رهلاشررته
ن قصره اضرافه ای از حوادث را به د  ایتازه
ننر  و هر خره او در وانراوی لراشرررتره  می

ها برای رود هیولای درون انسررانپیش می
شرررود این ره  او بیش از بیش آشررر رارتر می

زیراده ترا نجرا  مع   خواهی و جراه  لتی 
توان  در رشرر  هیولای درون بشررریت   می

این معضرررخ بزرگ و جهران شرررمو   موثر 
باشر   بحثی اسرت نه در رقص تاس به آن 

 .شودرداخته میپ

زن ل را    یدختر  ی دردْمان  نام للسا  به 
تصم  نن یم  تیروا ازدواج  مینه   یبه 

از  بع   حا   استا  لرفته  خودسرانه 
ا تتعاع  سا   خن   انتخا     نیلاشت 

است  افتاده  او  به لردن  ورود  اشتتاه  ا 
زن لآدم  یبعض به  برا  اشیها  را   یاو 
برا   نیجنر  ت ش    ک یساختن    ی و 
  ان یم  نیا  در   .نن یم  ب یآرام ترغ  یزن ل

بودنِ ع قه  اشتتاه  به  با حس   یاللسا 
  ی در قلتش دوان ه  وجود آدم  شهینه ر

ش ه بود را از خود   شینه درمان دردها
  ی تمنا  انیاو در م  قرار یا قلب برهان یم

ا  خرخ یمنطر  سرلردان م  ید  و تق 
نالر تصم  ز یللسا  هم   م یبه  را  او 

 و هم نه! خواه یم

 خری   خری   خری  

https://bookstore.1roman.ir/
https://t.me/joinchat/QEaX2vgwKlJS0SZ2
https://forum.1roman.ir/
http://www.1roman.ir/
mailto:mousavir1@gmail.com
https://www.instagram.com/yek_roman1/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%be%db%8c%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b4/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d9%82%d8%b5-%d8%aa%d8%a7%d8%b3/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86/

